ی 


آلفر 


د هیحکاک 


"من ۰ أ ۴ 
۱ ۰ 
ی‌داستاهای 
ازسر 


کتابها ئیکه از این مولف ترجمه گردیده است به شرح زهر منتشر گردیده 
مأموریت در جنگل بها پ/تتومان 
فاجعه ( درام خونین ) 
پلنک ساد 
آخرین گلوله 
نفرین ارواج 
انفجار هولناک 
سک پلیس 
اشعه» مرموز 
سرقت از کاو صندوق 


گرگ تنها 
شاهد خطرناک 


نان سا مر 


علت اینکه‌چ‌جفری‌فلمینگ " به آ تلانتا " کشانیده شده 
بود دراین ماجرا که نقل میگردد نقشی ندارد . مهم این‌است 
که او کار خود را بسرعت انجام داد وحتی دو روز زودتر از 
موعد مقرر »و آن را با چنان ظرافتی به اجرا رسانیده بود که 
رضایت مشتری‌اش‌را فراهم میکرد .وی در راه بازگشت به سوی 
آژانس کارآگاه خصوصی خود درنیویورک‌بود . 

او روی تختخواب خود درمتلی درآتلانتا دراز کشیده 
و به نفشه جاده ها در راهها نگاه میکرد . 

هیمنطور که به نقشه چشم دوخته بود ناگهان نامی 
توجه‌اورا به خود جلب کرد . " کینگزپست " درانبوه خاطرات 
خود به دنبال این نام جستجو کرد تا اینکه آن جملات را 
بیادآورد . شوهر من دیگر آقای فلمینگ به شما احتیاحی 
ندارد . من حلا به کینگزپست برخواهم گشت . 


۳ توفقی د رکینگزپست 


نوع حرفه " جفری " ایجاب میکرد که‌او با افراد مختلف 
پیوسته دز نا تیا غد ما مید ا تست که اندو" 
پس از اینکه با هواپیما به مکزیکو رفته است چه کار میکندو 
دراین هنگام بود که یک خانم " ویندوم " جدید که به‌افتخار 
اوجشن‌ها ومیهمانی های متعدد برقرار میشد وارد میشود واز 
خانم " ویندوم " اولی دیگر صحبتی به میان نمی آید . 

آقای " ویندوم "به " عفري تلفن کرد تا از او بخواهد 
درموردی که‌حتی "اف . بی . آی " نیز نمی‌تواند او را کمک 
کند با اوهمکا ری نماید . وامروز هشت سال از آن ماجرامیگذرد 
بدون آنکه حتی ردپائی از آدم ربایان بدستآمده‌یا شد . 

" جفری نگاه دیگری به نقشه انداخت تا فاملسه 
کینگزیست " راازآ تلانتا ببیند . " سارا - ویندوم ؛ "جفری " 
را دشمن خود میپنداشت » درحالی که " جفری " در دل او 
و شجاعتش را تحسین میکرد . جفری در دل احساس میکرد 
که‌میل بسیار دارد تا باردیگر با این زن ملاقات کندو بنیند 


که اوچگونه به زندگی خود ادامه مبدهد . 


توقفی در کینگزیست ۳ 


جفری نقشه ها را جمع کرد و آنها را تانمود › اما تمام 
فکرش متوجه حوا دث هشت سال قبل بود . آن روز صبح‌زمستانی 
اوبااتومبیل به‌منزل " ویندوم رفته بود تا به حل یک مساله 
شخصی از زندگی این مرد میلیونربپردازد . 

آپارتمان آقای " ویندوم " از دو طبقه تشکیل شده‌بود 
و به طرز مدرنی تزیین گردیده بود . دراطاقها درداخل‌یکدیگر 
باز میشد وآفتاب زمستان درداخل آنها رخنه میکرد . اما با 
وجود این نوعی مسردی دراین آپارتمان احساس میگردید . 

" فیلیپ ویندوم " مانند آپارتما نش سرد و بی تفاوت 
نشسته بود . او از آن دسته مردهائی بود که به پول و ثروت 
خود می‌نالید و تصور میکرد که قادر است به کمک‌پول همه را 
برده خود سازد . دوران کودکی او چندان عادی و شاد نبوده 
است واین دلیل حالت عصبی او سردمزاجی او بنظر میآمد . 
وفتی موفقیت های فراوانی که در زندگی نصییش شده بوددر 
تفییر اخلاق او موثر واقع نگردیده بود . 


" جفری ‏ ازآن دسته افراد خودپسند نبود اما ازاینکه 


۴ توقفی در کینگزپست 


میدیدآقای ویندوم "باتمام ثروت خود مانند افرادنی سود 
صحبت میکند . دردل احساس تمسخری نسبت به او داشت . 
او از " ویندوم " و پیشنهادش خوشش نمی‌آمد . نه به 
این جهت که خود را بالاتر از آن می پنداشت که به امور 
مربوطبه طلاق رسیدگی کند . بلکه‌به‌این جهت احساس‌رضایت 
نمی کرد که در دل نسبت به زنی که ویندوم " قصد طلاق دادن 
او را داشت و میخواست فرزندش را نیز از او بکیرد احساس 
ترحم میکرد . و او بخوبی میدانست که حق نگهداری ازفرزند 
بدون شک با مادر طفل است . درحالیکه جفری منتظر بود تا 
فرصتی بد ست بیاورد و عقیده خود را دراین مورد بیان کند . 
به‌حرکات ورفتار" ویندوم " چشم دوخته بود و چیزی‌نگذشت 
که دریافت ویندوم " در زندگی به سه چیز علاقه وافردارد . 
بول » قدرت ویسر جها رده‌سالها ش . اویول را دراختیارداشت . 
اما درد ومورد دیگراحساس کمبود میکرد وعلت آن هم وجود 
همسرش سارا بود . " ویندوم " مرد قدرت طلبی بود که‌قصد 


داشت به کمک پول حق نگهداری از فرزندش را از همسرخود 


توقفی درکینگزپست ۵ 


سلب کرده‌واین حق را برای همیشه از آن خود سازد . اکر او 
با ساراازدواج‌کرده بود تنها به این دلیل بود که برای‌بدست 
آوردن آعتبا ربیشتردراجتماع نیازداشت که زندکی خانوادگی 
بدهد تا از هر نظر بدون کمبود باشد . 

جعفری بخویی به این مسائل پی میبرد . " ویندوم " 
سعی داشت همسرش را تحقیر کند وحتی هنکامیکه راجم بهاو 
صحبت میکرد کفت . میدانید او از فامیل چندان بزرگی 
نیست در فولرزویرحینا " متولد شده " ویندوم " قصد داشت 
پس‌از طلاق دادن " سارا بایک بیوه ثروتمند ازدواج کندو 
باین ترتیب به ثروت بیکران خود رقم قابل ملاحظها ی‌بیفزاید . 

جفری " برای شروع گفت . همسرتان باطلاق مخالف 


ات ؟ 


نه او با من دراین مورد کاملا موافق است . او حتی 
نفقه نیز نمی‌خواهد › تنهاپسرم را از من مطالبه میکند . او 
بخوبی میداند که‌من در مورد پسرم حساسیت شدیدی دارم 


و او را ازحان و دل می‌پرستم . 


۶ وقفی درکینگزپست 


میدانید که ما در حق بیشتری برای نگهداری فرزنا 
پس‌ازانجام طلاق دارد به همین جهت من سعی‌میکنم بتوان 
به کمک د ستاویزی " کینگ" پسرمان را از او برای همیشه جدا 
سازم . 

" ویندوم " علاقمند بود که " جفری " بتواند پاپوشی 
برای سارا بسازد و گفت . درمحله‌ای که سارا درآن زندگی 
میکند تعداد زیا دی هیپی زندگی میکنند شما میتوانید با 
کمک چند نفرازهیپی ها استشهادی تهیه کنید مبنی براینکه 
او گاهی اوقات به مصرف موا دمخدر میپردازد . 

قبل از اینکه جفری بتواند درمورد این‌پیشنهاد پاسخ 
رد یا قول بدهد صدای زنگ تلفن به‌صدا درآمد . " ویندوم " 
گوشی را برد شت وبالحن خشنی گفت . خودتان راکنترل کنید 
عمه‌هیتی . حرفهای شما معنی‌ندارد . مطمکن هستید ؟ او را 
هرچه زودتر پیداکنید . ویندوم با خشونت تمام گوشی را 
گات : 


این زن براستی احمق است . 


توقفی درکینگزپست ۷ 


درهال بازشد و " جفری " متوجه " سارا - ویندوم "که 
داخل شد گردید. او شلوار سیاه و بلوز فرمزی بتن داشت 
ویک کت پوست بره پوشیده بود . موهای سیاهش ریخته‌بود 
و گونه‌هایش از سردی هوا. سرخ بود او جوانتر از آن بود که 
جفری‌انتظارش‌را داشت . سارا رو به ویندوم کرد و گفت 
دیگر چه شده که با عمه هیتی عصبانی شدمای ؟ 

صدایش بم و روشن بود . 

- بازهم کینگ از دست او فرار کرده است . همین فردا 
یک پرستار برای او استخدام خواهم کرد تا ازدست این‌پیرزن 
خرف که کاری از او ساخته نیست خلاص شوم . 

شایداگرتو در رفتارت احترام بیشتری به عمه هیتی 
میگذاشتی کینگ به حرفهای او بیشتر گوش میکرد . سپس کتش 
را از تن خارج ساخت و نگاه بی تفاوتی به جفری انداخت . 

و بعد درحالیکه حالت تردید دراوبچشم میخوردگفت . 
لااقل اجازه بده موضوع پرستار را من خودم با او در مان 


بگذارم ٠‏ زیرا با علاقه شدیدی که او نسیت به کینگ داردیهتر 


۸ نوتفی درکننگزیست 


است که این موضوع را با احتياط به او تفهیم کسم . وسدوم 
نطرف دیگری نگاه میکرد وهمسرش‌ندون آنکه چیز دیگری‌نگوبد 
ثانه هایش را بالا انداخت واز هال خارج ند و به طرف در 
سفیدرنگی رفت که پشت آن پله‌های طبقه دوم قرار داست 
سپس " ویندوم " روبه " حفری " کرد و گقت . از اینکه این 
بکومگوها شد معذرت میخواهم . اما همسرم فرزندمن را به‌این 
پیرزن که حتی چشمهایش بخوبی کا رنمی‌کند سپرده است . 

در همین هنگام صدای زنگ تلفن نگوش رسید .ونندوم 
به آن جواب داد . الو . بله چه شده است ؟ 

ناگهان بطرف حفری برگشت و گفت . عجله کنید تلفن 
آ شپزخانه را بردارید و گوش کنید . 

جفری بسرعت از راهروئی که ویندوم اناره کرده نود عبور 
کرد وخود را به تلفن آشیزخانه رساند. 

درهمین هنگا م صدای خانم ویندوم را شنید که میگفت . 
یلیپ او چه‌گفت او باکینگ چکار خواهد کرد ؟ 


توقفی درکینگزپست ٩‏ 


حالی که چشما نش از ترس گرد شده‌بود بسرعت درحال‌پائین 
آمدن از پله‌ها بود . ویندوم بدون آنکه توجهی به او کرده 
باشد گفت . 

- خوب آقای فلمینگ شنیدید ؟ 

- متا سفم ا وخیلی زود قطع کرد . شرایطآنها چه بود؟ 

-۵ ۱ هزاردلاریصورت اسکناس‌بیست دلاری . نه‌پلیس 
ونه هیچکس دیگر نباید از این ماجرا آگاه شوند درغیر این 
صورت کینگ را خواهند کشت . بقیه شرایط بعدا بوسیله تلفن 
به اطلاع ما خواهد رسید . درحالی که او کلمات آدم ربایان 
را تکرار میکرد صدایش هرلحظه اوج میگرفت . درهمین هنگام 
کلیدی د رقفل د رچرخانده شد و پیرزن بسیارکوچکی باموهای 
سپید وچشما نآبی رنگی که‌ازپست شیشه عینک قطورش‌بخوسی 
دیده ميشد وارد گردید وگفت . 

کینگ هنوز برنگشته است؟ 

" ویندوم " به طرف زن پیر رفت و درحالی که بسیا ر 


عصبانی بود فریاد زد . ناگهان " سارا" خود را به مان 


1٥‏ توقفی درکینگزیست 


آن دوانداخت و گفت . 
- فیلیپ بگذار من ماحرا را به او بگویم . تو او رامی 
ترسانی و این ممکن است به سکته قلبی او منجر شود . سپس 
بالحن مهربانی پیرزن را بطرف کانایه برد وگفت . 
-بنشین عمه‌حان بگو که جچه انفاقی افناد . 
ای کک ل کت انشا فد 
اا سای کان ادا ةه جرات وش 
اوا ف د و دات کد وا ایت 
که دائما با زن ها هم نشین باند . او حنی خشمگین سودو 
میگفت که دیگر برای خود مردی شده است . من به او گفتم 
که نمی تواند به‌اين زودی به تنهائی بگردش برود ۰ اما اوقنول 
نمیکرد تا اینکه مرد بسیار موقرو مهرنانی نما نزدیک شد و 
پیشنهاد کرد که با کینگ برود واز او مراقیت بکند تا باهم 
پارک را ببینند . . . 


من او را خوب ندیدم اما صدایش بسیار جوان نود . 


توقفی درکسگر ست ۱ 


او واتعا مغرنان ومودت نود . 

یت را کف 

خوت نفد خد سد ؟ 

- هبح عزیزم .آ نها دبگر رگ من حنی از ینک 
نسردتکرخواسیم با ندییال او برود اما او به من گفت که کسی 
را,درآن اطرات نمی نیند وس ازاینکه او میخوایست ترش و 
وا ا و 

احق ... بیرزن‌اجمق .. 

ویندوم فریادی زد وادامه داد. 

نما احازه دادید تا یسر مرا بربایند > شاید حتی او 
را به کشتن داده باشید ... 

سار ویندوم فریاد زد . 

نه فیلیپ .۰ . . خواهش میکنم . 

اما دیگر دير شده بود وعمه هیتی بدون آنکه جیزی 
بگوید تقش‌زمین شد . یک دکتر و یک آ مبولانس به سرعت به 


۱۲ توفنی درکینگزبست 


امکاں رندہ ماندں برای دفعه سوم براستی عفر است . 

با وحود این تسرعت نیرز را برای‌انتثال به پیمارستان 
آماده ساختند . 

ارا که ازاین خادبه سحت به‌هیجان آیده نود گفت . 

فیلیب ایں را ندان اکر پبرژن بیجاره ازنس نرود بو 
سئول‌مرگ او خواهی نود . 

واگ ۱[ 

سارا ند تیال برا یکا رروان ند ومنزل را نرک کقت وختری 
در را پشت او نست . 

جفری گفت . 

ي ال ا 

ویندوم بطرف او برگشت و باحالت مسهمی کفت . 

پلیس ؟ ابدا بهیجوحه حاضر ننستم زندگی کبنکرا 
این چنین به خطر بیندازم -اونه من گفت که یک نفر ازنزدیک 
مراقب حرکات ما دراین منزل است . 


شاید او بلوف زده باشد. 


توقفی درکینگزپست ۱۳ 


به شما که گفتم مایل نیستم زندگی کینگ را به خطر 
بیندازم . 

ویندوم سپس بدفترکار خود رفت و یک چک پا نزده‌هزار 
دلاری نوشت و بدست حفری دادو گفت . 

این چک را به با نک من ببرید و پول آ نرا بصورتا سکنا س 
های ۲۰ دلاری بگیرید . 

وقتی که‌جفری از بانگ بازگشت خانم ویندوم را که در 
مبلی فرو رفته بود مشاهده کرد . 

خانم ویندوم با دیدن او قیافه تعجب زدهای بخو د 
تو کف 

- خوب فیلیپ نمی‌خواهی مارا به یکدیگر معرفیکنی ؟ 

-آقای فلمینگ » این همسر من خانم ویندوم . 

سپس رو به زنش کرد و گفت . 

_فلمینگ یک کا رآ گاه خصوصی است . سارا ازجابرخا ست 
کت 

سیک کا رآگاه ؟ او قبل از ربوده شدن کینگ اینجا بود ؟ 


فیلیپ آیا این یک مانور است که تو برای گرفتن کینگ از مس 
ترتیب داده ای . 

سآه‌باید بتواطمینان بدهم که من فلمینگ را برای بک 
منظور دیگر استخدام کرده ام . من احتیاج به ربودن‌پسرم 
ندارم . بدیهی است که دادگاه نیز بنفع من رای خواهدداد 
بخصوص با آن افرادی که در همسایگی تو زندگی میکنند . 

این بحت ها برای پیدا کردن کي کینگ بی‌فایده است . 

فقط قول بده که هیج | قدامی درجهت ترساندنآ دم ربایان نکنی 
که زندگی کینگ را تهدیدکند . 

ویندوم گفت . 

- البته که چنین کاری نخواهم کرد . 

جفری ازجا برخاست وگفت . 

-درهرصورت فکرمیکنم شاید بعدا مجبور شویم مشخصات 
کودک را به‌پلیس بدهیم مثلا لماس‌هاتی که بتن داشته و یک 
عکسازعکس‌های او موردنیاز است . این راهم بايد بدانید 


که یک ناشناس هرگز نمی‌تواند بداند که عمه هیتی جشمش 
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نزدیک بین است و یا کینگ عادت دارد عصرها به گردش در 
پارک بپردازد . 

پس‌دزدیا دزدان‌بایدازوضع خانوادگی شما کا ملامطلع 

سارا گفت . 

- بهتراست به‌اطاق کینگ بروم ویبینم که چه لباس‌ها نی 
برتن داشته است . 

جفری او را دنبال کردو سارا پس از مدتی جستجودر 
میان لباس‌های کینگ گفت . 

او یک کت و شلوار قهوه‌ای بایک بلوز بافتنی قرمز و 
سفید بتن داشته است . 

وازاطاق مجاوریک قاب عکس که عکس کینگ در آن‌بود 
به همراه آورد . انگشتان اوهنگامی که عکس را بدست جفری 
میداد بشدت میلرزید . 

جفری گفت . 

-خانم ویندوم نگران نباشید . ما دزدها را بزودی 
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دستگیر خواهیم کرد . 

جدا میگوئید آقای فلمینگ 

سبس از اطاق خارج شد . بعد از ظهر درسکوت کامل 
گذشت وآنها به انتظار تلفن نشستند . دونفر مستخدم .یک 
آشپزویک زن خدمتکارآن روز مرخصی گرفته بودند و به‌همین 
جهت آقاوخانم ویندوم وجفری به خوردن ساندویچ دراطاق 
نشیمن اکتفا کرده ونزدیک تلفن نشستند . بالاخره ساراازجا 
برخاست و به طرف تلفن رفت . 

- فیلیپ من باید به بیما رستان تلفن کنم . 

نھ ۰۰ 

اما شاید عمه‌هیتی درحال مرگ باشد . 

-نه گفتم که نه . 

سارا با حالت خشمگینی از جابرخاست و درحالی‌که‌کت 
پوست بره‌ای خود را می پوشید گفت . 

-اگر تلفن شد به بیمارستان برایم پیغام بفرست . 


سپس از منزل خارج شد . 
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جفری بالحن بی‌تفاوتی گفت . 

- بنظرمی‌آید که او به عمعاش وابستگی زیادی داشته 
باشد.: 

هیتی فا ولرعمها ش‌نیست » بلکه‌یکی | زا فرا د خا نوا دهاش 
است که نسبت بسیار دوری با او دارد » اما چون پیر و فرتوت 
است‌اورا عمه صدا میکنند . من باید از اینکه نگهداری کودکم 
را بدست این پیر زن سپردهام به یک روانکاو مراجعه کنم . 
تلفن زنگ زد وجفری بسرعت بطرف آشپزخانه‌روان شد . 
ویندوم منتظرشد که طبق قرارقبلی تلفن سه‌بار زنگ بزند 
وآنگاه هردو باهم گوشی را برداشتند . 

صدائی که آزآن سوی گوشی شنیده ميشد بسیار مبهم 
بود بطوری که تشخیص اینکه متکلم مرد یا زن است غیرممکن 
مینمود .اوبالحن خشکی گفت . پول را دریک جعبه کوچک‌که 
در کاغذقهوهای‌بسته بندی کرده و به آنها یک نخ بستماید 
قراردهید . خانم شما به ایستگاه متروی خیابان شماره هفتا د 


و دوخواهد آمد و ساعت هشت و سی دقیقه مامور ما درمترو 
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با او تعاس خواهد گرفت ؛ او باید درطرف چپ صندلی اول 
کوپه دوم بنشیند و سرش را بلند نکند . مامور ما درکتار او 
قرار خواهد گرفت ‏ این راهم اضافه میکنم که اگر کسی آنها 
را دنبال کند دیگرهرگز فرزند خود را نخواهید دید. 

- صبر کنید الان ساعت ۷و نیم است . 

اما گوشی گذاشته شده بود . 

ویندوم درحالیکه‌برای یک جعبه جستجو میکردرو به 
جفری گرد و گفت . به بیما رستان تلفن و سارا را خبر کنید من 
میروم یک جعبه پیداکنم . 

ساعت ۷و ه ۵ دقیقه بود که جعبه طبق دستورات دزدها 
بسته بندی شده بود . ویندوم پرسید . 

زنم را پیداکردید ؟ 

جفری گفت . او نیم ساعت است که بیمارستان را ترک 
گفته خانم فاولرمرده است . 


ویندوم که‌گوئی این‌جمله آ خری رانشنیده است گفت . 
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کینگ در خطر بیفتد . 

خانم ویندوم بموقع خود را به اینحا خواهدرساند . 
سعی نکنید که با این حرفها روحیه او را نیز بدتر کنید . چیزی 
نگذ شت که سارا وارد منزل شد . درحالیکه نگاه غریبا نهای‌دا شت 
گفت . تو او را کشتی مثل این است که بروی او اسلحه‌کشیده 
باشی . من میتوانستم این حادثه را به نحو بهتری برای او 
بیان کنم تا دچار ناراحتی قلبی نشود . 

ویندوم گفت . متاسفم سارا »ما وقت کافی برای کار 
نداریم . چون ممکن است همین‌حالا پسرتو نیز کشته شود . 
نمی‌فهمی فقط۱۴ دقیقه دیگر فرصت باقی ماندها ست . 

با شنیدن این کلمات ساراآ هی کشید وگفت .آقای‌فلمینگ 
شنیدیدچه‌گفت ؟ او میگوید پسرتو» این اولین باری است که 
این کلمه را از زبان او میشنوم . زیرا او همیشه عقیده داردکه 
کینگ تنها فرزند اوست . سپس بار دیگر بالحن غمآلوده‌ای 
گفت . فیلیپ تو مسن‌ترین فرد خانواده مرا کشتی . تمام این 


اتفاقات تقصیر تواست . بله کینگ پسر من است و به همین 
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جهت است که برای نحات او اقدام خواهم کرد . سپس جعبه 
محتوی پولها را بدست گرفت و بسرعت از آپارتمان خارج 


ھ 


سف ۰ 

جفری‌گفت . با ید احازه بدهید که‌من او را دنبال کنم . 
زیرا ممکن است دزدها به آنجه که گفته‌اند عمل نکنند . چهره 
ویندوم که حالت تردید کاملا درآن محسوس بود ازهم باز 
شد و گفت . نه من نمی‌خواهم با اين اقدام جان پسرم را به 
خطر بیندازم . 

اما اگرآً نها حتی د رصورت رفتار به دستوراتشان کینگ 
را بکشند هیچ برگه‌ا ی از نها دردست نخواهیم داشت .ویندوم 
یشنیدن این حرف کمی نرم‌تر شد وگفت . خوب بروید اما 
نگذارید شما را ببینند . 

جفری ساعت ۸ و ۲۹ دقیقه بود که خود را به ایستگاه 
مترو رساند و "سارا - ویندوم " را که باعجله راه میرفت زیر 
نظر داشت . 


جفری سعی میکرد خود را بصورت شخصی که عجله دارد 
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نشان دهد . د رجیپ خود د نبال بلیط مترو میگشت که ناگهان 
“ مارا ویندوم " سوارشد و درهای مترو بسته گردید" و او 
نتوانست دیگر آنهارا دنبال کند. 

کا عت سد غاا دوا لگ مق هن زود بش[ 
بازگشت و رو به ویندوم کردو گفت . تو به آنها قول دادی‌که 
کسی را بدنبال من نخواهی فرستاد . 

سپس تمام ماجرا را آنطور که رخ داده بود شرح داد و 
گفت که مردی که وی نتوانسته صورت او را ببیند زیرا طبق 
د ستور سرش را پائین نا هدا شته‌بود درداخل مترو به اونزدیک 
شده و جعبه را گرفته و بسرعت ازنظر سارا دور شده‌است . 
تنها چیزی که سارا از وضع ظا هریاو دیده‌بود شلواری خاکستری 
رنگ » یک پالتوی سیاه مستعمل و یک جفت کفش کهنه چرمی 
بوده است . سارا حتی موفق » به دیدن موهای مرد نشده‌بود 
زیرا او کلاه لبه بلندی نیز بر سر داشته است . انتظار واقعی 
ازآن به بعد درسکوت کا ملآ غاز شد . بنظر میا مد که هیجانات 


سارا تاحدودی‌فرو کشیده شده است . ساعت ۱۰ و ه۵ دقیقه 
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بود که زنگ تلفن به صدا درآ مد . 

ویندوم گفت . فرا موش نکنید که تلفن باید سه بار زنگ 
بزند . 

ویندوم گوشی را برداشت و گفت بله. خانم ویندوم را 
می خواهید ؟ متاسفم ایشان فعلا نمی توانند صحست کنند . 
پیفام شما را به ایشان میدهم. تا فردا صح نلفن کنند . 

سپس گوشی را توشوخاف غود فآ روا گنت ۰ از سیما رستان 
بود درموردانتقال جسد عمه‌هیتی دستور میخوا ستند . 

د رهمین هنگا م حفری ازحا برخاست وگفت . کسی قهوه 
ت واه من و رةو ادم وال تة کت وه 
که" سارا " ازحا برخاست وگفت . من میروم یک دوش بگیرم 
شاید حالم بهتر شود . ازپله‌ها بالا رفت تا به‌اطاق خود رسید . 
در رایست و سيس صدای دوش به گوش رسید . 

جفری بطرف آشبزخانه رفت تاقهوه دیگری برای خو د 
بریزد . وجیزی‌نگذ شت که زنگ تلفن نه صدا درآمد و بس‌ازسه 


بارزنگ زدن‌آن دو با یکد یگرگوشی را بردا تند وآن صدا سنای 


توقفی درکینگزپست ۳۳ 


قبلی بگوش رسید . 

من که به شما قبلاا اخطار کرده بودم ۰ کسی نناید خانم 
ویندوم را دنبال کند ۰ افسوس‌که شما به‌حرف ما گوش‌نکردید . 

جفری پس ازقطع کردن تلفن به سمت اطاق‌نشیمن آمد 
و سارا را دید که درحالیکه کمر رو بدوشامبرش رامی‌بندد با 
عجله از پله‌ها پا ئین‌مياً ید موهایش را پشت سر جمع کرده بود 
و هنوز خیس بود . 

-آنها بودند؟ جه گفت کینگ کجاست؟ 

هیچیک‌از دو مرد پاسخی نداداو بخوبی میتوانست از 
چهره‌آن دو اتفاقی راکه رخ داده بود حدس بزند . روی‌مبلی 
نشست وسرش‌را در میان زا نوها یش‌پنهان کرد . ویندوم فریاد 
زد . آنها نمی‌توانند اینطور پسرمن را از بین ببرند . سپس 
بلافاصله گوشی‌تلفن را برداشت و شماره پلیس را گرفت . 
سارا درهمین هنگام سرش را بلند کرد وگفت . باز هم میگویی 
پسرمن ۰ ۰ . فکر میکردی هیچکس چنین جسارتی ندارد که‌پسر 


تو. ویول‌های توراازد ستت خارج کند؟ من حق داشتم . کینگ 
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برای تو مثل بک کالا بود مثل بک‌دارائی نود که به تو تعلسق 
واشت نه آنکه قسمتی از وحود خود تو ناند. 

اشکگهای سارا برای از دست دادن عدهو پسرش تمامی 
نداشت . سیس‌روبه فلمینگ کردوگقت . شوهو من دیگراحتباحی 
به شما ندارد آقای فلمینگ حالا من به کینگزپست برمیگردم . 
من دیگر اینحا چیزی برای دفاع از آن ندارم . 

دوروز بعد پس از اينکه " اف . بی . آی " کلیه‌مشخصات 
لازم را در دست داشت به ویندوم‌ها اطلاع داد که نتواسته 
کوچکترین | ثریا زرد پای دزدان بدستآ ورد و " سارات ویندوم " 
یاهواپیما بسوی کارولینا رفت . درحالیکه جسد عمهاش را نیز 
اکرو اتا سل عاونا شهاک سا 

سپس سارا به مکزیکو رفت و بدون هيح سرو صدائی 
از فیلیپ رسما جدا شد . وخود را درکینگزیست محبوس ساخت . 
شش‌ماه بعد فلیپ ویندوم با بیوه جوانی ازدواج کرد . جند 
سال بعد همسر جوان آقای ویندوم موفق شد سه فرزند پسر- 


بد نیا بیأ ورد و تولد این سه پسر موجب گردید که فیلیپ بکلی 
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از دست دادن کینگ را بدست فراموشی بسپارد . عکس های 
فیلیپ ویندوم که از میلیونرهای مشهور بود پیوسته درکنار 
همسر و فرزندانش درمجلات و روزنامه‌ها بچشم میخورد . و 
جفری با دیدن این مقالات احساس میکرد که فیلیپ ویندوم 
کا ملا خوشبخت است . 
E #E  N‏ 

آن روز بعد ازظهرا تومبیل جفری وا رد کینگزپست گردید . 
شهرکوچک و بسیار زیبائی بود که پس از سالها دیدن نام آن 
جفری را بیا د " سارا- ویندوم " انداخته بود . دراولین مرحله 
وی با دختر جوانی برخورد کرد و از او سراغ سارا را گرفت . 
اتفا قا د ختراو را میشناخت وگفت . او حالا " ساراجیل کریست " 
نام دارد . ۱ 

وسپس‌مسیری راکه‌خانه سارا درآن قرار داشت به‌جفری 
نشان داد . 

خانهای که سارا در آن زندگی میکرد یک خانه ویلاشی 
و یک طبقه بود . 
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جفری چند ضربه به درنواخت سپس در را باز کرد و 
نوزادی را که بیسکویتی در دست داشت درداخل خانهمشفول 
بازی دید . 

سارا با صدای بلندگفت . چه کسی بود؟ 

جفری گفت . سلام خانم جیل کریست . 

سارا گفت .اگر شما فروشنده هستید بایدبگویم که حالا 
فرصت ندارم چون مشغول آماده کردن نخودهاهستم . اما پس 
ازگفتن این جمله بود که یکباره جفری را شناخت وگفت .آقای 
فلمینگ ؟ 

دراین هنگام حالت ترس و وحشت بخوبی درچهره او 
بچشم میخورد و به همین جهت ادامه داد . آیا فیلیپ شمارا 
به اینجا فرستاده است؟ 

جفری‌فورا گفت . نه » نه من درراه بازگشت از آتلانتا 
به نیویورک بودم که به نقشه نگاهی انداختم و با دیدن نام 
کینگزپست بر روی آن تصمیم گرفتم سری هم به شما بزنم . 


شاید بنظرتان مرد فضولی بیابم . سارا گویا حرفهای اوراباور 
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کرده بود لبخندی زد و جفری گفت من بوسیله روزنا مه‌ها ومجلات 
ازاوضاعآقای ویندوم باخبر هستم گویا او به آنچه میخواسته 
دست یافته است » اما در مورد شما همیشه برای من سئوالاتی 
مطرح بود که متا سفانه پاسخی برای آنها نیافتهام . شاید شما 
ندانید که من با وجودی که دراستخدام آقای ویندوم بودم 
طرف شما را داشتم و قصدم این بود که قبل از اینکه حادثه 
ربوده شدن کینگ اتفاق بیفتد این موضوع را با شوهرسابقتان 
درمیان بگذارم .از اینکه مزاحم شما شدم متاسفم . فکرمیکنم 
که این کودک پاسخ سئوالات من باشد . 

جفری میرفت که منزل سارا راترک کند که او گفت . حالا 
که‌اینجاآ مدهاید چطوراست که یک فنجان قهوه با یگدیگ ر 
بنوشیم ؟ 

لبخندی که سارا یر لب داشت چنین مینمود که به‌جفری 
اطمینان کردهاست .آ شپزخانهآ نها به سبک قدیمی تزئین شده . 
اما تمیز و کامل بنظر می آمد . رنگ روشن وسائل واثائیه آن 


خود دلیل بر خوشبختی که درخانوادهآنها وجود داشت بود . 


۳۸ توقفی درکینگزپست 


جفری گفت . می بینم که به زندگی روستائی روی آ ورده‌اید ؟ 
سارا درحالیکه به پوست کردن نخودهاادامه میدا دگفت . 
مطمئنا شما برای بحث راجع به دفع کشت و زرع به اینجا 

نیا مده اید . 
روی میز آ شپزخانه یک جفت دستکش بیس بال که به‌یک 

پسرده دوا زد ه‌ساله , میتوانست تعلق داشته با شد بچشم میخورد 

همچنین یک جفت کفش ورزشی که میتوانست برای یک پو 

ده » دواآزده ساله مناسب باشد » دیده ميشد وناگهان حفر ی 

توا نست حدس بزند که این وسائل میتواند متعلق به چه کسی 

باشد و با تعجب گفت . پس این شما بودید ؟ می‌دانستم که 
یک جای‌این دزدی عجیب است . میدانید این موضوع که‌تنها 

پانزده هزار دلارپول خواسته شده بود برای من عحیب نود ؟ 

هربار که من یاد این ماجرا می افتادم سئوالات زیادی برایم 

مطرح میشد که پاسخی برآنها نمی یافتم . و پس از جدا شدن 
شما ارآ قای‌ویندوم بدون قبول حتی نفقه‌تان تعجب من بیشتو 


۳ 


توقفی درگینگزپست ۳۹ 


نای ول دو ال ییا ا د اوا یله 
ویندوم بازگرداندم »من دلم میخواست قبل از ازدواج باجیل 
همه چیز آماده و مهیا باشد . 

ساما اگرویندوم درجریان ماجراست چرا از اينکه اومرا 
فرستاده باشد در وحشت بودید؟ 

چک من از بانک برگشته است . اما او هرگز از ایسن 
ماجرا شکایتی نکردومن فکر کردم شاید او منتظر فرصتی با شد 
که از من انتقام بگیرد و به همین جهت با خود گفتم شاید 
شما را برای انجام این کار انتخاب کرده باشد . 

جانا چە کی به شما کمک کرد ؟ چون " اف . بی .آی" 
تمام افراد و کارکنان منزل شما را تحت نظر داشت . 

فکرنمی کنم تعریف کردن تمام ماجرابرای شما خطرناک 
یکدیگر چاره‌ای‌وجود نداشت . و تنها مسالهای که این کاررا 
به عقب می‌انداخت موضوع نگاهداری کینگ بود که هریک از 
ما میل داشتیم او را برای خود حفظ کنیم . 

فیلیپ میل داشت کاملا زندگی کینگ را تحت کنترل 


۳۰ توقفی درکیسگزیست 


خود درآ ورد . اوپول وقدرت را دردست داشت و فقط احاح 
به‌زمان داشت . راستی او شما را برای سياه کردن پرونده‌من 
استخدام نکرده نود ؟ 

- ویندوم سعی کرد ؛ اما من حتی فرصت اینرا نیافتم 
که به او اطلاع دهم که با پیشنها دش موافق نیستم . 

من ناامید بودم اما شب دزدی که جریان آ دم دزدی 
را ترتیب دادم یک نفر از پسرهای ساکن کینگزپست . به نزد 
من آمد وازمن کمک خواست . او بدنبال ماجرائی که در آن 
کا ملا بیگنا ه بود دجار دردسر شده بود و برای اینکه بتواند 
زندگی خود را به وضع شرافتمندانه‌ای ادامه دهد احتیاج به 
کمک پولی داشت اوبه من قول داد که اگر پول را دراختیارش 
قراردهم بقیه زندگی خویش را به زراعت و کار شرافتمندانه 
بپردازد . 

ما روز بعد دریک پا رک با یکدیگر ملاقات کردیم » و نقشه 
دزدی را با یکدیگر طرح کردیم . کینگ که کودک ما جراجوئی 


توقفی درکینگزپست ۳۱ 


دخترعمه‌ها یم که درنزد یکی پا رک مزبورزندگی میکرد فرستا دم . 

- اما چه کسی این تلفن ها را میکرد . اگرآن پسر نیز 
شهر را ترک کرده بود پس ؟ . 

وتا یک بار از بیما رستان تلفن کردم و دفعات 
دیگراز تلفن اطاق خودم استفاده میکردم که شماره جدگانه‌ای 
داشت . خوشبختانه وضع آپارتمان ما طوری بودکه این کاربه 
آسانی امکان پذیربود و من میتوانستم با تغییر دادن صدای 
خود پیامهای دروغین را به اطلاع برسانم . بنظر می آمدکه 
این تنها راه‌چاره‌باشد . شما و فلیپ موقعیت را بهترمیکردید 
زیرا هردو باگوش دادن به تلفن خود را مشفول می ساختید . 

اما حعبه محتوی پولها را جه کردید ؟ 

-آنرا باچند تمبری‌که‌د رکیف داشتم به آدرس خودم 
پست کردم تاچندی بعد بدستم برسد . 

- بايديگويم نقشه شما بی نظیر بود . 

نه کاملا زیرا همین نقشه باعث شد که عمه هیتی‌از 


شدت ناراحتی سکته‌قلیی کند وجان خود را از دست بدهد. 


۳ توقفی در کینگزپست 


اما خوشحالم که لااقل توانستم زندگی پسرم کینگ را بھا یں 
ترتیب نجات دهم . 
یک ساعت بعد جفری فنزل سارا را ترک گفت و باخود 
گفت . براستی دردنیا مواردی وجود داردکه حتی مرگ یک 
انسان به سعادت انسان دیگری ختم میگردد . هرچند که اگر 
سارا زودتربفکرمیافتا دمیتوا نست عمه‌هیتی را نیزنجات دهد . 
پایان 


من تومی اید پسربجده !سالهای هستم کدوهای‌ررد 
رنگم د ورتا دورصورتم را کرفنداست ؛یوست صورت وید نم هم پرار 
کک‌ویک است وبهدیس دلیل بد " تومی‌خالدارمشهورم . 

جندام لا غروکوجکاست بسیا رفرزوزرنگم | زهرد ری میگد رم 
از ھر یرای تالا موم ویو اسان سر کی یکتم وور 
بچیهای محلمان از د ست س بعدابند ووقتی اسم توت رادیشنوند 
فرارمیکنند . حالاحتی بزرگترهاهم باس میانه خوبی ندارند . 
تقرس ای لار یدبا کد رفاک نا 
اوریشهای بلند و مشکی رنکی دارد بکروزکدارنزد بكم ردنسد 


۳۳ 


۳۴ مردی درتعفیب من 


کک د و فد و گنام نفد اھ هنا هنک اتل اک سات 
زا بروی تو نش سرا ر ہر کرد م وناجشمهایشرا بازکد پا بفرارکداستم. 
السد داد وفریاداوبه‌نتیحمای نرسید . امابعداازدست‌مامان 
کنک مفصلی خوزدم . 

ارایں فییلکا رها ریا د کرد هام ولی جندوفت پیش انفافی 
برایم اناد که‌سرط کردم هرکرتصولی نكنم ویکا رهماببه _ا 
کاری نداسته یاسم جون ار نشدت ترس بردیک بود سکنه کیم 
وبعیرم جریا فصیدارایتفراراست یکرورعصر همینطورکها زنوی 
کوچدمی گد شتم هوس‌کردم موهای فرمروبلند ‏ اسفراید "دخیر 
یکی یکداندودرداند خانم جانسون رایکسم وخودم رابا نت 
آویزان کیم .آهسبه آهستد متل یکموت جلو رفتم ووقنی پشت 
سرش رسید م بالا بريد م وموهایش رایحکم کشیدم .جیع وفریاد 
اوید آسمان رفت وماد رش ازخاند بیرون دوید »س خواستم 
فرارکنم کدموفق‌نشدم وبدر اسفراید محکم براکرفت وا توقت 


کار کسان به‌درخابه‌مان بردوچون ما درنبودمرابا زگردا ندودر 


خاندخود دریک اطاق زیرشیروانی ناریک وکوچک حبس کرد . 


برد ی درنعفیب من ۳۵ 


سجر دهای! طاق رنک‌ورورفته‌ود رود یوارش‌پرا زلک بودواین‌نتان 
دیداد کدیدا بجاچندان توجهی ندارند . چندتکه تخته هم یک 
کوند اطاق افتادد بود . روشنائی اطاق فقط از ینجره‌ای که رو 
به کوچد باز میندتامیں میگشت وازاً نجاهم که راهی برای فرار 
نبودچون میبایست مستقیما ازیک عمارت چهارطبقه بپائیسن 
می پرید م . منهم پس از مدتی که اینطرف و آنطرف زدمو از 
محکم بودن درخروجی مطمئن ندم به کوشه‌ای از اطاق رفته 
ودرازکشیدم . زیرامیدانستم مادرم برای دیدن عمه‌پیرش‌به 
دهی که‌درچند کیلومتری فرارداشت رفته وناب سرنمیکردد . 
بمهنم سفارش کرد ه‌بودکه‌ازخانه‌بیرون‌نروم ۰ اماحالادراطاق 
زیرشیروانی خانه خانم جانسون بودم . وقتی چشمم رابساز 
کردم غروب وهوای خفمای توی اطاق پیچیده بود .جشمانم 
بالیدم ومد تی‌باطراف نگریسنم . متل اینکه همد از وجودس 
عافل بود ندوهیچکس‌فکر نمیکرد تونی " بیچاره نهاین اطاق 
افناده است > گویا کریه وزاری " اسفراید " بدجنس خیلسی 


اترکرده بود . بازهم سروع به کاوش کردم وناگهان چسمم به 


۳۶ مردی د رتعقیب من 


پنجره کوچکی افتادکه‌روبه شیروانی باز میشد » اول خواستم 
باپرش خود م را به‌پنجره‌برسانم .آمادیدم‌امکان ندارد .آنگاه 
فورانیمکتی راکه روی آن خوابیده بودم زیرپنجره کشیدم و 
چوبهای‌کوشه‌اطاق‌رارویآن چیدم و از آن بالارفتم . وقتی 
به پنجره دست زدم و فریادی از خوشحالی کشیدم چون 
دیدم باز است ومن میتوانم به آسانی روی شیروانی بروم . 
دستهایم راد وطرف پنجره گذاشتم تنمام را باکوشش تمام به 
سمت بالاکشید م . اماچوبهایی که زیرپایم بوددر رفت و من 
میان زمین وسمان ماندم ولی آنقدرکوشش کردم تا توانستم 
تنمام را بالایکشم .خودم رابه لبه شیروانی رساندم »اول 
فکرکردم میتوانم راه بروم اما بعدا دیدم بلندشدن وپرت 
شدن‌توی کوچه یکی است ؛ لذاسینه خیزبطرف جلو رفتم و 
وقتی مقداری از دورشیروانی راطی کردم خسته ومرده‌همان 
جادراز کشیدم وبه پنجره‌های خانه روبروخیره شدم . خانه 
تاریک بود وهیچکدام از پنجره‌هاروشنائی نداشت . امابعد 


از چند د قیقه‌یکی ازپنجره‌های با لادرست روبروی همانجاکه 


مردی درتعقیب من ِ" 


من خوابیده بود م روشن شد ویکمرد ویک‌زن‌واردا طاق شد ند . 
زن مرتب دستهایش راتکان میدادو مثل اینکه عصبانی بودو 
پیرمرد فریا د میکشید واو رابه سکوت دعوت میکرد . اما بعدازه 
مد تی که‌دید سروصدای‌زن بلند ترشد جلورفت ویک‌کشیده محکم 
بصورتش زد . ازهم به روی تختخواب دراز کشید . فقط سراو 
راکه از تخت بلند بود میدید م »چون بقیه تنها ش آ نطرف پنجره 
قرارداشت . مدتی گذشت ودر اینمدت مرد روی یک‌صندلی 
نشسته وروزنامه می‌خواندوزن همانجا روی تخت دراز کشیده 
بود ولحظه به لحظه ساعت رانگاه میکرد . پس ازمدتی هر دو 
از جابلند شدندوحاضر وآماده ایستادندبعد در اطاق را باز 
کردندو یکعد هسه‌نفری از مردان قویهیکل وگردن کلفت وارد 
اطاق شدند , آنهاخیلی مودب جلوایندو نفرایستادندو مرد 
چیزهاتی برایشان تعریف کرد . آنگاه زن باطاق دیگررفت و 
بعداز چند لحظه زن دیگری باهمان قدوهیکل باتفاوت اینکه 
موهایش بوربود ولباسهای شیک واشرافی زیبائی پوشیدهبود 


وارداطاق شد . همه‌باو نگاه تحسین آمیزکردند و مردسرش را 


۸ ۳ برد ی دب تفت دس 


تکا ن داد . کویاازاوخیلی راضی بطر دیرسید . ! نوفتآشاردای 
باد ست با وکرداود ستش‌رایسمت سرش بردو وفتی بانیس آورد 
یک کبد موی ورویراق دردستش بودوسرش باهدان موهای‌دردز 
رنک نمایان شد . آنگاه لباسهای زیبایش را نیزیک بیک در 
آوزدو باقیافه زنندهای جلو مرد ایستاد .همه برایش دست 
زدندو بعد باهم مشروب خوردند .من فھمیدم آو همان زن 
اولی است که بامرد وارداطاق شده وکلاه‌گیس بسرش کذاشته 
است و لباسهایش راعوض کرده وعینک بچشمش زد است . 
مدتی گدشت دویاره‌مردی که صاحبخانه بودهمد راجمع کردو 
حرفهائی زدواً نهارابیرون فرستاد ویعدازاینکه خودش همم 
مدتی بازن صحبت کرد هر دورفتند ۰ من وقتی بخود آمدم 
دیدم از بسکفاً نجا دراز کشید هام تنمام خشک شده ودست و 
پایم خواب رفته اما ازفرط علافه‌ای که بدیدن آنهادانتم 
اخساس ناراحتی نکرده بودم . 

خود م را بهرزحمتی بودا زشیروانیآ ویزان کردم و پایم را لب 


پنجره یک اطاق‌گذاشته و ازآنجابداخل اطاق پریدم .اینبار 


مردی درتعقیب من ۳۹ 


دیگر آزپرید ن بداخل نترسیدم .پایم کمی دردگرفت امابروی 
خودم نیاوردم . دراطاق باز بود . فورا از اطاق خارج شدم‌و 
خودم را بپله‌ها رساندم وپائین رفتم ویکسره راه خانه‌خودمان 
راپیش کرفتم . پاپاومامان رادیدم که مضطرب و دستپاچه 
اا میگرد ندوبعدازاینکه مرا دیدند تامدتی دعوا راه 
انداختند . منهم مثل‌همیشه زارزدم وبجان هردوی آنهاقسم 
خوردم که دیگراز اینکارهانکنم ویموهایدخترهاکاری‌نداشته 
باشم . تندتندشامم راخوردم و باعجله به اطاقم رفتم . آن 
شب تاصبح خوابم نبردومرتب به فکرآن چند نفرواطاق زیسر 
شیروانی خانه آقای جانسون بودم . صبح زودتر از همیشه 
بیدار شدم ومود ب ومهربان‌به‌پا پا ومامان سلام دادم وا نچنان 
رفتارکردم که به آنها ثابت شدازخر شیطان پائین آمدهام و 
از تنبیهم صرفنظرکرد ند .تمام مدت روز فکرمیکردم که‌چطور 
میتوانم امشب راهم به تماشای اطاق همسایه های آقای‌جا نسون 
ادامه بدهم »از تصوراینکه پاپاومامان باز هم عصبانی شوند 


تنم میلرزید .آ نروزبالاخره درمدرسه تصمیم راگرفتم وعصر 


و ۴ مردی در تعقیب مسن 


که بخانه‌رفتم همه‌هوش وحواسم راجمع کردم تامحل کلید را 
پیداکنم .اول‌شب شام خوردم وبرختخواب رفتم . پاپاومامان 
رابوسیدم وخودم رایخواب زدم امام تمام مدت گوش بزنگ 
بودم که چه وقت آنهامی‌خوابند . درست‌موفعیکه‌پایا برای 
بستن درآ پارتمان‌رفت‌منهم از جا بلندشدم واز اطاق بیرون 
آمدم و یکراست رفتم‌ازسوراخ‌کلید ديدم که پاپاکلید رابالای 
درگذاشت . باخوشحالی ی و ساعتی بعدکه همه 
بخواب رفته بوددندخودم رابکلیدرساندم . در رایاز کردم و 
خارج شدم . وقتی به کوچه رسیدم نفس راحتی کشیدمو با 
پای برهنه وبسرعت خودم رابه خانه جانسون رساندم . 

از پله‌ها بالا رفتم قلیم تاپ تاپ میزد . از ترس اینکه‌مبادا 
در اطاق زیرشیروانی را قفل کرده باشندموبه تنم راست‌میشد 
وقتی بالای پله‌ها رسیدم .دست پیش بردم ودر راکه بسته 
شده بود فشاردادم . خوشبختانه در بازبودفورا وارد اطاق- 
شدم وچند دقیفه بعد خودم‌را روی شیروانی دیدم . باهر 


زحمتی که بودبجای مخصوصی کار نجامی توانستم اطاق 


مردی درتعقیب من ۴١‏ 


همسایه‌هارا ببینم رسید م وچشمانم حیرتزده به آن اطاق‌مرموز 
دوخته شد . اطاق روشن بود و تنها مردمسن دیشبی درآن 

دیده میشد .اما بعد از جندد قیقه در باز شدو زن باهمان‌قیافه 

مخصوص ازجلوود ومرد دیگر با بسته‌بزرگی که به کول میکشید ند 

پشت سر آووارد شدند .بسته را جلوی چشمان متحیرم بزمین 
گذاشتندو با اشاره مرد شروع به باز کردن آن کردند ءزن با 

قیافه متکبرخودبه آ ن نگاه میکرد و مردهم دست دوستانسش 
رامیفشرد . وقتی بستهکاملا باز شدمیخواستم از ترس فریادب 
بزنم ولی بزحمت جلوی خودم را گرفتم . چون چیزی شبیه 
یک دسته موی مور وصاف و بعدا تنه یکدختردرون بسته پیچیذ 
شده بودازآن خارج کردندودر گوشه‌ای قرارش دادند ۰ زن 
مرتب بصورتش آب می‌پاشیدو مردهایکی دوکشیده محکم باو 
زدندوچند دقیقه بعد او از جایش بلند شد ومدتی باطراف » 
نگریست وشروع به‌گریه‌کردن‌نمود .اول زن سعی کرد با مهربانی. 
او راساکت کندولی او مرتب فریاد میزد . او چیزی میگفت و 


وفتی زن را میدیداو راکنار میزد . من مدتی‌باین منظره ناه 


۴۲ مردی درتعفیب من 


کردم وچون دیدم آنهابچهرا کتک میزنندتاساکتش کنند دیگر 
نتوانستم بنشینم , شایداگر این دختربچه کوچک‌همسابه ما بود 
من خیلی میل میکردم موهای صاف و بورش را از عقب سسر 
بکشم .اماچون‌حالا باین وضعیت افتا ده‌بود دلم برایش میسوخت 
وآرزومیکردم که بتوانم او را نجات دهم .چند دقیقه دیسر 
صبرکردم وبعد باسرعت وبدون فکر از آنجا بلندشدم آنقدرت 
غصه دار بود م که‌دیگربوضعیت وموفعیت خودم فکر نمیکردم . 
شاید سروصدائی هم موقع خا رج‌شد ن! زمنزل جا نسون بلند کردم 
و بهرترتیب بود خودم رابه خانه رساندم . آنشب هم تاصیح 
نخوا بیدم . 

صبح زود بمدرسه رفتم وعصر که بمنزل برگشتم از فرط 
بیخوابی وفکر چشمانم سرخ ومتورم شده بود . وقتی بخانه 
رسیدم یکسر باطاقم رفتم و بازهم راجع به او فکر کردم » اما 
بعداز شام که پاپا روزنامه رایدست گرفت یکمرتبه‌فریا دزدم- 
من او را می شناسم » من میدانم اوکجاست . چون پاپا بلند 


بلندشروع به‌خواندن مقالهای راجع به گم شدن یک دختربچه 


کرد ه‌بود ومرتب بمن میگفت خوب گوشهایت را باز کن ببیسن 
شیطنت کردن‌بچه عاقیت بدی دارد ۰ اماس که کوشم بدهکار 
نبود روزنامه را از دست پاپافاپیدم وبه عکس دختر بچه که 
همراه با مادرش بود خيره خیره نگاه کردم . مادرش درست 
مثل همان نکلی بود که‌زن خود ش راد رست میکردوعکس‌پهلوی 
او هم همان دختر کوچولوی دایشبی باموهای بورو بلند ش‌بود 
فن ت 

- پاپابخدامن میدانم اوکجاست , حاضرم بدون آنکه 
مزدگانی بگیرم جایش را نشان‌دهم واو رانجات بدهم . اما 
مامان و پاپابه التماس های من گوش نکرد ندو بادعواو اوقات 
تلخی مجبورم کردندکه ساکت شوم‌و به بهانه اینکه خشته 
هستند وحوصله شوخی کردن ندارنداز اطاق بیرونم کردند . 
من‌پس از مدتی بحال دختر کوچولوگریه کردم خوابم برد . 
صبح‌روز بعد مثل همیشه از درمنزل خارج شدم .امابعوض‌این 
که بمد رسه‌بروم کتابهايم را زیربفلم زدم و صاف بسمت‌منزل 


جانسون رفتم .بهوای‌بازی‌کردن‌مدتی آنجا بودم و بااستفاده 


۴۴ مردی درتعفیب من 


ازیکفرصت کوتا ه‌کیفم را به‌گوشهاطاق‌گذاشتم وبه سمت شیروانی 
فرارکردم تاظهربرای دیدن دختر کوچولوآنجاماندم اماموفق 
نشدم درست موقعیکه‌دیگرتصمیم ببرگشتن داشتم چهره‌فشنکش 
باهمان موهای بورو بلند پشت پنجره بچشمم خورد . دختربا 
هوشی بود چون بسرعت متوجه‌من شد . خیلی دلش میخواست 


بامن حرف بزند . امادر وپنجره بسته بودو من نمی‌توانستم 
چیزی بشنوم . پس از مدتی کهلال بازی درآ وردیم میتوانستم 
بزحمت اسمش رابفهم همان " کاتی " بودکه در روزنامه‌ديشب 
پاپاخوانده‌بود . دیگراشک‌ام ازبین رفت بسرعت پائینآمدم 
و باولین‌پا سبانی کمرسید م روزنامه‌را نشان‌دادم و گفتم میدانم 
اوکجاست » همانجانوی اطاق روبروی شیروانی منزل جانسون 
است .اما پلیس‌نگا همفرورا نها ی بمن‌کر د وبعدازاینکه‌خیلی اصرار 
کردم گفت اگر زیادحرف بزنم مرابه عنوان بچه‌ای که سربسر 
پلیس میگذاردتحویل کلانتری خواهد داد . من عصبانی و 
ناراحت به منزل رفتم و بپاپاومامان هم چیزی نگفتم . چون 


ممکن بود بعنوان یک دیوانه به تیمارستان ببرندم . ولی‌خودم 


مردی درتعقیب من ۴۵ 


ازکوشش باز نماندم و نزدیک غروب بهوای آوردن کتابهایم 
یمنزل جانسون‌رفتم و چون دیدم کسی متوجه من نیست‌یکسره 
بجا ی‌همیشگی خود م رفتم ود خترکوچولورا منتظر دیدم . مدتی 
با او حرف زدم تا توانستم نام فامیل وآ درس منزلشان را به 
فهم » تصمیم داشتم بخا ن‌خود شان بروم وما دروپدرش رامطلع 
کنم » اماناگهان قیافه زن راپشت سر او دیدم که بکناری‌زدش 
وخودش جلوی پنجره ایستاد . کمی بعد سه نفر مردهم پیدا 
شد ندو با قیافه‌های‌غضبناک بمن نگاه میکردند . من روزنامه 
راکه درجیبم بوددرآوردم و به آنها نشان دادم وآنها مخل 
اینکه ما تشاود هباشدمدتی بمن نگاه کردندوبعدپنجره راباز 
کرد ند وک اتا از پنجره بالا مدوخودش رابسرعت بروی 
شیروانی خانه رساندمن مرگ راجلوی چشمم دیدم » چون او 
باچنان سرعتی می آمدکه پیش ازآ نکه بتوانم باطاق جانسون 
برسم لای‌دست‌و پای او له میشدم . امامنهم فورادست‌وپایم 
راجمع کردم و خودم را باتنه بروی شیروانی کشاندم .من‌تازه 


جلوی پنجره رسیده بودم که او را روی شیروانی رسید .اما 


۴۶ مردی درتعفیب مس 


اما خوشبختا نه‌چون! زمن‌خیلی بزرگتر بودوشیروانی هم 
باریک بود نمی توا نست خوب به‌جلوبخزد وه شا بوا عز از 
پرت کردم و باسرعت‌از پله‌هاپائینآمدم صدای رسیدن او را 
هم نوی‌اطاق‌ننیدم و پس از چند لحظه او باپیراهن سیاهش 
جلوی جلوی درخانه جانسون ایستاده بودومن میدویدم واز 
ترس قد رت هیچ کاری را نداشتم , وقتی دیدم او بدنبال‌من 
می‌آید . بسرعتم افزودم وناگهان سینه‌به سینه پاسبان‌دیشبی 
خوردم ۰ خیلی دلم میخواست می توانستم دوتاکشید محکم 
باو بزنم امافرصت نبود , اگرحالاهم باو میگفتم این مرد را 
بگیرد » او دخترکنترادزدیده است باور نمیکردو فکر میکرد 
با او شوخی دارم . شایدهم کلاهش راباحترام آقای دزد از 
سر برمیداشت و از اومعذرت میخواست و مرادیوانه‌خطاب - 
میکرد . 

تا در این فکرها بودم بوسط خیابان رسیدم و ناگهان 
مرد را درچند قدمی‌خودم دیدم .نراموا بسرعت نزدیک‌می 


شد ترا موربنزدیکی من‌رسید ه‌بود ود ستها ی‌مردنیزبرای گرفتن 


مردی درتعقیب من ۴۷ 


جثه کوچک‌من جلو آمده بود . در همین وقت باسرعت غير 
قابل تصوری‌پشت تراموررا چسبدم و باآن حرکت کردم ومرا 
مرد را برجای گذاشتم . امااو هم زرنگی کرد زیرادیدم که 
سوار تراموای بعدی شد .دستهای من کم کم از حس میرفت 
تراموای اولی مرا باسرعت باخودش میبرد و تراموای دومی 
مثل ازدهای شومی نزدیک میشد . چراغهای آن چشمانم را 
خیره کرډه بودو کم کم سرم گیج میرفت , اما با بیادآ وردن 
قیافه معصوم دخترک ۰ شجاعت غیرفابل تصوری در دلم 
بیدار شد خوشبختانه‌در این موقع تراموا از سرعست خود 
کاست و خود م راازپشت‌ترامواکندم و بوسط خیابان پریدم . 
اماچون نزدیک ایستگاه بودچند قدم بعد مرد پیراهن‌سیاه 
هم پیاده شدوبهاً سانی مرا پیدا کرد . من دیوانه واربطرف 
دیگر خیابان دویدم ماشین‌ها ترمز کردند . 

و شایدیکی دوتای آنهابهم خوردند » مرد بسرعست 
بدنبالم میددید .مهنم‌تاجائی که انرژی داشتم بسرعت 
پاهایم میافزودم , کم‌کم مردم متوجهماشده بودندو اوکه 


۴۸ مردی درتعقیب مسن 


توجد آ نها رادیده بوددادمیزد . پسرم . جانی بایست .من 
میکفتم . پسرنو نیسنم ۰.۰ . تو دزدی ...نون دختربچسه 
کوچولو را دزدیدی .۰ ...و او باقیافه یک پدرحق بجانب در 
تعفییم بود . 

یکنفر خواست مرا بگیردو بدست او بدهد .ازچنکالش 
فرارکردم و یکسره از درابست بلندی که جلوی ساختمان یک 
عما رت بسته‌بود ند بالارفتم .اوهم به‌دنبال‌من آمد . چشمانش 
بطوروحنتناکی مید رخشیدو میدانستم که‌دردل آرزومیکرد- 
ایکا نی یکقدم جلوتر بودو دستش را بمن میزدو از بالای دار 
بست بیائین پرتم میکرد . 

من مثل‌یک‌ما رمولک‌کوچولوبا سرعت بالامیرفتم و مردم 
بمن نگاه‌میکرد ندواو در تعقیبم بود . بالاخره انرژی من‌تمام 
شد وسرم گیج رفت . قوای او برس غالب شد . دستهایش را 
جلو آورد تایای مرا بگیرد . اما لازم بودیک بله دیگرهم بالا 
بیاید . من بخودم فشارمی آوردم که این پله راهم طی کنم . 


دستهای آونزدیک ونزدیکتر میشد و ناگهان از جلوی یاهای 


من دررفت وبسمت پا ئین سرآزیرشد . او باییراهن سیاهش لای 
دریست آهس گیرکرده بودومن بالای دربست ایستاده بودم . 
مردم خیابان‌مثل عروسکهای‌کوچولو بود ند وکا ه‌کا ه‌جلوی‌پایم 
چرخ میخوردند . پلیس فریا دزنان مردم رایسکوت دعوت می 
کرد وازم‌ومرد پیراه‌سیا ه‌که بعنوان یدرم میخواند میخوانت 
که مقاومت کنیم .گروه‌نجات بسرعت رسید ندوشروع بکارکردند 
اول او وبعد مرا در مدت‌کمتراز ه ادقیقه پائیں کنبدندو س 
که قوایم نزدیک‌باتمام بودبازهم مقاومت میکردم وشرح‌فضایا 
را مویمو میگفتم اماچون دیدم کسی بحرفهايم گوش نمیدهد 
ومیخواهند مرابدست قاتل‌بسیارندفورا نشانی محل کاریدرم 
را دادم . او خودش را به کلانتر پلیس رساندو ب‌دیدن من . 
مراد رآ غوش کشید و مردکه دیگرخودش را درچنگال بلس 
میدیداقرارکرد . لحظهای بعد افراد پلیس از عقب وس از جلو 
بسمت خانه‌دزدهامی رفتیم .] نهاواردخانه شد ندوم بسرعت 
خودم را به شیروانی مقابل اطاق رساندم تاجریان‌دسنگیری 


دزدها را بیینم ,اماهرچه‌منتظرندم خبری نبودوفنی ارآنجا 


۰ ۵ مردی درتعقب من 


پائین آمدم پدرومادرم ودختر کوچولورا بایکدسته گل با نتظار 
خودم دیدم .او کلها را يمن دادومرا بوسیدومنهم آهسته 
موهای بوروبلندش را کشیدم و باهم خندیدیم . امامن شرط 
کردم این آخرین باری باشد که موهای کسی را میکشم چون 


دیگر حوصله آرتیست بازی ندارم . 


oem‏ ے هت = سس بت 
me e a‏ س کس سس .س 


جنگ چیز شومی است و برپاکنندگان آ ن نیزجز مشتی 
دیوانه بیش نیستند . 

ژنرال روسی دراتاقش بالا وپائین میرفت .چهرها ش‌بر 
افروخته و قیافه‌اش خسته وعصبانی مینمود . 

چندلحظه قبل بود که یکی از افسران ارشدلشگر وارد 
اتاق او شده وگفته بود . 

- قربا ن‌لینینگر د نمی توا ندمقاومت کند .دیگریایداری 
بیفایده است .نیروهای‌ماکه بیرونازشهر سنگر گرفتها ند مرتبا 
عقب نشینی میکنند . شاید تافرداو شایدهم ناهمین امشب 


۵١ 


۵ ۲ جانباز 


نیروی ارتش متحدین وارد لینگراد شود »وضع ارتش مالحظه 
به لحظه وخیم تر میشود . توپخانه دشمن قدرت عجیبی دارد 
ازآن گذ شته‌هنوزنیروی‌هوائیآ نها واردکا رزارنشد هاست ومطوم 
نیست چنانچه نیروی‌هوائی به‌پشتیبانی ازنیروی زمینی حمله 
خود راآغاز کندچه سرنوشتی درانتظار ماخواهد بود . 

ژنرال دستور داده بود . 

- یکبا ردیگربه‌تما م جبه‌ها سرکشی کنید متفقین ما بزودی 
خواهندرسید . اگربتوانیم تا رسیدن نیروهای دوست‌پایداری 
کنیم بدون شک پیروزی ازآن ماخواهد بود . ولی اجتناب را 
نبایداز دست بدهید . درشهر اژیرخطر بکشیدواعلام کنید 
که فیرنظامی هاهرچه زودتر شهر راتخلیه کنندو بطرف‌مسکو 

اکنون‌زنرال دراتاق خودقدم میزدوبه‌سرنوشتی که‌دیر 
یا زودفرامیرسیدمی‌اندیشیدآ نهاتمام تلاششان رابرای حفظ 
لینگراد کرد هبود نداماا فسوس که نیروی متحدین‌ازنظر وسایل 


جنگی خیلی برآنها برتری داشت . 


ar ۲جانباز‎ 


ژنرال پرده مقابل پنجره اتافش راکنارزدویه خیایار.- 
نگریست » به شهرخاموش وغمزده وبه مردمی که باکامیونهای 
ارتشی شهررا تخلیه میکرد ندومیرفتند . تاغروب آفتاب ۰ شهر 
خالی میشد ۰ زنرال در درون احساس شادمانی کرد وزیرلب 

لااقل توانستم مردم رانجات دهم ... 

غروب فرارسید » تمام نیروهای آنان بداخل شهرعقب 
نشینی کرد » حالالینگراد بصورت دزمستحکم غیرقابل‌نفودی 
درآمده بود ۰ ارتش روسیه دورتادورشهر حلقه زده وچنان از 
شهر مواظبت میکرد ندکه‌هیچ‌جنبد های‌نمی توانست تا دویست 
متری شهربرود . آلمانها به نحو عجیبی دچار اشکال شده 
بودند . 

چند بارشجاعانه حمله کردند و تابه‌نزدیکی شهر پیش 
رفتند »ولی کاری‌نتوا نستندانجام بدهندچون به محض‌نزدیک 
شدن » بارانی ازآتش بروی آ نهامیریخت . چند تانکی هم که 


سعی کرد ندخط محاصرهرابکشنند با پرتاب نارنجکمنفجر شد ند . 


۵۴ ۲ جانباز 


هوا تاریک شده بود که نیروی هوائی آنها به کمکشان 
شتافت ولینگراد عرق آتش شد . هر بمبی کماز هواپیما پائین 
می آمد ۰ قسمتی ازشهرراویران می ساخت آتش در شهر نعله 
می کشید ومانند روز ساختمانهای نیمه ویران را روشن‌میکرد . 

ژنرا ل‌روسی درمیان دود وا تش به تمام قسمت هاسرکشی 
میکرد » بافرماندهان آنهامذاکره میکرد وبه آنان امید میداد 
کمتاصبح نیروهایآ مریکا ئی به کمکشان می شتا بد .نیروی هوائی 
آلمان هم کاری ازپیش نبرد . 

روسهاسرسختانه‌مقا ومت میکردند . فکری بخاطرفرما نده 
المانی رسید »دستوردادتمام کامیونها , جیپها , تانکهازر 
پوشها وسایروسایل‌موتوری رلاا تخلیه‌کردند . درهرکدام ازاین 
وسایل فقطراننده‌آن بافی ماند . آنگاه این نیروها در قسمت 
شمال شرقی لینگراد توقف کردند . 

نیروهای روسی در تاریکی شب با کمال دقت و توجه از 
روی نورچراغهای وسایل زرهی . این نقل وانتقال را نحت‌نظر 


گرفته‌بودند .فرما ند ها لما نی به‌نیروهای‌پیاده د ستور داد بطرف 


۲ جانباز ۵۵ 


غربی بروند . ولی طوری درتاریکی حرکت کنند که دشن 
متوجه نشود . 

سه ساعت از نیمه شب گذشته بودکه نیروهای آلمانی 
درشمالغربی آما د محمله بود ند . ونیروی‌موتوری آ نها درقسمت 
شمالشرقی متمرکزشد ه ومنتظر فرمان بود ندهیچکس‌نمیدانست 
کهفرما ند مچه نقشهای کشید ماست‌وچه خیالی درسردارد . برای 
آنهاعجیب بودکه تانکها . زره‌پوشها , جیپ‌ها وکا میونها فقط 
بایک راننده دریکجامتمرکز شوند در حالیکه نیروی پیاده که 
به تمام این وسایل احتیاج داشت پیش از دوکیلومترا نطرفتر 
توقف کنند . فرمانده باصدای بلندی گفت . 

- دونفر داوطلب می خواهم ۰ .. میخواهمآنها رابه 
ماموریت مرگ بفرستم ۰ ۰ .ماموریتی که شاید هرگزازآن باز 
نگردند . 

۰ بهرحال ما باید پیروز شویم , اگر شکست بخوریم 

همهما . . .توجه کنیدچهمیگويم , همه مابدون اینکه یکنفرمان 


زند ۵ بمانداینجا ۰ ودر زیرخاک د شمن مدفون خواهیم Kw‏ 


۵۶ ۲ جانباز 


ولی اگرد ونفر داوطلب شجاع د ستورات مرا بدرستی اجراکنند 
بدون اینکه تلفاتی بدهیم این دژمستحکم را تسخیرخواهیم 
کرد . 

فرمانده ساکت شد . سکوت برسر سپاه خسته و گرسنه 
چادرزد . همه سرها را بزیر افکنده بودند . 

این حالت درتمام جبهه‌ها به چشم می خورد .همیشه 
سربازان از مردن تنهاوحشت دارند . درحالیکه اکرکناریاران 
خود باشندازمرگ نمی‌هراسند . درهمان لحظهای که فرما نده 
میخواست از یافتن داوطلبی مایوس شود سربازی بلند قد و 
فوهیکل بنام اهمر آزمیان‌صف سربازان بیرونآ مدو گفت . 

من دواطلیم , ... 

فرمانده دستی به شانهاش زدوگفت . 

-آفرین اهمر . . . تو از این لحظه به‌درجه گروهبانی 
مفتخرمیشوی . . .چنانچهازاین‌ما موریت سالم برگشتی برایت 
تقاضای مدال افتخار خواهم کردو چنانچه . . . 


فرما نده باز سکوت کرد . انگارترسیددنباله‌حرفش رات 


۲جانباز ۵۲ 


بزند » قدری‌بخودفشارا ورد وآب دها نش را پائین دا دوافزود . 

- وچنا نچه‌شهید شدی‌تا زما نی کهآ لمان پا برجاست حقوق 
گروهبانی توبه خانوادهات پرداخت خواهد شد .... 

هنوزبد رستی حرف فرما ند هتما م نشد ه بود که‌سربا زد یگری 
بنام " هانریش " درکنار " اهمر" قرارگرفت وگفت . 

آهمر . . .ها درتمام‌این دوسالی که جنگ جریان‌دارد 
درکنارهم بودهایم اکنون‌نمی توانم خود راقانع کنم که‌توتنها 
باین ماموریت خطرناک بروی ...مهنم باتو میایم . . .اگر 
قراراست بمیریم چه بهتر کمدرکنار هم باشیم . 

فرمانده باخوشحالی بااو دست داد وگفت . 

- هانریش تو نیز به درجه گروهبانی مفتخر میشوی . 
برویدامید وارم موفق وپیروزشوید .ما موریت شما اینست که‌ستاد 
فرماندهی آنها رامنفجر کنید . 

فرماندهانآنها را بکشید . وقتی که نیروی پیا ده نظام 
ما زقسمت شما ل غربی به شهرحملهمی کنند شماباسلسل‌جلوی 


۵۸ ۲ جانباز 


کنید ؛نیروی ما وارد شهر شده وکاررایک سره خواهند کرد . 
هنکامیکه شما ستاد رامنفجر کردیددونارنجک بسمت شمال- 
غربی پرتاب کنید »به محض انفجارنارنجک هامی فهمیم شما 
کارخود راپایان داد هایدو بلافاصله جمله عمومی را آغازمی 
کنیم "اهمر "و" هانریش" دست‌هایشانرابلند کردندو پاشنه 
های پوتین رابهم کوبید ندوفریادزدند . 

هایل هیتلر . 

و سپس درتاریکی براه افتادند . درهمان‌موقع فرمانده 
آلمانی به نیروهای موتوریزه دستور داد چراغ های خود را 
روشن کنندوبدون اینکه‌از جای خود حرکت نمایند مرتباگاز 
بدهندفقط د ما تومبیل‌جیپ هرد هدقیقه یک بار عقب و جلو 
بروندو دوربزنند و حرکت نمایند . فرماندها لمانی همچنین 
دنورد ادرک راجیب فا را راز وا تیه گنت یه برش 
اینکهروشنائیانفجارستا دروسهارادیدند جیپ بطرف‌جبهه 
دشمن حرکت کرده ووقتی نزدیکی سنرگا نها رسید راننده, 


خودرابه بیرون پرتاب کند . 


۲جانباز ۵۹ 


همماین د ستورات‌طوچند لحظه انجام شد هنوزهم به 
درستی هیچکس نفهمیده بود که فرمانده آلمانی چه خیالی در 
سر داردومی خواهدچکارکند » ناگا نیروی‌روسها مشا هد کرد ند ؛ 
درتاریکی شب صدها چراغ اتومبیل درقسمت شرقی روشن شد 
و صدای گوشخراشآ نها درنزدیکی لینگراد طنین انداخت‌هر 
ده‌دقیقه یک بارهم چندین اتومبیل وتانک وزره پوش دیگربه 
این‌وسائل‌اضافه میشوند . . افسران وفرما ندهان روسی کههیچ 
انتظا رنداشتند نیروئی که‌تاآ ن‌موقع ازجنوب حمله میکرداکنون 
از شمال شرقی حمله خود را آغاز نماید . دستپاچه ومضطرب 
شده و سراسیمه خود رابه اتاق ژنرال فرمانده رساندند .یکی 
از افسران ارشدگفت . 

- قربان منکه‌عرض کرده بودم مقاومت بیفایده است . 
برای آنها نیروی کمکی رسیده» هم اکنون صدها تانک و زره 
پوش ازطرف شمال شرقی پیش میایند . شما از پنجره همیسن 
اتاق می‌توانید روشنی‌چراغ‌های آنها را تماشا کنید . ژنرال 


دوربین رااز دست افسر روسی گرفت و از پنجره به بیرون- 


۶۰ ۲ جانباز 


نگریست . .آ هخدایا . . وحشتناک بود .د رتاریکی شب صدها 
تانک و زرهپوش‌بطرف نها پیش‌میامد وعجیب ترا پنکهز حرکت 
چراغ‌ها چنین معلوم میشد که‌هرد هد قیفه یک باربه تعدا دتانک 
هاو زره پوش ها افزده میشودژنرال بلافاصله دستوردادتمام 
نیروها بطرف جبهه شمال شرقی رفته وسنگر بگیرندتا شاید 
بتوان‌جلوی‌سیل‌سربازان] لما نی راگرفت .این فرمان بلافاصله 
اجرا شدوتمام نیروهای روسی بطرف شمالشرفی حرکت‌کردند 
به محض اینکه قسمت جنوب وشمال غربی تخلیه شد وبدون 
نگهبان ماند »دو سرباز آلمانی خود رابه شهر رساندند .در 
خیابانهای شهرنیمه ویران که حالا دیگربیشتر به یک خرابه 
تاریخی شباهت داشت تابه یک شهر » سربازان روسی رفت و 
آمدمیکرد ند . هرلحظهای که میگذشت برای دو سربازآلمانی 
که لباس نیروهای خود رابه تن داشتند و روی بازوهایشان 
علامت آ لما ن‌هیتلری دیده میشدخطری بزرگ د رپی داشت . 
خطرمرگ ونابودی . 


"هانریش " و" اهمر" درحالیکه سعی‌میکردند خود را 


۲جانباز ۶۱ 


پشت دیوارهای نیمه مروریخته‌پنهان‌کنند بطرف جلومیرفتند . 
آنهانمی دانستند که‌ستاد درکدام قسمت قرارداردوبه کجاباید 
بروند . چاره‌ای نبودجز اینکه دست بکارخطرناکی بزنند . 
"اهمر " به " هانریش " گفت . 
هانریش . . .ما بیهود مد رشهرسرگردانيم .بااین‌ترتیب 
کمما جلو میرویم تأ نیم ساعت هیگرروسهابه وجود مابی‌خواهند 
برد و دستگیرمان خواهند ساخت . هانریش شانها یش رابالاه 
انداخت وجواب داد . 
- فعلا که چارهای نداریم . . باید هرطوری شد هستاد را 
پیداکنیم . اهمرکه‌د ریک‌خرا به بطورسینه‌خیزخوا بید ود گفت . 
- من فکری‌به‌خاطرم رسیده است ‏ آنمرد نظامی راصی 
بینی کهآ نطرف‌خیابان‌قدم می زند › بد ون شک او منتظراتومبیل 
ارتشی است‌کهاورایا به‌جبهه‌برساند یا به ستا د بایداوارد ستگیر 
کنیم واز اوبپرسیم که ستاد درکدام قسمت شهر قراردارد 
هانریش خندید . اهمر باتعجب پرسید . 


- جرا میخندی ؟ 


۶۲ ۲ جاببار 


- برای‌اینکه‌توهنوزیس ازسال هاجنکیدن فکرت درست؛ 
کا رنمیکند . به‌فرض‌اینکه‌ما ایں مرد نظامی رن دستکیرساخنيم 
ماکه زباں روسی نمی‌دانیم چکونه‌از اوخواهيم پرسید که ساد 
درکدام فسمت تهر فراردارد؟ 

" اهمر" روی دو زانونشست و نفنکش را روی حاک ها 
گذاتت و گفت . 

کمان میکنم از یاد برده‌ای که من فبل از آغاز جنک 
زباں روسی میاموختم . 

کا ترش کرت کرد واهمرآدامه دای . 

تو بلند شوویشت این دیوار خرابه کمین کن . منهم- 
همین جا روی خاک میخوایم وناله میکنم . وقتی مرد بالای 
سرمن رسید . تواز پشت سرلوله نفنگ را به پشتش بچسبان و 
مجبورش کن که اسلحهاش رآزمین بیاندازد . آ نوقت من از او 
سوءال میکنم . 

هانریش بایک خیز خودراپشت دیوارخرابه رساندواهمر 


Fr حانیار‎ ۲ 


مت ت 

کروهبان روسی که واففا مننطر رسیدن اتومییلی بود , با 
سسدن ناله آنهم به زیان آلمانی دریفچت وجرت فرو رفت 
کیک الما و اوھ 5 با احضاظ بظر فتعرانه 
به راه افناد » هرچه نزدیکنرمیشد صدای ناله باوضوح بیشنری 
سبیده میکشت . گروهبان‌روسی قدم به داخل خرابه کداشت 
ومشاهده کرد ۰ مردی که لباس سربازاں آلمان را به تن دارد 
روی‌زمیس آفتاد ‌وناله‌میکند .چتمان‌کروهبان روسی ارجوسحالی 
برق زدحنما ژنرال‌فرما ند هبه خاطرد ستکیری این سربارآ لماسی 
باو مدال میداد .اسلحه کمری خود راکنیدوجلورفت و رویسر 
سرباز آلمانی خم ند و فریادزد . 

بلند شو. 

اما سربازآلمانی بی توجه به فرمان آوهمچنان‌میل مار 
زخمی به خود می پیچید و ناله میکرد . کروهبان روسی نصور 
کرد که‌سربازآ لمانی حرف او را نمی فهمدو از زبان روسی چیزی 
نمیدآند . بهمین دلیل یک قدم جلو رفت و بالگدبه پای‌سرباز 


المانی کوییدو مجددا فریا دزد . 


۶۴ ۲ جانباز 


- باتوهستم . . .آلمانی کثیف بلند شو . در همین موقع ۰ 
لوله تفنگی را پشت گردن خوداحساس کرد . صدا در گلویش 
گره خورد . وحشت تمام وجودش را پرکرد . زانوهایش‌لرزید . 
اهمرکه زیرچشمی مواظب او بود وقتی دید هانریش ماموریت 
خود راباموفقیت انجام داده است بسرعت از جابلندشد وبه 
زبان روسی گفت . 

- دوست‌مناسلحهات‌رازمین بیاندازواگردلت میخواهد 
زنده بمانی هر چهمی پرسم درست جواب بده. 

سربازروسی بالکنت زبان پرسید . 

شما ... شماکی هستید . . .چی می خواهید ؟ اهمر 
خندید . 

- پس شجاعت کجا رفت ؟ چرا ناسزانمی گوئی ؟ چرا 
مسخره نمی کنی ... بلبل زبانیت تمام شد ... 

و بعد با کمال خشونت مشت محکمی به دهان گروهبان 
روسی کوبید وگفت . 

-ستاد کدام طرف است؟ 


۲ جانباز ۶۵ 


گروهبان روسی که‌به کلی خود راباخته بود بدون اندکی 
مقاومت با انگشت ستادرا نشان داد وگفت . 

آنجا. .. دیشب ستاد رابه نزدیک دروازه خروجی 
شهر › به‌خانه‌ای که‌دیوارهایش از جرقرمزمیبا شد منتقل کرد ند . 

" آهمر " اشاره‌ای‌به "هانریش " کردو هانریش بافنداق 
تفنگ ضربه‌ای سخت به گردن گروهبان زد . بطوریکه او بدون 
سر وصدا روی زمین در غلتید . ' اهمر گفت . 

برای احتیاط بدنیست که من لباس های این گروهبان 
روسی رابه‌تن‌کنم ؛شاید بدردما بخورد ۰آ نوقت بسرعت‌گروهیان 
رابرهنه کرد وخودش هم لباسهای آلمانی را بیرون آورد و 
لباسهای گروهبان روسی را به تن کردو هر دو بااحتیاط بطرف 
ستاد براه افتادند . 

ژنرال روسی با فرماندهان جبهه های مختلف دوریک 
میز نشسته بودندو باهم مشورت میکردندزنرال گفت . 

س نمیدانم چراآ لما نهاتما م قوای خود را در قسمت‌شمال 


شرفی متمرکزکرد ماند ؟ 


۶۶ ۲ جانباز 


همان افسرارشدی‌که‌خبر داده بودمقاومت بیفایدهاست 
افو خاس کت : 

- قربان برای اینکه می‌خواهندباتمام قوابه یک قسمت 
حمله کنند . خبرندارندکهماهم تمام قوای خود راباین طرف 
منتقل کرد مایم .درهمین موقع " اهمر و هانریش" به پشت 
ستأ د رسید ندهردونا رنجک‌ها ی دستی رااز جیب بیرونآ ورد ند 
و بادندان ضامن آنرا کشیدندودر یک لحظه نارنجک ها را- 
داخل محوطه‌ستادانداختند .ناگهان صدای مهیبی برخاست 
ود رودیوارفروریخت .سقف روی سر ژنرال وفرمانده‌هان روسی 
پائین آمد . هانریش واهمربسرعت ودوان دوان از ستاد دور 
شدند و دونارنجک درجهت مخالف ستاد منفجر کردند . 
فرمانده آلمانی به محض اینکه شعله های آتش را دید ؛فرمان 
حطه را صادرکرد . سیل لشگریان آلمان از طرف شمال غربی 
که بیدفاع بود بداخل شهر سرازیرگشت . روسها که تازه‌متوجه 
شده بودند چه حقه‌ای خوردهاند . داشتند بسرعت از شمال 


شرقی به طرف شمال غربی میرفتند که‌یک جیپ باسرعت سرسام 


۳جاسباز ۶۷ 


آوری‌بطر فآ نها حمله‌برد .آ نها با کما ل تعجب دیدندکها تومبیسل 
که کاهی به‌چپ وزمانی براست متمایل میشود . چون هواناریک 
بود نتوانستند تشخیص بدهندکه جیپ بدون راننده و اصولا 
بدون سرنشین است اتومبیل نزدیک آنها که رسید چندنفرآن 
را به رگبار مسلسل بستند , ناگهان جیپ باصدای مهیبسی 
منفجرشد . شدت‌انفجاربها ندازه‌ای‌قوی بودکه بیش از دویست 
نفر ازسربازان روسی رامجروح کرد و به فتل رساند . سربازان 
سرا سیمه‌بطرف شمالفربی می رفتند . بدون اینکه متوجه باشند 
مقابل آ نها دونفر با مسلسل سیک نشسته‌اند . در تاریکی شب 
هانریش واهمر بطرفآ نها شلیک‌کردند . سربازان روسی ما نند 
گندمی کماز ساقه باداس درومی ک‌نند ۰ نقش زمین میشدند 
وحشت واضطراب نهارادیوانه‌کرده‌بود . روی هم می غلتید ند 
ودرتاریکی یکدیگر راهدف گلوله فرارمیدادند .جنجال‌بزرگی 
بپاشده بود . هیچکس ؛هیچکس‌رانمی شناخت . اهمر که لبا س 
گروهبانان‌روسی را به تن داشت خود رادرمیان سربازان روسی 


۶۸ ۲جانب ار 


عق نشینی کنید . . . عقب نشینی کنید ۰.. سربازان 
متوحش بهر طرف روی میأوردند . در این موقع هانریش یک 
کروهبان روسی را دیدکه بین سربازان فرمان میدهد نفنگ را 
بطرف او نشانه رفت وماشه راچکاند . کلوله‌صدا کرد درهمانت 
لحظه قوای آلما نها پیروزمندانه وارد لینگرادشد . تمام سرباز 
های روسی فرارکرد ندوشهربدست آلمانها افتاد . هانریش‌در 
حالیکه عرق از سروصورتش می چکیدبایک چراغ قوه درمیان 
خرابه‌ها بدنبال اهمر می‌گشت امااز اوخبری نبود . درهمین 
موقع صدای ناله‌ای توجهش را جلب کرد . درمیان اجساد 
کشته شدگان ناگهان چشمش به اهمر افتاد . 
کلوله‌ای‌سینه‌اهمر راسوراخ کرده بود متوحش وپریشان بطرفش 
دوید وسعی کرداورا از روی زمین بلندکند . اهمر ناله کرد . 

نه.... دیگرفاید هنداره . . .بگها رتش ماپیروز شد ؟ 

هانریش نفس نفس زنان گفت . 

- بله . . .بله . .ما پیروزشدیم . ۰۰۰ ماموفق شدیم .. . 

لبخندی روی لبان اهمرنقش‌بست وچشمانش‌رویهم افتاد . 


آسمان بشدت میگریست . ابرتیره‌ای طاق آسمان را 
پوشانده وبارانش‌همه‌جا را خیس کرده بود . بدنبال یک رعد 
وبرق شدیدباران شروع شد . و هرلحظه تندترمیشد . صدای 
برخورد باران برروی‌شیروا نیها صدای‌ضرب گرفتن عد ای تنبک 
زررامی‌ما نست وریزش آب از ناودانها صدای دیگری بودکه 
به این هیاهو میافزود . کم‌کم آب از کناره دیوارهاراه گرفته 
و بسوی جوی آب پیش میآمدوازآنجا بداخل جریانی کھازآ ب 
باران بوجودآمده بودمی پیوست . رهگذرهاتک وتوک درراه 
دید ه‌میشد ند . سرهای خودرا لای‌یقه فرو کرده وواقعاازشدت 


۶۹ 


Yo‏ دیوارخیس 


باران حال فرارداشتند . میان آنهامرد لافراندام و نحیفی 
کهمجبوربودچرخ خود راهم به جلو براندآهسته راه میآمدو 
رای ری ود رد ا کیت چرخ افر ری 
خود را پیش‌میبرد وباد ست د یکر پسر کوچکشرا بد نبال میکشید . 
پسرک شلوارکهنه سیاهی بهپاداشت > کفش مندرسی‌پاهایش 
راکم و بیش‌ازرطوبت باران حفظ میکرد . پیراهن کهنه‌ای‌هم 
به لباس خود اضافه کرده بود . 

کلاغهاکاهگاهی زیر باران صدامیکردند و آوازشان با 
صدای ریزش باران درعم میامیخت . هر چندقدم یکیار هم 
رار تول قریا نیز 

-آی »چاقوتیزمیکنیم »قیچی ۰ قندشکن‌تیز میکنیم . 

پسرک شش هفت‌سال بیشتر نداشت . از باران و سرما 
شکایتی نمیکرد . وقتی پایش رابرمیداشت آبی که از لای درز 
کفشهایش داخل‌شده و دور پایش راگرفته بود سنگینی می‌کرد 
وقتی پایش‌رازمین میگذانت صدای فشرده شدن آب درکفش 


پارها ش‌رامی شنید > پدردرباراں غرق بود ٠‏ چرخ‌جافوتیزکنی 


دیوارخیس ۷۱ 


را بجلو میراند . قطرات باران ازموهای‌سرش به پیشانی و از 
آنجابمیان ابروانش میریخت وچکه چکه به گونهاش می‌افتاد . 
اوبه‌هیج‌چیز فکرنمیکرد جزا مید پیداشد ن یک مشتری زیرباران ؛ 
ود رمیا ن‌گل‌ولا ی‌کوچه‌پیش میرفت ۰ پسرش را بدنیال میکشید 
وهرلحظه بی‌اراد ‌دها نش‌بازمیشد وکلمات یکجور ویکنواختش 
سکوت کوچه را درهم می شکست . 

د ریک کوچه‌فرعی » اول‌صدای چاقو تیزکن و بعدچرخش 
پیداشد ندومرد وپسرش ازخم کوچه ظاهر گردیدند . چند بچه 
که‌درزبرطاقی یک سکوجمم شده بودندسرک کشیدندوآنها را 
تما شاکردند . بچه‌ها د ورآ تش‌حلقه‌زد هبود ند ود ستهای کوچکتا" 
راگرم میکرد ند ودرپنا ‌طاق‌سکو» ریزش باران راتماشامیکردند. 
عابرین درحالی که‌یفه‌خودر بالازده‌بود ندبسرعت میگذ شتند 
ویعضی‌هاد رپناه چتر » خودشان را از باران درامان نگاه‌می 
داشتند . کوچه قدیمی بنظر میرسیدو باران وقتی از دیوارها 
پائین می مدمقداری گل ولای نیز باخودمی‌شست و پائین 


می‌آورد ۰ دیواریک خرابه در زیرباران و سنگینی باران سرخم 


Y۲‏ دیوارخیس 


کرد هو دردلش تکافی بوجو دآ مده بود پسرک آ رزوکردکه ایکا س 
میتوانست ا وهم بمیا ں بچه‌ها برود وزیرطاقی د ورا تس‌بنشیند . 
د ستهای یخ کرد هاش راگرم کندو در گفت وگوی بچه‌ها شریک 
سود . مرد بهیج چیز فکر نمیکردجزیک "مشتری " که‌بیایدواو 
راصداکند . تا از مزدکاری که بعهدهاش گذاشنه میشود خرح 
یکروز خانوادهاش را فراهم کند . وهمینوقت صدای باز شدن 
دری به‌گوش رسید . زنی باچادری ازلای دربیرون آ مد وچافو 
تیز کن را صداکرد . مرد باخوشحالی آشکاری جواب دادو جلو 
رفت ۰ زن‌چادری دستش‌راآززیرچا دربیرون آ ورد وقیچی براقی 
رابدست مرد داد . 

این را تیزکنی چند میگیری ؟ 

چاقو تیز کن نگاهی کرد وگفت . 

هرچه مرحمت کنید .۰ . زن اصرارکرد . 

- مثلا چقدر. ۰۰؟ 

چاقو تیز کن باتردیدوترس از اینکه مبادا قیمت‌گران‌زن 


رامنصرف کندجواب داد . 


Y۳ دیوارخیس‎ 


- دوتومن خوبه * زن با نعجب گفت . 

- واه چقدر گران . 

وخود ش‌میدانست که‌چاقو تیز کی هرقیمتی را میگفت در 
هرحال همین جمله رامی شنید › چاقو تیز کن علاوه‌کرد . 

- زیر باران »توی این سرما بگذاریدماهم یک لقمه‌نان 
گیرمان بیاید . 

زن تظاهر کردکه بایی میلی پذیرفته است درحالی که 
ته دل می گفت . 

د وون هم پول ات 1 و اتال شاه گرد 

- پس بشرطی که‌خوب نیزکنی . چاقو تیزکن‌حرفی نزد 
بایک لبخند رضایت آمیز او رادیدکه میان بچه‌هاکنار تش 
نشسته و دستهای کوچکش را روی شعله های سرخی که چوں 
سرنیزه‌ای خونین‌بهوا سرمیکشید گرم میکند » بچه‌ها زا نوهایشان 
راقفل کرده و پای آتش کز کرده بودند . بی آنکه از آمسدن 
باران‌ناراضی باشند , فکر میکردندکه اگر باران نمی آمدوسط 


کوچه بازیهای بهتری میتوانستند بکنند . 


۷۴ دیوارخیس 


مرد باخوشحالی پایش‌رابروی چرخ میفشردو دستهایش 
راباقیچی عقب وجلومیبردو پاهایش راتندترو تندتر فشار 
میداد تاچرخش بهتر بگردد . 

باران همچنان میباریدوآبی که از سر مرد راه گرفتسه 
بود گودیهای صورتش راطی میکرد و از چانه‌اش فرومیریخت . 
جرقه‌هائیکه ازسنگ چرخ بلند میشد برایش نورامیدی‌محسوب 
میشد . پسرهمچنان به بچه‌هانگا؛ میکرد . آ تش وگرما وجودش 
راد رخودگرفته بود . دست‌کوچک اوهم درمیان دسنهای سایر 
بچه‌هاروی] تش عقب وجلو میرفت .یکی ازبچه‌ها تعریف میکرد 
ودیگران باعلاقه گوش‌میداد ند .مرد یک لحظها زفکر کا رخودش 
غافل شد . خیالش دراطراف زندگی وآینده فرزندش متمرکز 
گشت .از ميان بچه‌ها که دورآ تش نشسته‌اندفرداهرکدام چه 
سرنوشتی خواهند داشت ؟ یقین پدر هیچکدامشان چافوتیز 
کن نیست . هرکدام میتوانند باسمی وکوشش کاری بکنند که 
فرزندشان بجائی برسد آنهادرآمد کافی دارند »و میتوانید 


بچه خود رابمدرسه بفرستند باو سوادیاد بدهند و بگذارند 


دیوارخیس ۷۵ 


که تحصیلاتش,راا دا مه بد هد بچه‌های آ نهاحتما بجا ئی میرسند . 
اما پسرمن » اوچه‌گناهی کردهاست ؟ بايد به آتش من بسوزد » 
باید بابد بختی‌من‌شریک باشدوروزی‌هم که من از دنیا رفتم 
جز این چرخ شکسته ویکدنیا بدبختی چیزی برایش به ارث 
نخو(هم گذاشت . همینوقت متوجه شد که حواس پرتی اوکار 
بدستش داده‌است . سنگ چرخ او رابیش ازآ نچه باید 
تراشیده بود ونوک قیچی رابه کلی از ميان برده وخراب‌کرده 
بود . چاقوتیزکن یکباره حالی شد . 

دلش فروریخت وخسته و ناراحت عقب رفت که بدیوار 
تکیه کندوهنوز درست سنگینی خود رابروی دیوار نیانداخته 
بودکه باصدای وحشتناکی دیوار فروریخت ولحظه‌ای بعد از 
مردچاقو تیز کن ۰ تنهاچرخ و دستهایش اززیرخاک بیرونآ مد" 
بودکه قیچی تیز ونوک شکسته‌ای رادرمشت میفشرد . بچه‌ها 
قصه را نیممکاره گذاشتندوبه‌تما شاا مدند .لحظه‌ای بعداطراف 
مردشلوغ شد وچند نفراز رهگذرها سعی میکردنداو راز ميان 


خاکهابیرون بیاورندپسرش بهت زده و حیران منظره راتماشا 


۷۶ دیوارخیس 


میکرد . 

زن چادری‌ازخانه‌بیرون] مد یکدانه سکه دوتومانی درد 
دستش برق میزد تأمنظره رادید چادرش رابه جلوی چشمانش 
کشید . دوتومانی‌را آهسته دردست بچه گذاشت و باگوشه 
چاد رش‌اشکهای پسرک را پاک کرد » بچه همچنان حیران‌بالای 
جنازه‌پدرش نشسته بودوزل زل مردم را نگاه میکرد . یکی از 
رهگذ رهاروبه دیگران کرد وگفت. 

- کار از کارگذشته‌است . و پسرک گویا از قبل این‌نکته 
را می دانست چون تعجیبی نکرد . مرد م پاسبان خبرکردند 
ولحظهای بعد پاسبان سر رسیدو مردم را از اطراف چاقو تیز 
کن کنارزد . 

باران » نم نم میباریدو خونهارامی شست پارچهای روی 
مرد اند اختند که‌منظره‌مرگشرهگذرها را ناراحت نکندومنتظر 
ما ندندکهمامورین قانونی از راه برسند . 

پسرک حیرتزده ایستاده بودوتکان نمی خورد » از زیر 


پارچه آب گل آلودی بارگه های خون خارج میشد و پسرکس 


کلهابرق میزدو بازان‌همچنان نم نم می‌بارید . 


پایان 


>» 4 د د س‎ e سے‎ me 
سے‎ ww سے مھ سے سے کے سے‎ 


حمله سرخپوستان لحظه به لحظه شدیدترمیشد .سرگر د 
" ماکلن "مرتب ازاینطرف بهآ نطرف مید وید وبافریا دهای‌بلند 
دستورمیداد . چندساعت بودکه سرخپوستان مرتبا حمله می 
کرد ند وحد ود ده نفرازافراد سرگردکشته شده بودند » درحالی 
که‌عد های‌سرخپوستان‌مدافعین قلعه راسرگرم کرده بود ندحدود 
ده نفرا زا نها خودرابه‌پای‌قلعه رساند ندوبا تبربه درقلعه حمله 
کرد ند . مدافعینی که پشت درقلعه ایستاده بودندضربات تیر 
آنهارامی شنیدند . سروان " بیل - هارپر" باوجودزخمی که 
درشانه‌چپش‌بود هرلحظهد رمحلی قرا رمیگرفت وبسوی دکوتا 
تیراندازی میکردامالحظه به لحظه برتعداد سرخپوستان‌اضافه 
میشد وحتی چند نفرا زا نها خود را بعبا لای د یوا رقلعفر سا ند بودند 


۷۸ 


ویکی ازآ نهاتبربدست به روی سروان " هارپر" پرید . سروان 
ا اغات سرب رجت واد ر رن دچ ا 
راازپاد رآ ورد . دراین موقع متوجه شد که فشارسرخپوستان‌روی 

درقلعه زیاداست . یکدفعه فکری بخاطرش رسید وازبرج پا ئین 
آمد وبه‌سه‌نفرا زسربازان د ستوردا د طناب ها ئی بهد رقلعه‌ببند ند . 
وچھارنفراینطرف وآ نطرف دربایستندوبفرماں اویک دفعه در 

قلعه رابا زکنند وهمینکه تعدادیازسرخپوستان داخل شدنددر 

رابه بند ند وآ نها رازیرآ تش‌بگیرند . پنج دقیقه بعد دستوراواجرا 

شدوسروان " هارپر" بالای برج رفت وبہ نگھباں دستور داد 

برشدت تیراندازی بیفزایند که بقیه سرخپوست هانتوانند داخل 
قلعه‌شوند . سرگرد "ماکلن "بی خبرازدستوری‌که‌سروان "هاریر " 

داد ه‌بود باسرسختی بامهاجمین می جنگید . نزدیک ظهر بود 

که سروان_" هارپر " فرمان داددرقلعه رابازکنند . 

همینکه د رقلعه بازشد سرخپوستان بداخل ریختند . وسربازان 

آنهارازیرا نش‌گرفتند وسروان " هارپر " بلافاصله فریادزد .در 


قلعه‌رابه بندید , چهارنفرازسربازان شروع به بست درقلصه 


کرد ند ۰ دراین موقع عقاب سفیدمتوجه شد وبه سوارانش‌د ستور 
دادحمله‌کنند . درحالی که عده زیادی ازسرخپوستان به‌ضرب 
گلولهمد آفعین قلعه‌ازروی اسب به زمین می غلتیدندتنهاپنج 
نفرتوانستند خود شان را بعد رقلعه برسانند » ولی زا نی رسید ند 
که درقلمه بستمشده بود . سروان "هارپر" درحالی کماززخم 
پیش نیش‌خون بیرون میریخت ازبرج بالارفت وسرگرد "ماکلن " 
باخشونت فریا د زد - کا راحمقانه‌ای کردیاگرعقاب سفیدزودتر 
می فهیمدهمه‌مأکشته‌ميشدیم ؛بعدازاین سعی کن بدون‌اجازه 
من دست به چنین‌کارهائی نزنی . 

-اطاعت‌می کنم قربان . دراین موقع یکی ازدیده بانان 
فریاد زد . یک عده سرخپوست ازپشت تیه هاظاهرشدند . 

سرگرد ماکلن د ندان‌هایش‌را بهم فشاردادوگفت . درحالی 
که ازعد ما لحظه‌به لحظه کمترمیشودبه سرخپوست قوای‌کمکی 
میرسد › به‌بینم چطوراستازپنج نفرزندانی که دراینجاهستند 
استفاده کنیم . 


اسلحه برسدچه بساکه مارابه سرخپوستان بفروشند . 

- گمان نمیکنم » چون درصورت پیروزی سرخپوستان آنها 
هم‌جانشان راازدست خواهندداد . بگوآنهاراآ زادکنند . 

سروان " هارپر" خواست حرفی بزند ولی سرگردبااشاره 
دست به اوفهماندکه دنبال ماموریتش برودویه همین‌جهت از 
برج پائین آمدوبه طرف زندان رفت .جلودرزندان یک نفر 
نگهبانی میدادنگهبان به دستورسروان " هاریر دررابازکرد 
و هارپر نگاهی‌به‌پنج زندانی کردو فیلیپ " لبخندتمسخر 
آمیزی زدوگفت . احساس میکنم که به وجودمااحتیاج‌داری؟ 

- متاسفانه همینطوراست . 

- ولیما باین سادگی به شماکمک نمی کنیم مگرقول‌بدهید 
پس ازپیروزی آزادمان کنید . 

- من نمیتوانم قول بدهم واصلادلم نمیخواهدشما سلح 
شوید وتسرجیح میدهم که بدست سرخپوستان تکه تکه شوید » 
چون باجنایاتی که کرده ایدواقعا مستحق کشته شدن بدست 


سرخپوستان هستید > امامتاسفانه سرگرد ما کلین : دستورداد ه 


که‌ازشما برای‌جنگ باسرخپوستان اسفاده شودراه بیفتیدوگرنه 
مجیورمیشوم بدون دادگاه شمارااعدام کنم . 

- اینقد رسخت نگیرسروان » بالاخره سرگرد "ماکلن " با 
تقا ضای‌ما موافقت خواهد کرد . چند دقیقه‌بعد پنج زندانی حضور 
فرمانده رسید ندوسرگرد " ماکلن " گفت . 

خوب گوش‌کنید اگربه‌ما کمک کنید درصورت پیروزی‌گزارش 
خوبی درباره شمابه واشنگتن خواهم فرستادتادرمجازات شما 
تخفیفی قائل‌شوند . 

" فیلیپ " نگاه‌تمسخرآمیزی به سروان هارپرکردو گفت . 
آقای سرگردمن قول شماراقبول میکنم حالا بگوئید به ما اسلحه 
بدهند . 

سرگرداشاره ای به هارپرکردواوبه یکی ازگروهبانها دستور 
داداسلحه به آنها بدهد چند دقیقه دیگرزندانیان هم به جمع 
مدافعین قلعه پیوستندوپس ازنیم ساعت یکی ازآ نهاکشنه‌شدو 
یکی دیگرهم سخت زخمی شد "فیلیپ "که احساس میکردمقایمت 


بیهود ه‌است فکری بنظرش رسیدوآ هسته خود رابه جاک رساند 


حمله عقاب سفید Ar‏ 


وگفت .اگرما بتوانیم فرمانده "ماکلن " رابه عقاب سفیدتنلیم 
کنیم میتوانیم ازمرگ نجات پيداکنيم . " جاک " که وحشت زد 
شده بود نگاه تعجب آمیزی به اوکرد وبعدا هسته گفت .هرکاری 
میکنی بکن چون لحظه به لحظه پرشدت حمله سرخپوستان‌اضافه 
میشود . ' فیلیپ " نگاهی به سام کردواوهم سرش رابعلامت 
موافقت تکان داد .چندلحظه بعد ' فیلیپ ‏ به سراغ سرگرد 
" ماکلن " رفت ویکدفعه لوله تفنگ رابطرف اوگرفت‌و گفت . 
مقاومت فاید ه‌ای ندارد تصمیم گرفتها م شمارا تسلیم سرخیوستان 
کنم وجان اهالی قلعفراازمرگ برهانم .سرکرد " ماکلن "فریاد 
زد . توخیانتکاری دستورمیدهم اعدامت کنند . 

دراین موقع سروان " هارپر" که صادی اوراشنیده بود با 
عجله‌نزد یک‌شدولی "جاک "لوله تفنگ را بطرفاوگرفت وگفت . 
ازجایت تکان نخورواسلحه ات رابیانداز. سروان " هارپر" 
دندان هایش‌راازخشم بهم فشاردادو فیلیپ فریادزد .سام 
یک بیرق سفیدنهیه کن . چنددقیقه بعد "جاک "بیرق سفید 


رآ ورد وفیلیپ کفت . بروجلوترآ نراتکان بده . همینکه عقاب 


Ar‏ حمله عفاب سفید 


سفید پرچم سفید را د ید به‌جنگجویا نش| شا ره‌کر د که‌حملهرا متوقف 
کت ایب کاک کفت :ب ات ن 
وبه اوبگوا گراجازه بدهدماچهارنفرازاینجابرویم فرمانده قلعه 
رابه اوتسلیم خواهیم کرد . ' جاک باخوشحالی پرچم‌سفید 
راازسام گرفت وبطرف درقلعه‌رفت . نگهیانان که وضع راوخیم 
می دیدند دررابازکردندو جاک " سواره بیرون رفت .یکریع 
بعد برگشت وباخوشحالی گفت . عقاب سفیدموافقت کرد . 
میدانستم اوموافقت خواهدکرد » حالاراه بیفت‌سرگرد . 
طولی نکشید که‌تبهکا ربا زندا نیش| زد رقلعه‌بیرون‌رفت‌وپشت 
او جاک هم ازظلمه خارخ شد ۶ درا وف "یام "که 
ازرفتن رفقایش وحشت زده شده‌بودفریا دزد . صبرکنیدتا من 
بیایم . دراین موقع گروهبان " فوکس " آهسته ازپشت سر به 
اونزدیک شد. " سام " کهصدای پای اوراشنیده بودبسرعت 
برگشت وشلیک کردوسروان هارپرازپشت سربه روی اوپریدو با 
ضربه‌محکمی اورابه روی زمین انداخت وازبالای برج بروی او 


پرید .وچند د قیقه‌بعد باضربات پی درپی مشت‌های سنگین خود او 


را ازیادرآوردوبه سربازان دستورداداورابه زندان بیرند . 
سپس با عجلهازپله‌های‌برج‌با لا رفت وبه سرخیوسبی که باپرجم 
سفید نزد یک میشد چنم دوخت .سرخپوست باخویسردی هدر 
قلعه نزدیک شدوسروان هارپردستورداددرفلعه رابازکنند . 
سرخپوست مفرورا نفوا رد قلعه‌شد وباا نگلیسی نکته‌بسته‌ای‌گفت . 
اا ادق رگد ر اوه بات قلفه لیم کن : 
سروان " هاریر" لحظه ای اندیشیدوبعدگفت . برو به عقاب 
سفید بگوکه من‌قلعه رانسلیم نخواهم کرد . همینکه سرخیوست 
بیرون‌رقت‌سروان "هاریر " باناسف نگاهی به سرگرد "ماکلن ' 
کرد واوفریا دزد . بخاطرمن قلعه راتسلیم نکن . تمام سربازان 
صدای اوراشنید تدویفض گلوی سروان " هارپر " راگرفت وچند 
دقیفه بعد وقتی‌سرخپوستان‌سرگرد ماکلس راتیرباران‌کردند 
چشمهای سروان " هاریر " پرازاشک شدودرحالیکه سعی میکرد 
به سختی, خودش راکنترل کند به سریازان فرمان حمله داد نا 
عروب آفتاب جنگ سخنی درجریان بودوسرخیوستان بدو ن 


کوچکترین موفقیتی عقب نشینی کردند » ولی سروان "هارپر " 


As‏ حمله‌عقاب سفید 


وسربازانش که حالاباروحیه انتقام جویانه ای مبارزه میکرد ند 
تاصبح چشم برهم نگذاشتند فرداصبح بازجنگ باشدت ادامه 
پیداکرد تااینکه‌سروان هارپر صدای‌شیپورقوایکمکی راشنید 
وطولی نکشیدکه عقاب‌سفید بادیدن‌پیش قراولان قوای‌کمکی 
د ستورعقب نشینی داد ونیم سا عت بعد سرخپوستا ن د رپشت تپهها 
ناپدیدشدند . قوای‌کمکی چون عد ه‌شان برا ی تعجب سرخپوستا ن 
کافی نبوددرقلعه مستقرشدندوسروان " هارپر" پس از شر ح» 
حادثه ای که اتفاق افتاده بودسیکاری روشن کرد ودر دنباله 
تش‌گفت‌سروان "موریسن "ازاین لحظه به بعدتوفرمانده . 
این قلعه هستی ۰ من بایدبدنبال جنایتکاران بروم . 
- ولی توطبق مقررات نظامی نمیتوانی محل خدمتت را 
ترک کنی . 
- میدانم ولی نمیتوا نم‌د وجنایتکاربی رحم راآزادبه‌بینم » 
حالااگردراین معا مله‌ضررکنم وبه دادگاه نظامی کشانده شوم 
مهم‌نیست . نیمساعت بعدسروان ‏ هارپر که لباسهایش را 


عوض کرده بودازقلعه‌بیرون آ مدوبطرف جنوب اسب تاخت . 


حمله عقاب سفید AY‏ 


اومیدانست که یک شب ازدوجنایتکارعقب است ویقین داشت 
که آ نها دراولین نهر بخیال‌اینکه همه افرادقلعه کشته شده اند 
استراحت خواهندکرد ۰ بهمین جهت به سرعت بطرف شهر 
" کریک فیلد " میتاخت .نیمه شب بودکه به شهررسید . شهر 
درسکوت‌فرورفته‌بود . سروان "هارپر" شب رادراصطیل‌گذراند 
وصبح زودبه سوی‌مهما نخانه‌شهررفت . صاحب هتل نگاهی به 
سروروی خاک آ لوداوکردوگفت . معلوم میشودراه دورو درازی 
راییموده ای ؟ 

- همینطوراست ماسه نفربودیم که موردحمله سرخپوستان 
فرارگرفتیم متاسفانه‌من زخمی شدم ورفقایم ازمن جلوافتادند 
به بینم بتازگی دونفرواردشهرنشده اند . 

- چراامروزظهرد ونفر بها ین‌هتلآ مد ندحرکا نشان میداد که 
ازهفت تیربندهای حرفه ای هستندمعذ رت میخواهم قصد بدی 
ازاین‌حرف نداشتم . سروان " هارپر" که ناراحتی‌ووحشت‌او 
راد رک کرده بود باصدای ملایمی گفت . 


حق باشماست .من مدتی است دنبالآ نهاهستم به‌بینم 


ل حمله‌عقا ب سفید 


حالاکجاهستند ؟ 

- اطاق‌شمار هپنج .سروان هارپر برای اینکه اورامطمئن 
کندا زجیبشورقها ی د رآ ورد ود رحالیکة نرابه‌عتصدی هتل میداد 
گفت - من سروا ن پیا د هنظا م قلعه "فورت‌ریور " هستم فیلیپ " 
و" جاک " دوجنایتکارفراری هستند . حالابگوبرایم صبحانه 
بیاورند . سپس به‌طرف میزی که درگوشه سالن بود رفت وپشت 

چند د فیقهبعد متصدی‌هتل صبحا نا شرا ورد وبا خونسردی 
مشغول خوردن صبحانه شدساعت حدودده بودکه " فیلیپ " 
و جاک " ازپله هاپائین آمدندوهمینکه به وسط سالن رسیدند 
سروان " هارپر" ازپشت میزبلندشدوفریا دزد . 

- تبهکا ران‌پست‌هیچ خیال میکردیدمرادراینجا به‌بینید ؟ 

" فیلیپ که‌اوراشناخته بودبلافاصله دست به اسلحه‌برد 
وسروان هارپرچندلحظه زودترازاوشلیک کردومتصدی هتل که 
جاک رامی پائیدهمینکه دیداوهم دست به اسلحه‌بردبا تفنگی 
که دردست‌داشت شلیک‌کرد .گلوله جاک " ازبالای سرسروان › 


هارپرگذ شت وخودش فریادزنان به روی زمین افتاد . 
سروان هارپرپس‌ازنگاهی به جسدتبهکاران به متصدی‌هتل 
گفت . منشکرم شماجان‌مرانجات داید .سپس اضافه کرد .حالا 
میتوانم باخیال راحت به قلعه برگردم . 
پایان 


نامه مردی که خودرابه دارآ ويخته بودبه حدی عجیب و 
باورنکردنی بودکه آقای " های " بلافاصله " جری - کاتون " 
رااحضارکرد » ود رحالیکه نامه وعکس ضمیمه آن رابه اومیداد 
گفت . 

بنظرتوممکنست نایدیدشدن عدهای که تا بحال تلاش 
پلیس برای یافتن‌آنان‌به نتیجه ای نرسیده بااین نامهارتباط 
داشته باشد ؟ 

" کاتون " که‌بادقت‌نامهراخواند ه‌بودنگاه دیگری به‌عکس 
نمودوگفت . 

عکس زیادروشن‌نیست »ولی بااین‌همه جان اسمایل " 
قبل آزمرگ برای راحتی‌وجدانش توانسته تاحدودزیادی بهما 
کمک کند » اگردسته " مرگ فروشان " به کارشان ادامه دهند 

۳ 


مرک وتان ۱ 


مردم وحشت زد مخواھند شدا یں شخص بنظرم آشنااست »گر 
این عکس باعجله کرفته‌شد هولی اززخمی که بالای ابروی‌چپ 
عکس دیدہ میشدوبدوں شک صاحب عکس بایستی "چارلی- 
براون " باشد . 

- باتوهم عقید هام .اومدتهااست که تحت نتعقیب است ‏ 
ولی متاسفانه تابحال نهماونه پلیس کوچکترین مدرکی ازاوبه 
دست نیاورد هایم . فکری بنظرم رسیده توچندروزی ريشت را 
نتراش تاخبرت کنم . 

کا تون درحالیکه با تعجب بهرئیسش نگا ميکر د خوا ست سو“ ال 
کد هاى * ۱[ 

۱ - مطمش با ش‌دیوانه‌نشدها م » برای‌ماموریتی که‌بایدانجام 
دهی بعضی تفییرات کوچک درچهره‌ات لازم است ۰ روز بعد 
" های "دوباره " کاتون " رااحضارکردویک ساعت یعدکاتون 
درحالیکه ما نندا شخاصد ربدروسرگردان بنظرمیرسید طبق نقشه 
قبلی با موریس" که‌ازمخبرین "اف .بی . آی " بوددرقسمت 


جنوبی شهر فریسکو وارد کافه‌محقری شد . بوی دودسیگار و . 


۹۲ مرگ‌فروشان 


مشروبات ارزان قیمت مشام " کاتون " رامی‌آزرد » ولی او که 
میبایستی رل < ...رابخویی بازی میکردبدنبال موریس طرف 
میزی که آونزدیک میشدرفت » مردی که پشت میز نشسته‌یود 


نگاهی‌به " موریس " کرد وپس ازقهقهه بلندی گفت . 

- توهنوززنده اي .. . 

آره ولی وضعم خیلی خرابه ۰ 

دنبال کارمیکرده واینطوری که تعریف میکنه فراریه . 

سپس سرش رانزدیکتربرد وگفت . فکرمیکنم بدردکار تو 
بخور ۵ ۵ ۵ 9 

کالهون " نگاهی به قیافه کاتون کردوگفت . 

بشین »بیا موریس" آین‌پنج‌دلارپیشت باشه اگریاروخوب 
ازآب درآمدخدمتت راجبران میکنم . 

همینکه موریس رفت ۱ کالهون 3 چند لحظه به‌چشمان 


چی به فریسکواومدی . 


مرگ فروشان ۳۰ 


- قضیه اش‌خیلی طولا نیه‌مد تی د رنیویورک بود م .ازجیب 
بری تاآ دم دزدی‌وحمله به صندوقهای پمپ بنزین وازاس‌جور 
کارهاکزدهام » امادفعه آخری بدشانسی آوردم ؛دراین موقم 
" کالهون حرفش‌رابریدوباعجله‌گفت . پلیس واردکافه‌شد » 
نمیدونم دنبال کی میگرده . 

طولی نکشید که پلیس‌بفندقدی کنارمیزا نها مدوگفت .هی 
کالهون توبازهم به‌کارسابقت که لخت کردن توریستها است 
شروع‌کرده ای . 

-اشتباه میکنی سرکار . 

- ولی توریستهاقیافه تراخوب بخاطر سپردها ند » ببینم 
این‌هم یکی ازهمدستاته . 

دراینموقع کا تون زجا پرید وطبق قرارونقشه قبلی که‌باپلیس 
داشت مشتی بیرحمانه به اوکوبید . پلیس نلونلوخوران چند 
قدم عقب رفت وروی‌زمین‌افناد . " کالهون " که باورش‌نمیشد 
به کاتون خیره شدواوفریادزد . 


جراماتت برد ۵ عجله کن aos‏ 


۹۴ مرگ فروشان 


سپس هرد وبطرف درکافه پریدندوطولی نکشیدکه در یکی 
ازکوچه‌های تاریک نا پد ید شد ند .همینکه به جای امنی رسید ند 
" کالهون " درحالیکه‌نفس‌نفس‌میزد »به دیوارتکیه‌دادوگفت . 

- تودیوانه شدهای » بیینم توکی‌هستی که جرئت میکنی 
علنا باپلیس دربیفتی . 

م گوش کن رفیق اسم من لاری -هانت است واز این 
کارهاد رنیویورک زیادانجام داډهام » همانطورکه گفتمآخرین 
دفعه بدشانسی آوردم ومجبورم شدم پلیسی رامجروح کنم و 
بزنم بچاک » خوب حالاکسی راسراغ‌داری که بتونه پول خوبی 
درمقابل خدمتی که براش انجام‌میدم بده ... 

" کالهون " فکرکرد وگفت .معلوم میشه جوان بیباک‌وزرنگی 
هستی ۰ امشب به منزل من‌بیاصبح‌شاید بتوانم‌کاری واست 
درست‌کنم » شب بعدکالهوناورابه‌کافه‌ای که‌در فسمت شرقی شهر 
بود وباکا فه‌قبلی‌چندان‌تفاوتی نداشت برد واورابه چارلی براون" 
که دراطاق خصوصی کافه‌با چندنفرازدوستا نش‌پوکربازی‌میکرد 


معرفی نمود " چارلی "بدوناعتنابهآ نهابه بازیش اداممداد » 


مرک فروشان ۹۵ 


نیم ساعتی ازاین موضوع‌گذشت و کاتون " بالحن‌خشمآلودی 
گفت . چارلی اکه کاری برای من نداری مرخص میشم . 

" چارلی " از زیرچشم نگاهی به اوکردویکی ازبازیکنا ن 
آهسته ازجای بلندشدوباسرعتی باورنکردنی کاردی ازجیبش 
بیرون ورد وچند لحظه بعد کا رد زوزه‌کشان زکنارصورت "کالهون " 
گذشت وبه‌دیوارنشست کا تون سریتکا ن دا د وبا خونسردی‌بطرف 
دیواررفت وکاردرابایک فشارقوی بیرون‌کشید › وبلافاصله آنرا 
پرتاب کرد . کاردباصدای خشکی درچندسانتیمتری لبه میسز 
همانجائی کهپرتاب کننده کاردایستاده بودفرورفت و کا تون با 
خونسردی گفت . 

یادت باشه , دفعه‌دیگه‌ازاین شوخیهانکنی ۰ خوب‌چارلی 
حالاکاری داری به‌من بدی یاپیش کسی برم که دل وجرئتش 
بیشترازتوباشه . 

چارلی فکری کردوبعدورقهاراروی میزریخت وگفت . پسر 
ازت خوشم آمد , " کالهون " بگوببینم اون کیه ؟ 


- بهترمخودش‌برات تعریف کنه , یکساعت بعدچارلی پس 


٩۶‏ مرک‌فروشان 


ازسوء الات متعد دی به اوگفت . 

راستش درحال حاضربرایت کاری ندارم . 

تویک ترسوی بی‌مصرفی ۰ درحالیکه کالهون " میگفت 
کارهای بزرگی میکنی > قبل ازاینکه چارلی حرفی بزند »یکی از 
همدستان " براون " ازجاجست وگفت . 

- رئیس اجازه بده دنده هایش رآخردکنم . 

- بدپیشنهاد ی‌نیست‌راستی لاری حاضری شرط به‌بندی ؟ 

- تاشرط چی باشد . 

ساکردرمبارزه‌باا ل پیروز شوی میتوا نی به د سته ما ملحق شوی 
درغیراینصورت د ولت با ید خرج د ند ه‌ها وا ستخوانهای شکستما ت 
رایدهد . 

کاتون نگاهی به مرد غول پیکرکردوجون چاره ای ندا شت 
قبول کردو" آل " بدون لحظه ای درنگ به جلو پرید ومشت 
سنگینش‌با فا صله‌کمی ازکنارصورت کانون گذشت . 1ل کما نتظار 
این عکس‌العمل ماهرانه رانداشت درحالیکه میغرید بالگد میز 


راازسررا مخود د ورکرد »وبرای‌باردوم منتشرا فرودا ورد کا تون ' 


مرگ فروشان ۹۷ 


باچالاکی زمین نشست ومشت‌محکمی به شکم اوکوفت . آل که 
دراثرجاخالی کاتون‌تعا دلش راازدست داده بود نعره ای‌کشید 
وروی میزافتادکاتون بلافاصله یک صندلی برداشت ومحکم به 
پشت اوکوبید » " آل " ناله ضعیفی کردوبیهوش بروی زمیین 
غلتید . " چارلی براون " ازتعجب چشمانش گردشده بود . 
دوستان آل باناباوری‌به کاتون خیره شده بودندکارآگاه بابی 
اعتنائی نگاهی به آل کردوگفت . 

- خوب چارلی نظرت چیست ؟ 

پسرتومعرکه‌ای » بچه هابرایش ویسکی بیاورید › ازاین ‏ 
لحظه به بعداوجزودسته مااست . 

همان شب " چارلی براون " اورابه منزل صاحب بک‌دکان 
تابوت فروشی برد . صاحب‌تابوت فروشی ازچارلی پرسید . 

- ازاین مردمطمتنی . 

آره ‏ کاروود " اماچندروزی بایدآفتابی نشه » سپس به 
کاتون گفت . 


وقتی کا رها روبرا هشد ؛خبرت میکنم بفعلا بایداینجایمانی . 


۹۸ مرگ فروشان 


آن شب کا تون‌پس ازخوردن‌شام روی تختی که کنارچندتابوت 
قرارداشت »خوابید . د وروزبعد کاروود "با وخبردادکه‌چارلی. 
ساعت دونیمه شب خواهدآ مد . 

کاتون درحالیکه هزاران فکردرمفزش زیرورو میشد منتظر 
گذشت زمان‌بود . وقتی چارلی آمدکاتون خمیازه ای کشید و 
گفت . دیگه دارم خفه میشم . 

- حوصله‌کناگرکا ری‌را که‌میگويم بخوبی انجام بدهی د ویست 
دلارنصیبت میشود , .. 

زود تربگوچه‌کسی رابایدبکشم ۰۰ . 

تندنروفقط باجان به آ درسی که میگویم میروی وتقاضا ی 
پنجهزاردلارمیکنی .آن مردمجبوراست بپردازد » شروع کار 
فردانزدیکیهای غروب خواهد بود . 

روزبعدهمینکه هوا تاریک شد " جان ریدز " بسراغ کاتون 
آمدهرد وبا تومبیل عازم خیابان " نلسون " شدند . همینکه 
جان اتومبیل راکنارفروشگاهی نگاهداشت کاتون پرسید .روز 


روشن حمله به صندوق فروشگاه کاراحمقانه ای است . 


مرگ فروشان ۹۹ 


- توخیلی سادهای » ماموریتت این‌است که به ساختمان 
شماره ۱۱۲ بروی‌باآقای " چارتر " که صاحب شرکت صادرات 
میوه است ملاقات کنی ۰ وپنجهزاردلارازاوبگیری . 

کاتون که هنوزنمیدانست‌موضوع چیست دیگرحرفی نزد . 
وازاتومبیل پیاده‌شد » همینکه منشی زیبای آقای " چارتر از 
قصداوآگاه شدبابی اعتنائی گفت . آقای چارترامروزملاقات 
ندارند » کاتون که فکری‌بنظرشرسید هبودازاطاق منشی بیرون 
آمد ودرطبقه اول‌واردکا بین تلفن‌شد وشماره دفترچارترراگرفت 
وهمینکه منشی گوشی را برداشت‌درحالیکه سعی میکرد صدا یش 
راتفییربدهدگفت . من‌ازشرکت صادرات میوه جنوب صحبت 
میکنم فورابه آقای چارتراطلاع بدهید .۰ . . طولی نکشید با 
لحنی که معلوم بودخیلی خوشحال است‌گفت . 

چه خدمتی میتوانم اجام بدهم ... 

کا تون بلافاصله گفت .یکی ازنما یندگان‌ماآ قای هانت‌برای 
عقدقراردادی نزدشمامی آید » امیدوارم توافق کنیم . . . 


۱۰ مرگ‌فروشان 


زیبا شداودرحالیکه حبرت زده به اونگاه میکردکاتون رابدفتر 
آقای چارترراهنمائی کرد . کاتون بدون مقدمه گفت . 

-آقای‌چارتربرای‌موضوعی که‌خود تا ن‌میدا نید بایدپنجهزار 
دلاریمن بدهید . 

چارترنگاه خشم آلودی به اوکردوبعدفریادزد . 

- من برایآن کا ربیست هزاردلارپول داده ام ویک ثاهی 
اضافه نمیدهم . 

- بسیارخوب من پیفام شمارابه رئیس میرسانم » سپس از 
اطاق اوبیرون آمدازتلفن عمومی شماره تلفن "سالوی "رئیس 
" اف .بی . آی " فریسکوراگرفت وپس‌ازچنددقیقه مکالمه 
کوشی راگذاشت وبی صبرانه چشم به درورودی دوخت . 

ده دقیقه بعدمردی وارد ساختمان‌شد . کاتون که از رو ی 
مشخصات حدس میزدکه‌بایدیکی ازما مورین " سالوی " باشدبه 
آونزدیک شدوگفت . کبریت دارید ... 

- نه» ولی میتوا نیدا زفند کمن استفاده کنید .سپس دست 


درجیبش کرد وبسته بیرون آورد . کاتون بسته اسکناس را در 


مرک فروشان ۹ 


جیبش گذاشت وباعجله ازساختمان شماره ۱۲ ۱ بیرون آمد . 
همینکه سواراتومبیل شدجان پرسید . خیلی طول کشید ؟ 

- اگرا نجا بودی‌میدیدی که چارتر چقد رسرسختی میکرد . 
ولی بالاخره موفق‌شدم »همان‌شب "چارلی - براون "دویست 
دلاربا بت‌کا ری‌که کرد ه بود به اوانعام داد وبقیه شب رابه‌بازی 
پوکرمشفول شد ند .۲ خرشب کا تون بهد ستور " چارلی ‏ به منزل 
" کاروود "رفت . صبح روزبعد تازه صبحانه خودراخورد هبودند 
که تلفن زنگ زد . " کاروود کوشی رابردا شت‌وپس از مکالمه 
کوتاهی گوشی راروی تلفن گذاشت وبه کاتون گفت . براون از 
توخواسته‌که‌امشب‌ساعت ده به‌منزلش که درخیابان پارک‌هام 
شماره ۱۴ است بروی . 

کاتون به سختی خوشحالی خودراپنهان کردوبی صبرانه 
منتظرگذران وقت شد . منزل براون درمحلهای دورافتاده و 
خلوت بود » کاتون وقتی جلودرمنزل رسیدنگاهی به اطرافش 
کرد وبعد زنگ‌دررا بصدا درآ ورد .بعدا زچند با رزنگ زدن‌همینکه 


متوجه شدکسی دررا با زنمیکندفشاری به دردادودرحالیکها ز باز 


۱۰۲ مرگ فروشان 


بودن درمتعجب شده بود بااحتیاطداخل حیاط کوچک‌ساختمان 
شد » تراس‌ساختمان‌با نورضعیفی روشن بود . چارلی سرش‌روی 
میزخم شد موگوئی بخواب رفته بود . کانون آهسته به آونزدیک 
شدا ما همینکه‌لکه خونیراپشت سراودید فهمیدکه‌کسی کهمیتوانست 
ازاواسرارزیا دی رابدست آ ورد کشته شده ۰ خواست برگردد که 
صدائی ازپشت سرگفت . ازجایت تکان نخور » کاتون ‏ هسته 
سرش رابرگرداند .دراینموقع چراغهای پایه بلندحیاط روشن 
شد وکا تون سه نفرراکه هفت تیربدست به آوخیره شده‌بودند 
دید » ولی بدون اینکه خودراببازدباخونسردی گفت . 

چرابراون راکشتید ؟ 

ح برای اینکه به ماخیانت میکرد » به بینم توبه او خیلی 
علاقمند بودی . .. 

- حرف احمقانه ای میزنی من فقط به پول علاقه دارم › 
حالااومرده اگرشماکا رخوبی که پول حسابی عایدم کند داشته 
باشید » حاضرم خودم رابه آب وآتش بزنم . 


- تعریفت رآشنیده‌بودم »ولی بایدآ زمایش کوچکی بدهی › 


مرگ فروشان ۱۰۳ 


دنبالم بيا . 

چند دقیقه بعدکا تون کنارمردی که معلوم بودرئیس جدید 
است داخل اتومبیلی که پشت دیوارمنزل براون پارک شد ه‌بود 
شدوا تومبیل‌باسرعت بحرکت درآمد . یک ساعت بعدآ نهاوارد 
منزل ‏ کاروود "شدندو" کاروود " درحالیکه ازترس میلرزیدبا 
لکنت زبان گفت . 

آقای " مور" فکرنمیکردم شماشخصابه اینجا بيائید . 

- خفه شواین مرد مثل سابق درمنزلت خواهدماندتادستور 
بعدی برسد » همینکه آنهاتنها شدندکاتون پرسید . 

موررئیس دسته است ؟ 

زیادحرف نزن شامت را بخوروبخواب . 

نیمه های‌شب کاتون ناگهان ازخواب پریدو کاروود گفت . 
رئیس تلفن‌کردکه‌ما موریتی رابایدانجام بدهیم عجله کن‌چند 
دقیقه بعداً نها تا بوتی را درا تومبیل‌متوفیاتگذاشتندوا زد رمنزل 
بیرون آمدند . دربیست‌کیلومتری شهراتومبیل واردیک جاده 


فرعی شدوکنارنهرکوچکی توقف کرد . " کاروود " با عجله | ز 


۱۰۴ مرگ‌فروشان 


اتومبیل پائین پرید ونورچراغ قوه رابه اطراف انداخت . در 
چند متری‌کنا رنهرجسدی‌افتاد ‌بود . کاروود " به کاتون‌گفت . 
من تاتابوت راآماده کنم توجسدرابه کناراتومبیل بیاور . 

همینکه اودورشد » کاتون باسرعت جیبهای جسدراگشت و 
کیفی را کمیافته‌بود درجیبش گذاشت وجسدرابدوش کشید .یک 
ساعت بعدپس‌ازاینکه‌جسددرتیه مونت‌دیابلو دفن‌شداآ نها 
به شهربازکشتند . وقتی کا تون مطمئن شد کاروود ازخستگی 
بخواب رفته زمنزلوبیرون! مدوا زا ولین‌کا بین تلفن به "سالوی " 
تلفن کرد ود رحالیکه‌با عجله‌محتویات کیف مقتول رانگا ممیکرد 
به سالوی گفت . 

- اسم مقتول‌کریستین‌مک نیل است » درباره اوتحقیق‌کن 
ومنزل کا روود راکهد رخیا بان دهم شماره ۲۹ است مخفیانه‌تحت 
نظربگیر . سپس کوشی راگذاشت‌وبه منزل " کاروود " بازگشت 
مرد تبهکا رهنوزدرخواب بود » چنددقیقه بعدازورود به منزل 
کاریود " تلفن‌زنگ زد . کاتون گوشی رابرداشت ومورگفت . 
به لاری بکوبیاید . 


میگ فروشان ۵ 


کا تون‌وقتی صدای‌قطم تلفن را شنید به بخت خود لعنت فرستا د 
چون نمیدانست محل ملاقات کجاست به همین جهت بطرف 
اطاق کاروود رفت وباشدت‌اوراازخواب بیدارنمود »وهمینکه 
پیفام " مور رابه اودادکاروودفریا دزد . 

- چراگوشی رابرداشتی » ....و؟ 

کاتون که‌بیشازاین‌صلاح نمید یدهویتش رامخفی کندکارت 
شناساثی خودرادرآوردوگفت . 

من جری‌کاتون مامور اف . بی .۰ آی " هستم » بکو 
محل ملاقات واجتماع مورودارودسته اش کجاست ۰ وگر نه به 
مجازات بزرگی محکوم میشوی » کاروودکه خود ش را باخته‌بود 
آ د رس مخفیگا متبهکاران‌راگفت .کا تون بلافاصله دست‌ودهان 
اورابست وهمینکه د ردکان‌اوراقفل‌نمودتلفنی به سالوی‌گفت . 

- من‌مخفیکا ه تبهکاران را پیداکرده ام » چندنفررا بفرست 
قبل ازوقت درهرجائی که میتوانندخودشان را مخفی کنند ؛ 
چون میخواهم‌ما مورین با ضبطصوت‌حرفهایاورایا د دا شت‌کنند . 


۱۰۶ مرگ فروشان 


سپس آ درس‌رابه اوگفت وگوشی راگذاشت . همینکه‌غروب 
شدازدرعقب بیرون‌رفت وپس‌ازکرایه کردن اتومبیلی به سوی 
مخفیگاه تبهکاران_رهسپارگردید » وقتی‌به‌جاده کوهستا نی رسید 
کلبه ای راکه‌نشا نها ش‌رامیدانست‌یافت وازاتومبیل پیاده‌شد » 
همینکه به کنارکلبه رسید ‏ ریدز ازپشت کلیداسلحه بدست 
بیرون پرید , آماهمینکه اوراشناخت گفت . 

بروتو . 

کا تون برایاینکهمطمئن شودسالوی‌وما مورین موفق شد ها ند 
ازرید زپرسید . ازکی اینجاهستی ... 

- ماهمیشه دوساعت قبل برای اینکه مطمثن شویم کسی در 
این اطراف نیست مخفیگاه رازیرنظرمیگیرم . 

کاتون که خیالش راحت شده بودواردکلبه شدوازدرمخفی 
که زیریک‌صند وق بزرگ قرارداشت‌قدم به روی پله‌های‌زیرزمین 
گذاشت . یکساعت بعدموروتبهکاران‌مورداعتما دش همگی دور 
میزنشستند وکا تون به راهروئی که پشت سرمورقرارداشت‌خیره 


شد . مورپس‌ازنگاهی به یک‌یک گفت . چارلی بماخیانت‌کرد » 


مرگ فروشاین ۱۰۷ 


چون بدون دستورمن "لاری " رابرای اخاذی نزد ویلسون " 
فرستاده بود »این موضوع درس عبرتی برای همه‌شمااست .اما 
برنامه‌جدیدماخانم "روزا - اسمیت ‏ باید بمیردچون بامردن 
اوتما م ثروتش به‌شخصی میرسدکه حاضربه پرداخت پنجا ههزار 
دلارشده وخوب بعدهاهم میتوانیم ازاوپول بیشتری بگیریم › 
وبرای‌این‌کارمن " لاری " رادرنظرگرفته ام .کاتون درحالیکه 
ازجایش بلندمیشدگفت . 

تا تقوم کاو ام رای دک یت 
" مور" وسایرتبهکاران یکدفعه ازجا پریدندودراینموقع‌سالوی 
وسه مامورازراهروئی که‌پشت " مور" بودبااسلحه بیرونآمدند 
وکاتون گفت . 

- توبازی خطرناکی را شروع کردی › فروش مرگ بمراتب 
عاقبت خوشی نداشت » همینطوربرای آنهائی که با اعترافات 
تومجبور به اقرارگناهشان خواهندشد . 


پایان 


کلانتر " کارلتون " پیشا پیش سه‌نفری که داوطلب تعقیب 
تبهکاران شده بودند اسب می تاخت وقتی وارد دره سرسبز 
شدند کللانتراسبش‌را نگاهداشت و به همراهانش گفت . ازاین 
جا به بعد باید خیلی مراقب خودمان باشیم چون ردپاها ی 
تازه‌اسب نشان میدهد که تبهکاران ازاین دره گذشتهاند وجه 
بسا که در پشت تخته سنگها کمین کرده باشند . در اینصوقع 
"سیمون " گفت . ازکجا معلوم که درون آن کلبه خرابه مخفی 
نشده‌باشند که‌تا به تیر رس برسیم کارمان را بسازند؟ کلانتر 
که‌احساس‌میکرد سیمون ‏ ازآمدن به آنجا و تعقیب تبهکاران 
پشیمان شده‌است سری تکان داد و گفت . هرکس مایل نیست 
به تعقیب تبهکاران | دامه دهد باخیال راحت میتوا ند برگردد . 
سه نفر دیگر نگاه ملامت باری به سیمون " کردند واواسیش 
را جلوراند . هر چهار نفر هفت تیرها را آماده نگاهداشته 
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بودند ۰ سکوت عمیقی دره را در برگرفته بود با اینکه آنها 
خیلی به کلبه نزدیک شده بودند معذالک نه حرکتی دیدند 
ونه گلولهای شلیک شد . 

کلانتر با اشاره دست به همراهانش فهماند که کلب هرا 
محاصره کنند سپس از اسب پیاده شد و درحالیکه روی زمین 
میخزید به طرف کلبه رفت و دز یک لحظه کوتاه از جا جست 
و باضریهای درکلیه را باز کرد و هفت تیر بدست داخل‌شد. 
درون کلبه کسی نبود کلانتر ناامیدانه بازگشت و به همراهانش 
گفت . کسی نبود بايد به جستجوی خود ادامه دهیم .این 
بارآ نها بطرف انتهای دره‌که باشیب تندی بالای کوه میرسید 
رفتند هنوز چند متری جلوتر نرفته بودند کهاولین کلول ۵ 
شلیک شد و " سیمون" فریادی کشید و به روی زمین افتاد . 

کلانتر بلافاصله فریاد زد . از اسب ها پیاده شوید و 
سنگربگیرید . گلوله دوم از بالای سر کلانتر گذشت واوخودش 
را پشت تخته سنگی انداخت و پس از نگاهی به اطرافش به 


" کارتر گفت . سعی کن از سمت چپ به بالای کوه برسی‌ من 


سس 


ه11 تبهکاران خن 


با تیراندازی مداوم مانع میشوم که تسهکاران بطرف تونلیک 
کنند . عجله کی زودیاش. " کارتر ' جندلحظه تردید کرد . 
ولسی بعد درحالیکه میخزید دور شد . کلا نترتفنگ دردست 
منتظر فرصت نود " کارتر " مانند ماری میخزید وحلو مبرفت»؛ 
نیمی ازراه را طی کرده نود که لوله تفنگی آزیشت تخته‌سنگی 
بیرون آمدو کلانتر نتانه‌گرفت و دوگلوله با هم شلیک شد » 
چند لحظه بعد سهکار از حا پرید وتفنگ از دستش افناد و 
بلافا صله خودش‌معلق زنان بطرف دره سقوط کرد و کارتر " 
بدون لحظه‌ای مکت جلو تر رفت و این بار تبهکاران که خطر 
را تشخیص‌داده نودند مرتبا به طرف محلی که کلا نترخودش 
را پنهان کرده بود شلیک کردند و یکی از آنها درحالیکه از 
يشت تخته سنگها خزیده پیش میرفت خودش را به ‏ کارتر " 
که تا بالای کوه فاصله‌ای نداشت نزدیک کرد و کارتر" در 
آ خرین لحظه‌اورا دید ولی تا خواست شلیک کند گلوله‌هفت 
نير تسهکار به سینه‌اش نشست واو ناله‌ای کردو از بالای کوه 
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نگاهی به سمت راستش نمود و میسون " را دید که‌دریشت 
تخته سنگی نا بدید مینود تسهکاران دیگر تلبک نمی کردند . 
کلانترنا دقت بالای کوه رامی‌بائید . دراینموقع سیگی از زیر 
یبای " میسیون رها ند و ننهکاران بلافاصله به سنوی او 
شلیک کرد ىد کلانترهم شروع به نیراندازی کردو میست‌ون ‏ 
به پیشروی ادامه دادو دریک فرمت‌کوناه یکی از تبهکاران را 
که با بی احتیاطی سرش را از پشت تخنه سنگ بیرون آورده 
بود هدف فرار داد وکلانتر هم برای پشتیبانی از او شروع به 
تیراندازی کرد . یکدفعه تیراندازی ازطرف تسهکاران‌قطم شد 
وچند لحظه بعد میسون فریاد زد . کلانتر دونفر از آنهاسواره 
دور میشوند . 

سعی کن آنها را با تیربزنی . 

- متاسفا نه آنهاپشت تخته سنگها نایدیدشدند . 


کلا نترمایوس‌وخشمگین سری تکان دادو به " میسون " 


- برگرد به سراغ " سیمون " برویم فکر میکنم بدجوری 


۱ تبهکاران خشن 


زخمی شده بهتراست تو زخم او را به بندی من بايد ببینم 
"کارتر " هنوز زنده‌است يانه . چند دقیقه بعد کلانتربرگشت 
و به " میسیون گفت . متاسفانه " کارتر" مرده. " میسون " 
و " سیمون " حيرت زده بیکدیگر نگاه کردند . کلانتر به 
" میسون " گفت . تو باید جسدکارتر را به شهر ببری منهم به 
تنهاثی دنبال " کندال " خواهم رفت . و تا اورا دستگیر نکنم 
آرام نخواهم نشست . "میسون " با نگرانی گفت . آنها دونفر 
هستند وخوب میدانی که پنج ميل دیگر به مرز میرسند وتو در 
آنطرف مرز قدرت قانونی برای دستگیری آنها نداری . 

- میدانم " میسون " برای تعقیب آنها احتیاج ندارم 
که ستاره کلانتری روی لباسم باشد . 

- با این کارت زودتر بخطر می افتی . 

مهم نیست تنها کافی است به جسد متلاشی شد هھ 
"کارتر" نگاه کی تا بفهمی جرا میخواهم آنها را تا جهنم 
تعقیب کنم . راستی وقتی به شهررسیدی به قاضی "اسپاک " 
بگو که معلوم نیست من کی برگردم بهتراست تا برگشتنم یک 


تبهکاران ۴ خسر ۱1۴۳ 


معاون کلانتر یا اگر دلش خواست کلانتر دیگری برای شهر 
پیدا کند . جند دقیقه بعد کلانتر سواره از دره بیرون آمد و 
یکربع بعد با جا پاهای تازه اسبها برخورد و دنباله ردیاها 
را گرفت و به سرعتاسب افزود . 

رودخانه مرزی کم عمق بود کلانتر براحتی از رودخانه 
گذ شت وچند لحظه بعد ستاره کلانتری را از سینهاش برداشت 
و درجییش‌گذاشت . همینطور که پیش میرفت با دقت مراقب 
اطراف خود بود . چند دقیقه بعد به بیشه آنبوهی رسید و 
ناگهان صدای سم اسبی که دور میشد شنید بلافاصله تفنگ را 
سردست گرفت و پاشنه‌ها را به زیر شکم اسب فنار داد و از 
لا بلای درختان بخوبی سواری راکه دورمیشد میدید . چندین 
بار شاخه های درخت به‌صورتش خورد ولی او اهمیتی ندادو 
به دنبال تبهکار فراری اسب تاخت . او قصد داشت تبهکاررا 
زنده د ستگیر کند , بهمین جهت ثلیک نکرد . درانتهای‌بیشه 
یکدفعه‌ازبالای درختی ‏ کندال " به روی او پرید و هر دواز 


روی! سب به زمین غلتیدند دراثر سقوط از اسب کلانترتفنگش 


| | خیش 
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را از دست داد و کندال با چالاکی روی سینه او قرار گر فت 
وبا مشت به‌صورت اوکوبید  .‏ کلانتر" درد شدیدی‌درصورتش 
احساس کرد و بلافاصله با دست چپ ضربه دوم او را گرفت 
وبه سرعت غلتید و این بار او روی سینه کندال " قرارگرفت 
و مشتش را بالا برد . دراینموقع ".مارسل " کمآهسته آهسته 
پیش می آمد به پشت سر او رسید و با ته هفت‌تیر محکم به 
پشت او کوبید کلانتر وقتی چشم کشود متوجه شد که پاهایش 
را باطناب به زین اسب ها بستماند ۰ " کندال " زهرخندی زد 
و گفت . حیف است که ترا با یک گلوله بکشم میخواهم کمی 
تفریح کنم » سپس کندال و مارسل اسبهایشان را به حرکت در 
آورد ند کلانتر درحالیکه روی زمین کشیده میشد سعی میکرد 
سرش راز برخورد با زمین محافظت کند .لبا سهایش کم کم پاره 
شدند وا و دیگرقدرت نداشت سرش را بالانگاهدارد چشمهایش 
سیاهی رفت . ناگهان‌از سرعت اسبها کاسته شدو " کندال " 
اسبش را نگاهداشت و فریاد زد . " مارسل " طناب ها را بازکن . 


کشتی‌های‌مکزیکی از دور می آ یند باید تامتوجه نشدها ند از 


۱۱۵ 
تبهکاران خشو 
aoe‏ ا 


بیراهه به شهر " سالامینا" برویم . 

طولی نکشید که تبهکاران کلانتر را که نزدیک به بیهوشی 
بود رها کردند و بتاخت دور شدند . 

کلا نتر با زحمت روی‌زمین نشصت تمام بدنش درد میکرد . 
همینکه خواست بلند شود نتوانست و دوباره روی زمین دراز 
کشید › وقتی ناگهان‌صدای سم اسبانی را شنید ازجا بلند شد 
و برایاینکه بد ست گشتی‌های مکزیکی نیفتد خودش را به بیشه 
رساند و درکودالی مخفی شد گشتیها بسرعت از چند متری او 
گذ شتند و کلا نتر جرئت نکرد به بالای سرخود نگاه کند یکربع 
بعد گشتیها برگشتند و همینکه دور شدند کلانترازداخل‌گودال 
بیرون آ مد وپیاده به راه افتاد . پاسی از نیمه شب گذشته بود 
که به " سالامینا " رسید و جلو اولین کلبه ازپا درآمد . وقتی 
چشم کشود پیر مردی را دید که بامهربانی بماو نگاه میکند . 
کلانتر آ نقدر خسته و ضعیف بود که با زحمت میتوانست حرف 
بزند » پیرمرد شیشه ویسکی را به دهان او نزدیک کرد و کلانتر 


باولع چند جرعه نوشید و سپس به خواب عمیقی فرو رفت . 
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نزدیکهای ظهر بود که از خواب بلند شد . پیرمرد صبحانه 
مفصلی برای او آماده کرده بود . کلانتر بااشتهای فراوان 
غذایش‌را خورد و بعد به پیر مرد گفت . متشکرم پدر , اگر به 
دادم نمیرسیدی الان مرده بودم . 

مهم نیست جوان هرکسی بجای من بود همین کار را 
میکرد » راستی جرا به این روز افتادی؟ 

- داستانش مفصل است . میتوانی محبتی یمن بکنی ؟ 

البته بگوبه بینم چه کاری از من ساخته است . کلانتر 
از جیبش چند اسکناس بیرون آورد و به پیرمردگفت .برایم 
یک دست لباس و یک جفت چکمه و یک هفت تیر بخر. 

-اشکالی ندارد ولی بگو ببینم تو کی‌هستی ؟ 

- وقتی کارهائی راکه دارم انجام شد بتو خواهم گفت 
کیستم . پیرمرد دیگر حرفی نزد و از کلبه بیرون رفت غروب 
آنروز کلانتر ازکلبه بیرون آمد و بطرف کافمای که سرو صدای 
زیادی از آن بگوش میرسید رفت » وقتی وارد کافه شد نگاهی 


به‌اطرا فش‌کرد ویکدفعه‌از دیدن " کندال " یکه خورد . بلاافاصله 
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پشت به‌اوکنار بار ایستاد و دستور ویسکی داد همینکه ویسکی 
خود را نوشید برگشت و بطرف میزی که " کندال " نشسته نود 
رفت . " کندال " همینکه چشمش به اوافتاد بایک نگاه کلانتر 
را شناخت و رنگش پرید و بسرعت میز را وازگون کردو د ست 
به اسلحه برد . اما کلانترکه زودتر از او اسلحه اش را کشیده 
بود شلیک کردو کندال نالای کرد و بروی زمین درغلتید و 
د راینموقع صدای پیرمرد را نید که میگفت .هرکس دست به 
اسلحه بیرد کشته خواهد ند . کلا نتر بسرعت برگشت و مارسل " 
را که رنگ باخته روی پله‌ها ایستاده بود دید. آسته جلو 
رفت وا خقونت کف انلخ ات ۱ فة از جله بي 
بیاوروبه روی زمین بینداز. " مارسل " با دست های لرزان 
اسلحه‌اش را بیرون آورد و به روی زمین انداخت و با اشاره 
کلانتراز پله‌ها پا ئین آمد . کلانتر او را حلو انداخت و ازکافه 
بیرون برد . همینکه به کلبه پیرمرد رسید کلانتر گفت . از 
لطفی که يمن کردی متشکرم .. . 

تشکر لازم نیست " کندال چند سال قبل پسرم را 
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گشت و من در یی فرصتی بودم که از او انتقام بگیرم خدا را 
شکر که تو پیدایت شد . 

- به بین پدر من هفت تیر کش حرفه‌ای نیستم اسمم 
" کارلتون " و کلانتر ایالتی هستم . سپس سرقت بانک و فرار 
تبهکاران وکشته شدن داوطلبان را برای پیرمرد تعریف کرد 
و در دنباله صحبتش‌گفت .من باید این مرد را باخودببرم . 

حاضرم تو را تا مرزهمراهی کنم . وقتی به رودخانه 
مرزی رسید ند پیرمرد دست کلانتر را به گرمی فشار داد .چند 
لحظه بعد کلانتر دهانه اسب تبهکار راکه دست و پا بسته‌روی 
زین قرار داشت کرفت و وارد رودخانه شد همینکه به آ نطرف 
رسید نفس راحتی کشید و بتاخت به سمت‌جنوب رفت . 


پایان 


وقتی به " گرگ " اطلاع دادند » شب گذشته سارقیین 
سلح به گله آنها حمله کرده و برادرش " ادی" را کشته‌وگله 
را بسرقت بردهاند نزدیک بود از شدت خشم دیوانه شود . 
او "ادی" را بی‌اندازه دوست داشت و علاوه برسمت برادری 
او را از کوچکی بزرگ کرده بود پدرش هم محسوب میشد واو 
را ما نند فرزندی دوست میداشت " گرگ" پس از شنیدن این 
خبر وحشتناک با عصبانیت در حالیکه مانند بیری خشمگین 
میغرید دراطاق با لا وپا ئین میرفت ود ستها یش را بهم میفشرد . 
چند بار بی‌اختیار نگاهش به‌بالای بخاری » آنجا که تفنگی را 
به دیوا رآ ویزان کرده بودند دوخته شد . او سالها بود که 
اسلحه راکنار گذاشته بود . از آنموقع که هنگام تیراندازی با 
چند نفر بیکا ره ولگرد تیرش ازپنجره‌ای عبورکرده وموجب مرگ 


دخترک خردسالی شده بود » دیگر اسلحه به کمر نمی‌بست . 


۱۹ 


ه ۱۲ مردبی‌اسلحه 


همه مردم میدانستند که " "گرگ باوجود مهارت فوق العاده‌ای 
که درتیرا ندازی دارد هرگز طیانجه‌ای به کمر خودنمی‌بندد 
حتی هنگا میکه برای خرید به شهر " ویرجینیا " که در آنزمان 
پراز آ ذمهای ماجراجو و ششلول بندهای حرفه‌ای بودمیرفت 
با خوداسلحه حمل نمیکرد . مردم باولقب " مردبی‌اسلحه" 
داده بودند . 

یکبار هنگا میکه درویرجینیا موردحمله ماجراجوی نیمه 
مست قرا رگرفت با مشتهای پولا دین خود آنها را ازپای‌درا ورده 
بود . یکمرتبه هم برا ثراینکه ششلول بندی قصد سرقت پولها یش 
راداشت هدف گلوله قرارگرفت . معهذا هرگز توبه خود را 
نشکست واسلحه به کمرنیست . آنروز که خبر مرگ برا درش را 
شنید پس از سالها بفکرا سلحه افتاد . ابتدا به تفنگ شکاری 
که زیر کله گوزنی به دیوار آویزان کرده بود نگاهی انداخت 
و بعددرحالیکه لیهایش میلرزید و از فرط خشم رنگش بزردی 
گراییده بود سرچمدانش‌رفت و در آنرا گشود . زیر لباسهایش 


در ته چمدان یک طیا نجه د سته سپید ظریف د يده میشد . "گرگ " 


و اا ۱۱ 


چندلحظه مکت کرد وآ نگاه‌با سرعت اسلحه را از جمدان ببرون 
آورد و بکمرش بست . تازه آفتاب طلوع کرده بود که أو بر 
پشت اسب قهوه‌ای رنگ خود پرید و بطرف ویرجینیا حرکت 
کرد . شهر تازه سراز خواب بلندکرده بود » دکاندارها » مغازه 
های‌خود را می گشود ند وگله‌دا ران بسراغ گله‌های ا 
ناآنیا رایه‌ چرا ببرند . شهر کوچک میرفت که هیاهو وجنیش 
حود رااز سرگیرد که " گرگ " وارد نهر شد. اسب او آرام از 
خیا با نهای فرعی گذ شت وقدم به خیابان اصلی شهر گذاشت . 
مردم که تا زه متوجه "گرگ " شده بودند باتعجب او را بیکدیگر 
نشان میدادند و میگفتند . 

هی .. .بچه‌ها نیگاه‌کنین . ۰ مرد بی اسلحه »طپانچه 

د ریک لحظه‌این خبر در سرا سرشهرپیچید . ماجرا جویان 
و تشلول بندها بسرعت اسلحه های خود را به کمربستند . 
شهر آبستن حوادثی خونین بود , خیابان که تازه‌بیخوا ست 


شلوغ شود مجددا خلوت شد زنها بسرعت کودکان خود را از 


خیابان فرا خواندند و بداخل خانه ها بردند . پنجره ها 
بسته شد و شهرحالت نیمه تعطیل بخود گرفت . " گرگ " بدون 
اینکه باین حالات هیچگونه توجهی بکند . همچنانکه بازیر 
چشم اطراف را می پایید » مقابل اولین رستوان که ضمنا بزرگترین 
رستوران ویرجینیا هم بود توقف کرد . از اسب بزیر آمد و 
دهانها سبش را به نرده مقابل رستوران بست و خود وارد شد. 
باوجوداینکه بیشازیکی دوساعت از طلوع آفتاب نمی‌گذشت 
معهذا عدهزیا دی دررستوران دور میزها نشسته بودند. جمس 
قدم بداخل سالن رستوران گذاشت , ناگهان همهمه‌ها خوا بید 
چشمها بادقت ابتدا به صورت " گرگ " و بعد بروی‌طبانچه 
دسته سپید او خیره شد  .‏ گرگ تا مقابل بار رستوران‌جلو 
رفت و بعد درحالیکه به بار تکیه داده بود فریاد کشید . 

جه کسی وچگونه " ادی راکشت ؟. 

او میدانست که چه کسی اینکار را کرده است . باوگفته 
بودند که " والری" همان ششلول بند جنایتکار و خبیثی‌کهاز 


مردم باج میگرفت به روی " ادی " برادر او تیراندازی کرده 


مرد بی اسلحه ۱۲۳ 


است .اما باوجوداین مثل اینکه عمدی داشت تا ازاین‌موضوع 
یکبار دیگر مطلم شود . درمقابل سئوال او همه سکوت کردند › 
آنها ئیکه پیرتر بودند با عجله کلا هشان را بردا شتندوا زرستوان 
خارج شدند . هیچکس جوابی به " گرگ " نداد . گرگ مجد دا 
فریاد کشید . 

-بیچاره‌ها ۰۰۰ ترسوها ۰۰ . چقدر ازاین " والری " 
احمق میترسید . . مگر اوکیست ؟ 

صاحب رستوران ازگوشهای جلو دوید و درحالیکه د و 
د ستش را به علامت التماس بلند کرده بود گفت . 

" گرگ " بخاطر خدا ازاینجا برو. بمن رحم کن .... 
والری تا چند دقیقه دیگر پیدایش میشود . من نمی خواهم در 
این رستوران جنجال بپا شود . . . بخاطر خدا از اینجابرو , . 

جمس‌اورا با دست به کناری پرتاب کرد و بطرف مردی 
که درگوشه‌ای ایستا ده بود وبا طپانچه خود بازی میکرد چرخید 
وگفت. ` 


سآهای‌جیمی . .ارباب بزدل توکجا پنهان شده است ؟ 


۱۳ مرد بي اسلحه 


جیمی در حالیکه هما نطور باطپا نچه‌اش بازی میکرد 
دندان‌هايش را بهم فشرد و جواب داد . 

- گرگ به نفع تواست که از اینجا بروی وگرنه کشت ه 
خواهی شد . 

دست گرگ آهسته بطرف طپانجه اش رفت . 

بتومیگم ارباب کثیفت کجاست ؟ یالاحرف بزن .. . 
جیمی اسلحه را بطرف گرگ نشانه رفت . 

- توخیلی گستاخی میکنی .. اکر یکبار اسم والسری 
رابیاری جند گلوله در دهانت خالی میکنم . تا برای همیشه 
خاموش شوی . ۰ . 

هنوز آخرین کلمه بدرستی از دهانش خارج نشده بود 
که‌گرگ بسرعت طیا نچه خود را کشید وگلولهای بطرف جیمی 
شلیک کرد . هفت تیر جیمی از دستش پرید و خون از مج او 
فواره زد . با وجود این یک صندلی برداشت و بطرف گرگ 
حمله برد . وقتی به نزدیکی گرگ رسید صندلی را بالا بردتا 


باآخرین قدرت بر سراو فرود آورد . اما هما نطور دستش در 


هوا ماند . زیرا گرگ باچالاکی مشتی به شکم او کویید و با 
د ست چپ ضربها ی به چا نها ش‌نواخت جیمی خم شد .صندلی 
از دستش رها گشت و لگدگرگ او را به گوشه‌ای‌پرتاب کرد. 
درهمین موقع مردی از پشت سر گرگ گفت . 

- گرگ بد کاری کردی . . طپا نچه خود را بزمین بیانداز . 

گرگ بسرعت بطرف عقب چرخید » ولی دیگرخیلسی 
دير شده بود . والری هفت تیر بد ست مقا بل او ایستا ده و 
میخند ید »نها ئیکه درسالن رستوران نشسته بودند بسرعت 
ازآنجاخارج شدند . عدهای پشت سالن جمع شده و بداخل 
می‌نگریستند , آنها گرگ را خوب می شناختند . مردی بو د 
جسور بی‌باک وشجاع که باین آسانیها تسلیم نمیشد . والری 
هم تیراندازی بود که تا آنزمان مردمان ویرجینیا نظیرش را 
ندیده بودند وکسی را به فرزی و ترد ستی او در تیراندازی 
بخاطرنداشتند .ازآن گذشته دو نفر دیگر از همکاران‌والری 
دزدیها وجنجال‌ها و جنایتهای والری به تنگ آمده بودند . 


ازخدا طلب میکردند . که دراین مبارزه " گرگ " پیروز شود . 


۲۶ مرد بی اسلحه 


کلا نترویرجینیا که ا زاین حادثه مطلع شده بود وارد رستوران 
شدو به " والری گفت . 

-والری من بنام قانون از تو می خواهم که هفت تیر 
خودت را تحویل دهی . اما " والری " که در آن لحظه بیک 
دیوانه زنجیری بیشتر شباهت داشت تا به یک انسان عاقل 
به‌قهقهه خندید و گفت .. 

- کلانتر ... دیگرموقع حکمرانی تو به پایان رسیده 
است . ویرجینیا قا نون لازم ندارد من و رفقا یم خوب میتوا نیم 
قا نون خودمان را دراینجا اجرا کنیم . رفقای وا لری همه 
خندید ند . کلانتر میدانست که نمی تواند با او مبارزه کنداما 
چارها ی‌جز جدال نبود . زیرا اگر از آنجا بیرون میاً مد مردم 
براومیشورید ند و از کلانتری خلعش میکردند . از | ینرود ست 
به طبا نچه خود برد » ولی درهمان لحظه سه گلوله بی دریی 
بطرف او شلیک شد . کلانتر ما نند درختی که از ريشه از زمین 
کان کد خم که وروی زی د راہ :گرگ که هال 


فرصتی میگشت از همین موقعیت استفاده کردو چنان مشتسی 


مرد بی اسلحه ۰ ۲۷ ۱ 


به زیر چاته والری کوبیدکه او ازپشت سربطرف زمین رفت 

یکی از گله‌داران گرگ هم دراینموقع وارد رستوران شدو بطرف 
دو مرد دیگر حمله برد . نزاع سختی میان آنها درگرفته بود 
نزاعی که نتیجه اش مرگ یکی‌از دوطرف بود . والری ازیشت 
بروی زمین افتا د . گرگ با یک خیز خودش را بروی اوافکند › 
اما والری که خود را برای این حمله آماده کرده بود دوپایش 
را روی شکم او کوبید بطوریکه گرگ بهوا پرتاب شد و سخت 
به بارخورد . درد شدیدی درناحیه شکم وکمر خود احساس 
کرد وقبل از اینکه بتواند خود را جمع وجور کند و برای‌حمله 
آما ده نماید والری از جا بلند شد . ضربه چپ " والری" به 
بهلوی گرگ فرود آمد وگرگ خم شد . والری که از غضب ونفرت 
خون جلوی چشمهایش را گرفته بود باچکمه‌های سواری خود 
لگدی بصورت گرگ کوبید . صورت گرگ راخون پوشاند. از 
شدت درد چشمها یش سیاهی رفت » زا نوها یش‌لرزید »تا نزمان 
هیچکس نتوا نسته‌بود چنین ضریه کشنده و قاطعی بصورت او 


بکوبد . چند قدم عقب رفت . والری که رقیب رانزدیک به 


۱۳۸ مرد بی اسلحه 


شکست میدید بایک دست موهای او راگرفته و با دست دگر 
ضربات سختی به چانه » پیشانی › شکم و گردن او واردساخت . 
ابروی چپ گرگ هم شکافت . خون از زیر ابرو توی چشمش 
میدوید وما نم میشد از اینکه گرگ خوب تشخیص بدهد .خون 
مانند پرده‌ای روی چشمهای او را میگرفت . درا نطرف سالن 
دوهمکاروالری , گله‌دار " گرگ " را به باد کتک گرفته‌بودند . 
گله‌دارکه‌نامش " برت " بود » هما نطوری که کتک میخوردتمام 
حواسش‌پیش گرگ بود . متوجه شد که اگر چند لحظه دیگسر 
ادامه یا بد گرگ از پای درمياً ید » باوجوداینکه کا رد کشیدن‌را 
دور از جوانمردی میدید اما ناچار برای نحات جان خود و 
ا ربا بش د ست به کمر برد . کله‌داران غرب آمریکا عادت داشتند 
که هميشه کا رد بلند وتیزی را یه کمر خود به‌یندند . زیرا گاهی 
اتفاق میافتاد که دربین راه گاو و یا گوسفندی از گله آنها بیمار 
میشد ومجبور ميشد ند برای‌حلوگیری از تلف شدن گوشتش با 
کارد سراو را ببرند و گوشتش را یخورند . " برت کاردرا از 


کمرکشید و با اولین ضریه یکی از همکاران والری راهزن‌را از 


مرد بی اسلحه ۱ ۱۳۹ 


با درآورد. دومین نفر که کارد را در دست او دید ازترس 
قدری عقب کشید وباحمله دیگر برت پابفرار گذاشت . برت" 
با یک خیز خود را به گرگ رساند و باقبضه کاردضربه محکمی 
به پشت سر والری زد . والری تلوتلو خورد و بعدبروی زمین 
در غلتید . گرگ که نفس نفس میزد و سوزش زخمها آزارش 
میداد والری را بدوش کشید که به خیابان بیاورد . گرگ‌طنابی 
راما نند دارحلقه کردو از درختی آویزان نمود . آنگاه‌خطاب 
بمردم فریاد کشید . 

این رهزن کثیف , کلانتر شهر شما و برادر مرا به‌قتل 
رسانده است . خواب و آسایش را از شما مردم گرفته است . 
من میخواهم بجای کلانتر مقتول » قانون را درباره‌ی او اجرا 
کنم واو را بدار بزنم . آیا بین شما کسی هست که با اینکار 
من مخالف باشد؟ 

همه مردم فریاد کشیدند . 

جاورا نکی رگا راز دست اورا حت شوخ 


او رابکش. گرگ حلقه طناب را به گردن والری که تازه‌بهوش 


.۱۳ مرد بی اسلحه 


آ مده بود و وحشتزده بمردم می‌نگریست انداخت . اماهمینکه 
خواست او را بالا بکشد ناگهان عده‌ای سوارمسلح به تاخت 
وارد شهر شدند و شروع به تیراندازی کردند . با اولین تیر 
چند نفر از مردم درخاک و خون غلتیدند , گرگ با یک نگاه 
فهمید که اینها همه راهزنانی هستندکه با والری همکار ی 

می‌کنند با سرعت زیاد خود را بدفتر کلانتر که در آنسوی‌شهر 
بود رساند و تفنگی برداشت و از پنجره شروع به تیراندازی 
کرد . بعضی از جوانان شجاع شهر هم به‌خانه‌ها ی خود دویدند 

وتفنگها را پردا شتند واز پنجره ها مشغول تنیراندازی شدند . 
راهزنان ازاسبها بزیرا مدندو پشت گاریها و گونه‌ها ی‌خیا بان 
کمین کردند . تیراندازی هرلحظه شدیدتر میشد باهرگلوله 
گرگ راهزنی نعره زنان بزمین میافتاد . آفتاب داغ نیمه روز 
بر سرشهر می تایید . بوی خون » بوی باروت ۰ بوی خاک 

درفضاانبا شته شده‌بود » کم کم تیراندازی قطم شد وهنگا میکه 
گرگ از دفتر کلانتر خارج شد دیگر اثری از راهزنان‌ننود . 


جسد والری را که مردم خیال میکردند موفق بفرار شده است 


مردبیاسلحه ۱۳۱ 


در چند متری محل وقوع حادثه یافتند . 

هرچند گرگ نتوا نست گله‌بسرقت رفته خود را پیدا کند 
اما در عوض انتقام برادرش را گرفت و بجای کلانتر منصوب 
شد و دیگر دست از کله‌داری کشید . اما بازهم اسلحه‌را کنار 
گذاشت و مردم باز باو لقب " مردبی‌اسلحه "را دادند. 


پایان 


ازنیمسا عت قبل " ترلوک_هولمز " مرتب دراناق‌خود 
قدم میزد وا زاینطرف به آنطرف اطاق میرفت . ظاهراناراحت 
وعصیانی بود ۰ ولی من خوب میدانستم که وی کمتر عصبانی 
میشود و درمقابل حوادث هرقدرمهم و ناگوار باشد باز بر 
اعصاب خود مسلط شده و خونسردی مخصوص بخودش راهیج 
وقت از دست نمی دهد. 

بالاخره شرلوک همولمزایستاد و رو بمن کرد و گفت . 

واتسون » میدانی به چه فکر میکردم ؟جواب‌دادم . 

- بخدااینوضع تو مرا بیش از پیش کنجکا و کرده‌است‌و 
منظورت را از قدم زدن دراتاق نمی فهمم . 

شرلوک قاه‌قاه خندید وگفت . واتسون تو که نمی‌توانی 
حوادث را پیش بینی کنی » همینطورمیخواهی‌ماجراهای مرا 
یا دداشت نمائی ومن خاطرات خودم را برایت شرح دهم . 


۱۳ 
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بهرحال گوش کن نیمساعت بعد باهم بگردش خواهیم رفت . 
شاید این گردش دور و درازی باشد ولی مسلم که لااقل با ید 
یکربع راه برویم » اما خیال نکن که همینطوری براه خواهیم 
افتاد . نه بایستی خود را بشکل و لباس ولگردان که درکوچه 
های لندن بچشم میخورد درآوريم . آنجا که ماخواهیم رفت 
یک باغ بزرگی است که حوض بسیار قشنگ دارد . بهرحال از 
جایت برخیزو معطل نشو. نزدیکیهای ساعت ده شب بود که 
آماده شدیم » من میدانستم که‌ا مشب با حوادث خطرناکی‌مواجه 
خواهیم شد . با اینوصف خواه ناخواه خود را برای این‌گردش 
شبا نه راضی نشان دادم ودرحالیکه خود را کاملا بشکل‌ولگردان 
درآ ورده بودیم بدون ینگ توجه کسی را جلب‌کنيم از دربیرون 
آمدیم و در خیابان درمیان مردم براه افتادیم . تااینکه به 
خیابا نی پیچیدیم که‌باغی بزرگ درآن قرار داشت "شرلوک " 
ایستادو آرام گفت . می خواهم از دیوار این باغ بداخل 
بپریم . من نگاهی به دیوا رباغ کردم د يدم بهیچوجه نمیتوانم 
ازآن بالا بروم . ولی شرلوک مثل گربه به چالاکی بالا رفت و 
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با یکد ست نیز دست مراگرفت وکمک کرد تا از دیوار بالاسروم 
بالاخره ما ازآنسوی دیوار پائین آمدیم . همانطور که شرلوک 
گرفته بود من خود را درباغ بسیار زیبائی دیدم که بوی گلهای 
رنگارنگ آن مشام را نوازش میداد . آهسته وآرام پیش رفتیم . 
تا یکنار حوض رسیدیم . شرلوک مثل اینکه یکنفر نیز همراه 
ماست و ما را می پاید شرش را آهسته پیش آورد و درگوشم 
نگاه کن واتسون . از میان درختان روشناثی رامی - 
بینی ؟ 
نگاه کردم و گفتم . 
بله می بینم » منظورت چیست ؟ 
- ما باید اینجا منتظرباشیم که چراغ خاموش شود . 
اگر تا صبح خاموش نشد محبوریم اینجا بنشینیم . 
شرلوک جواب داد . نه » من قبلا تحقیق کردهام ومیدانم 
که تا ساعت یک بعداز نیمه شب خاموش خواهد شد . 


خوب بعداز آن چکار خواهیم کرد ؟ 
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رلوک خیلی ساده و آرام گفت . 

رت 

تعجب کردم وتکرار نمودم . دزدی 1 

شرلوک گفت . بله .۰ اما تصورنکني دزدی سادهومعمولی 
است . ماجواهراتی را که هزاران دلار قیمت دارد خواهیم 
دزدید و بعد الیته اسکاتلند يارد دراینکار مداخله‌خواهدکرد 
تا دزد را دستگیر نما یدوبالاخره بکار پرداخته و دزد خطرناک 
را بازداشت وتسلیم خواهم کرد . من درحالیکه ازاین‌حرفها 
چیزی نمی فهمیدم گفتم . کدام دزد خطرناک , خودت را 
میگوئی ؟ 

بله ... خودم را میگویم . فراموش نکن یک نفرمجرم 
است که باید بمجازات برسد . البته وباین‌ترتیب درپنجه 
عدالت گرفتار خواهد شد . 

لر قوآهش منکیم آ زاین ھا کی هب 


شرلوک جوابداد . واتسون سوحی نمیکنم ودر عمرخود 
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مثل حالا حرف جدی نردهام . ببین ما هزاران دلارندست 
خواهیم آورد و بالاخره همه مردم پی خواهند برد که‌شرلوک 
هرلمز دزدی کرده و دستیارش هم دکتر واتسون بوده‌و تمام 
جراید انگلستان وحتی مطبوعات دنیا نیز دراین مورد بحث 
خواهند کرد . شاید هرکس بجای من بود فریا دی از تعجب و 
حیرت کشیده و فرار را برقرار ترجیح میداد . اما من میدانست 
که شرلوک هیچوقت درکارهای خود بدون نقشه قبلی تصمیم 
نمیگیرد . وی درد نباله سخنان خودافزود . واتسون ؛ راستی 
میتوانی بگوئی شوهرخانم " هندرسون " که جواهراتش رامی- 
خواهیم بدزدیم چه موقع وچگونه مرده است ؟ 

من جوابدادم . دوهفته قبل 

شرلوک دوباره پرسید . درخانها ش مرد ؟ 

نه ...اتفافا با یک ا تومبیل تصادف کرد وحتی‌معلوم 
اشد که او هند رسون است یا کس دیگر. 

شرلوک گفت . بله پانزده روز است که آقای هندرسون 


و راننده فراری است و درایں بنانرده روز خیلی‌ها ایں واقعه 
را فراموش نکردها ند وحال آنکه خانم صدرہوں مرگ شوهرش 
را به کلی فراموش کرده اسب . 

س گفتم . 

نه مرج فن ااام هندرنون را تدیه هام لى 
شنیده‌ام که او زن خوش قلب ومهربانی است . 

درست است ولی وی بدانجهت نوهرش را دوست 
میداشت که ثروتمند بود ۰ بعنی درواقع به ثروت شوهرش 
علاقه داشت نه اینکه بخودش ۰ تاکنون این خانم تنهاوارث 
شوهرش میبا شد و جواهرات او که صدهاهزار دلار ارزش دارد . 
نزد او میباشد . 

خوب » ولی این موضوع بما مربوط نیست . 

ستومیتوانی بگوئی که‌بما مربوط نیست ۰ ولی من قا در 
نیستم این حرف را بزنم . برای اینکه من کارا گاه هستم و 
وظیفه‌ام ایجاب میکند که دقیق و حساس باشم . مخصوص ا 
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توی حرف او دویدم و گفتم . حنایت ؟ 

- شاید » کسی چه میداندکه درهمین وافعه اتوسیل 
آقای هندرسون راکشنه‌اند . اصلا ممکنست یکنفر دیگر درابه 
جای او اتومبیل زیر گرفته و چنین شایع کرده اند که آقای 
هندرسون بوده است . من مجددا پرسیدم . 

- چطورامکان دارد چنین اتفاقی رخ دهد . هرجند که 
صورت اوبکلی له شده وتشخیص داده نمیشد . اما لیاسهاو 
کفشها یش مال خود هندرسون بود . درتانی از کیف بغلی او 
شناسنامه‌ا ش را بدست آوردند که نشان میداد و ثایت میکرد 
وی خود هندرسون باشد . 

شرلوک جواب داد . 

دراینگونه حوادث باید دقیق فکر کرد . مثلا این 
هندرسون یکروز صبح زود دریکی‌از محلات دور دست وخلوت 
لندن زیر | تومبیل رفت . اولا این ثروتمند درآ نجا موقع صبح 
چکارداشت و درثانی وی هميشه عصابدست میگرفت و عینک 


بچشم میزد و حال آنکه در محل واقعه از عینک وعصا خبری 
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نبود » جالب توجه اپنجاست که هندرسون مرد مرتب وتمیزی 
بود ولی شخصی که زیر اتومبیل رفته بود ناخنهایش درازولای 
آن کثیف‌بودو یک نکته دیگرهم عیا رت از اینست که هندرسون 
در عمر خود حتی یکدانه سیکار نکشیده بود در حالیکه لای 
انگشتان جسد ناشناس از دود سیگا ربزردی متمایل شده بود 
بهرحال مامورینی که در محل حادثه حضور یافتند چون‌باین 
نکات توجه نکردند درنتیجه این خبر منتشر تد شخصی که 
زیراتومبیل رفته هندرسون بود . وحال آنکه دراین ميان دو 
نفر میدانستند که جسد ناشناس مربوط به هندرسون نیست . 
این دونفرمیدانی کی‌بودند ؟ یکی من و یکی خانم هندرسون 
من گفتم .اگراین دانستان را برای‌اینآ فریده‌بودی که روشنائی 
قصر خاموش شود ببین چراعهاخاموش شده‌است . 

شرلوک !زلا بلای نا خه‌های د رختان نگاهی به قصر کرده 
و وقتی دید روشنائی جراغ که از ینجره بخارج میتاییدخاموش 
شاه تفع ا توا ست اعا ناه تا وت 


د یگر منتظر شویم تا ساکنان قصر بخواب روند . این یکساعت 


f°‏ قنل مرموز 


خیلی زود خواهد گذشت . گوش کن برایت داسنانی سرح 
دهم ۰ 

س گفتم . اگر برایم قصه بگوئی خوایم میبرد . 

شرلوک خندید و گفت . دراینصورت تو اینجا باش نا 
من درباغ گشتی بزنم » و بیایم . سپس بدون اینکه منتظرحواب 
من با شد از طرف راست براه افتاد و در ميان درختان نایدید 
شد . درست یکساعت بعد مراجعت کرد و گفت 

وا تسون ؛ تمام درو پنحره های قصر را محکم بسته‌اند . 
بطوریکه امکان ندارد ما جواهرات را بدزدیم . 

ازاین حرف من خیلی خوشحال شدم . برای‌پیشخد مت 
و باغبان قصرکه در و پنجره‌ها را محکم بسته بودند دعا کردم 
زیرا با خود گفتم چون اکان ندارد بقصروارد شویم درنتیجه 
شرلوکازربودن جواهرات چشم خواهد پوشید . خلاصه‌همان 
طور که فکر میکردم شرلوک مایوسانه گفت . واتسون عزیزم 
برویم » را ستی دزدی چقدر زحمت دارد ما که نتوانستیم کاری 
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یس ازّان ار باع حارح تدیم و بحایه خود رفتیم . 
¥ ¥ " 

فردایآ نروز حرا ید لندن خبری چاب کرده بودندمسی 
براینکه دیشب حواهرات گرانسپای خانم هندرسون رارنوده‌اند 
بفراری که ما مزرس بلس مبگویند گوبا دوتن دزد زیرد سب با 
همکاری همد یگر بقصروارد سده‌و حواهرات را بردهاند .اکنون 
پلیس‌ار ب‌های قصر بازحوئی میکندو خانم هندرسون 
که شوهرش شا نزد ه روز تىل زیر تومبیل رفته میگوید این ‌فلاکت 
غیرقا بل تحمل‌است .السته شرلوک نیز این خبر را درصفحات 
اول حراید خوانده بود ولی هما نطور خونسرد بود . وی‌وفتی 
حبرت زایدالوصف مرا دید گفت . واتسون جای نعحب وحیرت 
ندارد . البته بلیس نخواهد توانست دزد را دسنگیرکند و 
بالاخره از من کمک خواهند خواست ومن دزد رامحبورمیکنم 
که جواهرات خانم هندرسون را درجای خود قرار دهد ولی 
دراین ميان معلوم خواهد ند که هندرسون دست یک فرد 


ظالم وئوی بقتل رسیده است . خلاصه عوض دزد قانل‌گرفتار 
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خواهد شد . 

گفتم . من که چیزی ازاین موضوع بفرنج نمیفهمم وعقلم 
بجائی قد نمیدهد . شرلوک قاه‌قاه خندید . بیش از پیش 
متعجب شد م کهآ خرمن که چیزی نگفتم تا باعث خنده اوشود . 
ولی دیدم دست به جیب برد و جعبه ظریفی درآ وردوبطرفم 
دراز کرد و گفت . واتسون تماشاکن » دزد جواهرات دربرابر 
توایستادهاست وپلیس درتعقیب دزداست من بقدری‌مضطرب 
و پریشان شده بودم که نگاهی به جواهرات کرده نتوانستم 
جعبه را از او بگیرم و یالاخره شرلوک گفت . 

- بله‌من د رعرض یکساعت که از توجدا شدم بقصررفته 
همه‌جا را کشتم و بدون اینکه کسی بصدای پایم از خواب‌بیدار 
شود با لاخره جواهرات را بدست آوردم . اما چون ديدم که‌تو 
میترسی بدانجهت گفتم که راهی نبود تا بداخل قصر برویم 
حالا جواهراتی که صدها دلار ارزش دارد در دست ما است . 
و بزودی نتایج مهمی زاین سرقت خواهیم گرفت . باید منتظر 


بود ۰ 
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۴ روز ازاین ماحرا گدشت . هنوز بلیس دزد حواهرات 
را دستگیر نکرده و هر روزجراید دراینمورد از اداره پلیسس 
انتقاد میکردند و شرلوک همولمز بادفت جراید را مطالعه 
میکرد . یکروز بمن گفت . 

روز نامه ها همیشه اینطور هستند . به حوادث ومطالت 
مهم اهمیت نمیدهند ولی یک دزدی را دست آویز قراردا ده 
انتقا د و عیب جوئی مینمایند . سهرحال خانم هندرسون‌برای 
یافتن دزد بايد بسراغ من بیابد . ولی او می‌ترسید زیرا 
خوب میداند که من دزد را درخانه جستجو خواهم کرد .بله 
ازاین موضوع بیمناک است . 

عصر روز چهاردهم شرلوک یکی از روزنامه‌های عصر را 
بدست گرفته و رو به من کردو گفت . 

واتسون لابد روزنامه‌های عصر لندن را مطالعه نکوده‌ای 
بهرحال گوش‌کن بیین یکی از روزنامه‌ها تیتر مقاله‌اش راجطور 
نوشته است . بعد شرلوک چنین خواند . آیا شرلوک‌همولمز 


بخواب رفته | ای ۰ 
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بیدرنگ روزنامه را از دست شرلوک گرفتم . زیرا چون 
وی سرحال بود فکر می‌کردم که بازهم شوخی میکند , ولی 
همینکه تیترروزنامه را باحروف درشت ديدم تعجب کردم 
روزنامه در سرمقا له خود خطاب به شرلوک چنین نوشته بود . 
" چهارده‌روزاست که تحقیقات پلیس بجائی نرسیده است . 
ما ازشرلوک هولمز دعوت میکنیم که هرجه زودتر شروع به 
تحقیقات کرده دراین باره مامورین پلیس را یاری نماید واز 
اسرار این دزدی پرده بردارد بدون شک هنوز دزد از لندن 
خارج نشده است واگر شرلوک دست بکار شود او رابازداشت 
خواهد کرد , " 
من پس از خواندن این متاله گفتم . 
- حالا چە تصمیمی داری ؟ آیا شروع بکار خواهی کرد ؟ 
شرلوک لبخندی زد و گفت . روزنامه‌های فرداصبحعکس 
ما را چاپ خواهند کردوبدون شک مقالاتی باین ترتیب خواهند 
داشت که . "شرلوک‌هولمز جواهرات را نشان میدهد . آیا 


میدانید دزد کیست ؟ خانم هندرسون دستگیر شد . در عرض 
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۴ساعت دوجنایت اتفاق افتاده است ۰ " پس از آن نرلوک 
افزود . 

-حالا درست ساعت ۶ بعداز ظهر است . باید شروع 
بکارکنیم . من به قصر میروم توهم سوار ماشین شده یکراست 
باداره پلیس برو و چند نفر مامورهمراه برداشته بقصر بيا › 
۴ روز قبل ماجرائی که شروع کرده‌ايم امشب خاتمه خواهد 
یافت و فردا میتوانیم این داستان عجیب را درجرایدمنتشر 

من‌که‌با زاز حرف‌ها ی شرلوک چیزی نفهمیده بودم گفتم . 


- خوب د ستورات شمارا اجرا میکنم . ببینم چهخواهد 


شرلوک بیدرنگ بیرون رفت و من هم پشت سر او خارج 
شده سوار ماشین شدم ویکراست به اداره پلیس رفتم . وقتی 
برئیس گفتم که‌شرلوک چند مامور خواسته بیدرنگ دستور داد 
که چند نفر مامور زبردست بیایند . خلاصه چهار نفر مامور 


برداشته راه‌قصرردرپیش‌گرفتیم .هنگا می که به آن‌جا رسید یم ۰ 
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شرلوک شروع بکار کرد . خانم هندرسون راکه یک خانم حوان 
و خوشگل و درعین حال خوش اندام و ورزیده مینمود سئوال 
پیج کرده بود . شرلوک از خانم هندرسون پرسید . 

-آیا دزد از این پنجره وارد شده‌است ؟ 

خانم هندرسون‌جواب داد . 

اه مش بای کو ام درا وتا 
پنجره ها بسته بود . 

-آیا مامورین پلیس تمام گونه وکنار قصر را بازرسی 
کردهاند ؟ 

بت بله ۰ همه جا را بدقت گشتند ولی فکر میکنم 
سئوالات تما بیهوده‌است . برای‌اینکه دزد که از پنجره‌داخل 
شده و جواهرات را ربوده اکنون درخارج است و دیگر ایحا 
پیدا نمی شود . 

لک ن 

اتفاقا ما برعکس فکر مبکنیم ۰ س حدس سزنم که 


خواهرات درقصر میباشد . راستی حوبت فکر کد که جوا هرات 


قتل مرموز ۳ 


را اشتباهی در جائی نگذاشته با شید . 

شرلوک جعبه کوچک و ظریف جواهرات را که بجیب گذاشته 
بود درآورد و بطرف دادستان کل لندن دراز کردو گفت . : 

لطفا جواهرات خانم هندرسون را به خودش تحویل 
دهید . من برای اینکه قاتل را دستگیر کنم مجبور شدم یاین 
دزدی‌اقدام نمایم . زیرا بدون هیچ سبب وکاری امکان ندا شت 
جواهرات را دزدیدم هرال هندرسون تصمیم گرفته بود 
مبلغ قایل توجهی از ثروت خود را به موسسات خیریه بدهد 
ولی زنش‌با این امرمخالف بود . زیرا هندرسون به یک بیماری 
مزمن مبتلا شد ه بود که حداکثر ۶ماه بیشتر نداشت و بااینجال 
پس از مرگ او تمام ثروتش به زنش میرسید . ولی وقتی خانم 
هندرسون دید که شوهرش اصرار دارد قسمت مهمی ازنروت 
خود را به موسسات خیره بدهد از اینرو مجیور شد او راازبین 
ببرد . او شوهرش را مسموم کرد . باین اتاق که هیچ منفذی 
نداردآ ورد وبعد لباس‌ها و کفش های او را درآ ورد و به‌گدای 


بذ بد بحنم بخشبد . اين گدا از این بخششر بی اندازه‌خوتحال 


۱۴۸ قىل مرموز 


شده بود البته از نقشه شیطانی خانم هندرسون بی جر نود 
خانم هندرسون کدا را به شام دعوت کرد . آنشب نمام 
پیشخد مت ها را مرخص کرد وگدا رانیز مسموم کرد وشناسنامه 
شوهرش را درجیب وی‌فرارداد و بعد در اتومییل خود کداسته 
جل انود رآ تخا ج کارا روق مه کا ت 
دوباره سواراتومبیل شد وسراو را زیر چرخ قرار داد ناساحنه 
نشود . این نفقشه ماهرانه موحب شد که همه خبال کنند . 
هند رسون زیرما شین رفته وحان سیرده است . نهرحال مرا سم 
تشییع جنازه به عمل آ مد وخانم هندرسون نبز خود را درمرک 
توهرش عزادارنشان داد . شرلوک لحظه‌ای درنگ کردو سس 
ادامه داد . 

من بالاخره‌از اسرار ابن دو قتل پرده برداشنم وحالا 
احساس راحتی میکنم و میتوانم دو سه روزی استراحت کنم . 
اکنون خودتان بهتر میدانید که چکار کنید . همه باحیسرت 
زایدالوصفی به حرف های نرلوک گوش میدادیم تا اینکه 
شرلوک رو یمن کرد و گفت . 


قتل مرموز ۱۳۹ 


- واتسون معطل چه‌هستی . میدانی که من گرسنه‌هستم 
البته تو هم چیزی نخورده‌ای یا الله راه بیافت برویم . 

صبح روزنامه ها مفصلا دراین مورد بحث کرده وعکس 
هائی از شرلوک‌هولمز وخانم هندرسون ومن چاپ کرد ه‌بود ند 
مرد م لندن همه‌ازاین موضوع بحث میکردند . ساعت ده‌صیح 
بود که تاکسون ‏ معاون شرلوک دراتاق را باز کرد بدرونآ مد 
و شرلوک به محرددیدن او گفت . 

-انشاء الله که خوش گذشت . آب وهوای پاریس چطور 
بود ؟ من باز تعجب کردم برای‌اینکه شرلوک میگفت تاکسون 
در شهرهای‌انگلستان گرد ش‌میکند و حال آنکه از او می‌پرسید 
آب وهوای پاریس چطور بود . بهرحال شرلوک در این مورد 
بمن گفت که تصمیم گرفته‌ايم من و شما وتاکسون به پاریس 
برویم زیرا یک بانکر معروف درآنجا خودکشی کرده است .من 
گفتم که خیال چنین سافرتی راندارم . 

شرلوک خندید وگفت . 


سه تن ولگرد استخدام کرده‌ام که نتکل خودمان 


۱۵۰ قنل‌مرموز 


درآورده به پاریس خواهیم فرستاد وهمه تصور خواهند که 
تاش وتیل ا بود . دراینوقت دریاز شد و یک 
نفر ما مور پلیس عرق ریزان ونفس زنان بدرون آمد و گفت . 

خانم هندرسون به‌قتل رسید . 

شرلوک که‌کوئی انتظا ر چنین پیش مدی را داشت خونسرد 
وآرام گفت . 

چه‌کسی او را کشت ؟ 

مامور پلیس جواب داد . 

نمیدانم ۰ نمیدانم ۰ همینقدر میدانم که هفت 
نفل ازکارآ گاهان از او بازجوئی میکردند , ناگهان فریادی 
کشید و بزمین افتاد . معلوم ند که‌کاردی در سینه‌اش فرورفته 
است . شرلوک رو به مامور پلیس کردو گفت . 

تما بروید . من الان میایم . 

پس| زرفتن ما مور یلیس شرلوک ۰ س و معاونش به‌شهریاتی 
رفتیم . شرلوک به محردورود بها تاقی که حسد خونس‌هندرسون 


در آنحا نود نگاهی به هفت تن کارآگاه کرد و بعد رو نه نکی 


قتل مرموز ۱۵۱ 


از آنها که چاق و گوشت آلود بود کرد و گفت . 

' کان ‏ تو قاتل هستی . 

همه حیرت کردند و شرلوک چنین ادامه داد . 

- تودوسال قبل بانام مستعار درشهربانی داخل شدی 
وجزوما مورین پلیس درآمدی و حال آنکه سابقه قتل وجنایت 
ای :ال و لی نگ ویو وی تا جد رو فل با 
تو مظنون بودم و چون باخانم هندرسون آ شنا بودی و نقشه 
قتل‌هندرسون وگدارا توتنظیم کرده بودی تا باخانم هندرسون 
ازدواج‌نمائی » بدانجهت از ترس اینکه خانم هندرسون ترالو 
بدهد وی را درمیان کارا گاهان بطرز اسرار آمیزی کشتی ۰ یعنی 
از فرصت استفاده کرده وموقعی که آنها به خود مشغول بودند 
کارد را در سینه وی فرو بردی وهمه مات و معطل‌ماند ندکه‌چه 
کی وی کے د رداک ها تسا تن د کا ا ا 
است . 

دراینوقت " کان " دست به جیب برد تا طپانجها شا 


بیرون آ ورد ؛ ولی ناکسون بوی‌امان نداد و دستیند پولادیتی 


۱۵۲ فتل‌مرموز 


راکه در دست داشت به مج های دست او زد . 

شرلوک دردنباله حرف‌های خود افزود . " من خوب 
میدانستم که در این واقعه یعنی درقضیه جنایت قصریای‌کسی 
درمیان است که تاحدودی به امور پلیسی وارد وا شناست ." 

و چون میدانستم که خانم هندرسون و " کان " همدیگر 
را دوست دارند و برای دست یافتن به ثروت هندرسون ونيز 
بمنظوراینکه برای‌همیشه د رکنار هم باشند نقشه این جنایات 
را تنظیم کردند . آنچه سلم است " کان " ترتیب اینکارها 
را داده و نفشه قتل هندرسون را هم او تهیه کرده بود . والبته 
پس‌از محاکمه بسزایاعمال و این خونریزیها که توسط اوانحام 
شده خواهد رسید . 


یایان 


همه فلوریندا رادست‌داشتند 


e ae‏ « سه مه سے سے س 


من با " فلوریندا " کمی پس از اینکه به تکزاس نقل‌مکان 
کردیم برخورد کردم . او تنهاکسی بودکه آنشب درمیهمیانی 
دانشگاهیان که‌در آستین " برگزارمیشد ومن در آن با شوهرم 
شرکت کرده بودم .توجهم راجلب ساخت . هیچکس نمیتوانست 
بی‌توجه از فلوریندابگذرد . زیرا او زشترین چهره رادرآن - 
جمع داشت . موهایش سیاه وبی حالت بودو حتی شانه‌هم به 
آن نزده بود . ابروهای پهن او هیچگونه هماهنگی باچشمان 
ریزش‌نداشت .از این گذشته بینی‌اش پهن بودورنگ پوستش 
به زردی میگرا ئید »و پرازلک بود . در حقیقت اوشباهت‌زیا دی 


کت 
به بتهوون داشت . صورتش استخوانی بودو لباسهائیکه بر 


۱۵۴ همه‌فلوریندارا دوست داننت 


تن داشت سلینه بدا را درلیاس‌یوشیدن نشان میداد . 

اماحضوراو درآ ن جمع کاملا محسوس بود . بدون درنظر 
گرفتن چهره ز شتش شخصیت وفهم او سخت انسان راتحت‌تانیر 
قرارمیدادومیتوان گفت که ازآن دسته زنهای‌باهونی بود که 
بخوبی میدانست چگونه بارفتار خود درمیان مردم حائی‌ساز 
کند . 

اوروحیه قوی داشت و ازآن دسته روشنفکرهائی که کمتر 
با مردم به صحبت می نشستند نود . واینطورکه گفته میشددر 
کارش نیز شخص موفقی بودومقام برجسته‌ای رادرهیئت اداری 
دانشگاه داشت وبه امور بودجه ومسائل مالی موسسات وایسته 
به دانشگاه رسیدگی میکرد . من از " فلوریندا " بیش از حد 
خوشم آمدواین به علت رفتار خوب وحالت وصف ناکردنسی 
بودکه‌از صحبت با این زن وبه من دست میداد . شایدبه این 
جهت که‌من خود شخصی خجالتی بود م وا زصحبت کردن با افراد 
غریبه پیوسته احساس ناراحتی میکردم . و فلوریندا " زن 


فوق‌العا ده مهربانی بود .درآن میهمانی صحبت‌ها بیشتر. در 


ھمەفلورىندا راد وس داسسد د ۵ ۱ 


اطراف موضوعات کسل کنده‌ای ازفبنل وصع هواو بارند کی 
دورمیزدومن درحالیکه به تنیدں ابن خرفها لنخند مبردم- 
خود راازآن جمع دورساختم . می ارمنهمایی های سب . به 
خصوص میهمانی های داسگاه منتقر نودم زرا با میچیک از 
حاضرین جمع آشنا ننودم ویخت‌های آنهابه هبجوحد برایم 
جالب نبود . 

تشه تاک یقفا وا ت کی افیا « 
دانشگاه منسوب شده نودوبه همین جچت اوهیانطورکد بارها 
نیزبه من گفته نودنمی توانست این موفقنت رااردست‌ندهد . 
ازمعلمی در یک دبیرستان کوچک درستر من ( ند ریاست ہے 
دانشکده‌ادبیات یک‌دانشگاه مهم دولنی انتخاب شدن‌برای 
اوآ شمیت پار دا و فوم با رها ا کد منک ف کا ب غا 
شانس زندگی او برای موفقیت وییشرفت درزسىه نعلی اش 
محسوب میشود . وازاین گذتتہ ما فرصت دانتيم نا ناستان 
ها به " من بازگردیم و تعطیلات خود رادر آنحاودرآ نحا 


و درآن مزرعه قرن هجدهم خودیکدارنيم وس دریکراس 


۱۵۸۶ همه‌فلوربندارادوست داسىد 


میتوانستم قسمت اعظم اوقاتم رایه یاغیانی بگداریم . 

اما از ابتدااز این‌کار متنفر بودم ۰ ازحشرات ومارها 
وحشت داشتم وازدوستی دروغی افرادی که ننابه علل‌حاصی 
قصد معا شرت بامارا داشتند بیزارنودم . ازآب وهوای "نحا 
متنفروازمناظر خا کستری رنگ وبیروح آن خوشم نمیآمد .انری 
ازگل و بوته ورنگهای شاد طبیعی د راین مناظر بچشم نمی خورد . 
وبه همین علت موقعیت رابرای‌من غير قابل تحمل تر میساخت 
مردم اهل این‌ناحیه مرتبا به من میگفتند . صبر کنید بهار 
بیاید تا مزارع سرسبز گرد دو آنگاه زیباترین مناظر طبیعی را 
مشاهده خواهید کرد . باخود فکر میکردم شاید آنهادرست 
بگویند . امابقیه سال راچطوردراین فضای خاکستری سیری‌کنم . 
وقتی که " فلوریندا " مراکه درگوشه‌ای کز کرده و تنها نشسته 
بودم دید » بطرفم آمدو درکنارم نشست . صحبت کردن بااو 
که برای هردو طرف جالب باشند . و چیزی‌نگذشت که احساس 
کردم خیلی راحت و صمیمانه با وصحیت میکنم . واوبه‌من‌قول 


دادکه مرابه دیدن " آستین " ببرد ومغازه‌هاونقاط دیدنی 


همه فلورنندا را دوست لا تتنند ۱3۷ 


آیرانه‌جویی نه می‌نتان دهد وهمچنیس فقراربلاتانی بابکدیگر 
گداستیم تاهفبه تعد بایکدیگر ند صرف تاخارنردازيم . 

و به این ترتیب نودکه فلورنندا برودی تصورت یکی ار 
نزد یکترین دوستان من درا مد . من چند ماه بعد تصمیم گرفتم 
ناکاری پبداکنم ویجای اینکه روزهای درار راندون کارونتیا 
در منزل بنشینم به انجام کاری که نه خندان دتوار باشتد 
کرام فی ات ردک ار رنه رتسم ات 
کمک کند . شرایط س طوری بودکه تندرت کاری متا می 
توانستم پیداکنم . زیرااز ماشین نویسی وتندنوسی اطلاعی 
تان وتا رای نف توت یه رهای وی آدا وق 
بیردازم . تنهاکاری که می توانستم انحام دهم نوشن ود . 
من قىل از ازدواح دریک ننگاه انتشاراتی کارسکردم . 

فلوریندا با کوشش زیادموفق شدکاری برای س سداکد 
که باشرائط من کاملا سازکار بود . آين کارعنا دت از رونوسی 
ونصحیح مقأ لات ونقد درمورد نما یشگاه‌ها . خطابه هاو مواردی 


از این قتیبل برای مطوعات بود کارجچندان حالبی نود و 


۵۸ همه فلوریندا رادوست دانسد 


پول کمی نیز آز این بابت دریافت میداشتم . اماهمینکه از 
تنها ئی بیرونآ مد م وکمتراوقا تم به بیذاری می‌گذشت میتوانست 
جالب وسرگرم کننده باشد . 

درحقیقت این کار برای من یک موهبت آسمانی بشمار 
میرفت پل شوهرم آنقدر به کارهای مختلف سازمانی مشغول 
بود که مدت بسیارکمی از وقتش را درمنزل میگذارند . ووقنی هم 
که به منزل میامد باطاق کارش میرفت ودرآن را می بست و به 
تهیه برنامه کلاسی روز بعد و یاتصحیح تکالیف شاگردانش- 
مشغول ميشد .اوخیلی زیاد " فلوریندا" را میدید . زیرایرای 
انجام امورمالی مربوط به دانشکده به کمک فلوریندانیاز مبرم 
داشت . پل هر روز به دفتر کارش میرفت و تاعصر درآنجا 
بود » وقتی گاه کارش ناساعت هشت يانه بعداز ظهر بطول 
میا نجامید . گاهی اوقات حتی تعطیلات آخر هفته رانیز آ نها 
دردانشگاه جمع ميشد ند ودرمورد مسائلی که‌جنیه فوری داشت 
تصصمیم میگرفتند . بطوری که یک روزبه فلورایندا گفتم که او 


طلوریندا نیز سهم بیشتری از اوقاتش را به توهرم اختصاص 
یداو اعا ھن ای یکتم وا ا او کم زاین کد ته یل 
هرگز راجع به کارش صحبت نمیکرد . 

رفتن به فلوریندا برای من بسیار خوشحال کننده نود 
و به همین جهت غالب اوقات پس از پابان کار به دفتر ش 
میرفتم تا خود را ازتنهائی و آن خانه خالی برهانم .آ رزو 
داشتم لااقل یک روز پل بیکار باشدتا بتوانیم با تکدیگر نه 
یک رستوران برویم .و شام بخوریم یالاافل قهوه‌ای دریکی 
از اماکن عمومی بياشاميم . و چندی بعد بود که با خارلی 
اسمیت شوهرفلورینداآشنا شدم . اولین بار که با جارلی 
برخورد کردم سخت شوکه شدم زیرا او هیچگونه هماهتگی با 
زنش فلوریندا نداشت . 

" چارلی مرد کوچک اندامی بود که‌لااقل قدش ۱۵ 
سانتیمترازقد همسرش کوناه تر بود هیکلش لاغر بود وسظر 
میا مد که‌ازفلوریندا به‌مراتب ظریف تر است . صورت کوجک 


ه ۱۶ همه فلوریندا را دوست داشنند 


بزحمت روی بینی کوچکش‌می‌ایستاد پنهان شده بود . موهای 
کم پشت او خاکستری و سفید بود و پوست سر صورتی رنگش 
به آن حالت زشتی میداد . اما " چارلیاسمیت " مرد بسیار 
خوب ومهربانی بود واز این جهت به زنش فلوریندا فوق- 
العاده شباهت داشت » همین باعث گردید که او نیز توجه 
مرا به خود جلب سازد . وقتی که در مورد کارش سئوال کردم 
اوخوا ت داد کد ران زوم ها کتک انا یمه ها هنیدم 
که او دریک تعمیرگاه اتومبیل مشغول به کار است . 

نخستین باری که با چارلی ملاقات کردم هنگامی بود 
کهآ ونیزما نند من پس‌ازانجام کار برای صرف ناهار با فلوریندا 
به‌دفتراو آمده بود . من واو مدتی دراطاق انتظار نشتیم و 
راجع به‌موضوعات گوناگون صحبت کردیم پس‌ازآن روزچندین 
بارمن وپل و فلوربندا و چارلی اسمیت چهار نفری به رستوران 
رفتیم وبا یکد یگر شام خوردیم اما اغلب اوقات یل و فلوریندا 
اظهار میکردند که فرصت ندارند وناجارند دردفتر خود به 


خوردن یک ساندویچ اکتفا کنند . 


همه فلوریندا را دوست داشتید ۱۶۱ 


ویااین ترتیب بود که من و چارلی کم کم دو نفری‌به 
رستوان رفتیم و با اصرار شدید من قرار براین شد که هر یک 
ازما یول غذای خود را بپردازد ۰ بجز یکی دوبار که به‌چارلی 
احازه دادم مرا دریکی از بهترین رستوران های شهر میهمان 
کند . یکی از آن شب ها بود که " فلوریندا" و پل نیز به 
رستورانی که‌من و چارلی رفته بودیم آمدند . برای هر چهار 
نفر ما جالب بود که با یکدیگر برخورد میکردیم . آنهاب ‏ 
دیدن ما اظهار داشتند که آنقدر آن روز کار کرده بودند و 
احساس خستگی میکردند که برای فرار از محیط کار و کی 
استراحت احتیاج به خوردن یک غذای خوب را کاملا ضروری 
تشخیص‌داده‌بودند و نه آن رستوران آمده بودند . ماههای 
بعدی‌من کم کم فرصت شناختن هر چه بیشتر چارلی راسدا 
کردم هیچ تفتله مشترکن تدا تضم وه عل معا شرت 
ما با یکدیگر میتوان گفت این بود که شوهر من و زن اوییشتر 
اوقات خودرا بایکدیگر می‌گذراندند . از آن پس بود که من 


چارلی را به عنوان یکی از بهترین دوستان خود می شناختم 


۱۶۲ همه فلوریندا را دوست داستند 


علاقه زیادی به او بیدا کرده بودم و غالب اوقات تانکدنگر 
به صرف غذا و بحت درموارد مختلف می‌برداحتيم . او در 
کا ا افد بو زیر ل عم ل وه با له و 
بیش از یکی دوبار ازمملکت خارج نشده بود و آن هم برای 
انجام دوره خدمت سریازی و چندموقعیتی نطبر ابن ۰۰ . 

اما " چارلی " برای تنیدن هر نوع مطالنی درمورد ابر 
کشورها حاضر بود و پیوسته‌با دقت به آنها گوش مبکرد . هربار 
که با یکدیگر به گفتگو می نشستیم من برای او از انگلستان : 
اروپا و خلاصه کشور ها ئیکه درطول عمرم دیده بودم صحبت 
میکردم و متقابلا هم با علاقه به داستان‌های جالت او در 
دوران جوانی‌اش درتکزاس کوش میکردم و هر بار که صحنب 
از فلوریندا به مبان میا مد حسما نش‌از نادی بری منزد ومیکفت . 

-آوزن بزرگی است ۰ فلور مغزی بزرک دارد و به‌خرات 
میتوانم نگویم که از تسباری از استادانی که در داسگاه با او 
همکا ری دارند یا هوش تراست . الیته نسر از نوهر تما که او 


نیز درکار خود مرد بزرک و فوق العاده واردی است . 


همه فلوریندارادوست دا شتند ۱۶2۰۳ 


بعضی اوقات بحث ما ادامه مییافت واو میگفت که این 
سکوال پیوسته براش‌مطرح‌میشود که چطورزنی ها نند فلوریند! 
حاضرشده‌است با او که یک میکانیسین ساده نود ازدواج‌کند . 
اما من دز دل می‌گفنم بدون شک کس دیگری از او نخواستسه 
که با او ازدواج کند . 

او باحالتی رویابی میگفت . 

وا قفیت این ات که فلو ا یرانک جال رین 
زف انت که اا بخال ناخد ام اور اقا مهریان ١‏ ست لا 
است شمااورا هنگامی که باهمکاران من روبرو میشود ببینید › 
یاوجودآنکه‌براستی سطح فکرش با آنها تفاوت دارد اما سعی 
میکند باخوشروئی تعام با آنها رفتار نماید » بطوری که آنها 
به هیچ عنوان احساس ناراحتی نمی‌نمایند . 

سال‌ها بسودکه در میهمانی هائی نظیر میهمانی‌ها ی 
دانشگاهی شرکت میکردم و براستی ا زحضور د رآ ن مجامع ا حساس 
عذاب مینمودم . اما ناچار بودم بخاطر پل همه این مسائل‌را 


تحمل کنم . و به این ترتیب بود که نخستین سال اقامت ما 


۱۶۴ همه فلوریندا رادوست داشتند 


د رآ ستین گذشت ومن از اینکه‌برای گذرا ندن تعطیلات تا بستا نی 
ا ای سای کا دا ما نک رو 
پل با لحن بسیار آرامی به من گفت که نمی توانیم به آنجا 
برویم او گفت . 

اش کا فان که فل تتم انم یم ام 
نمیروی؟ من هروقت که توانستم نزد تو می آیم و تاآنحائیکه 
بتوانم در " من می‌مانم . 

من از شدت عصبانیت نمی دانستم چه یگویم زیرا این 
دیگر خارح از قدرت تحملم نود و گفنم . 

نمی خواهم تنها بروم من میخواهم که توهم با من 
بیائی . این عادلانه نیست » توهم احتیاح به استراحت داری 
نوشتن کتاب را چه خواهی کرد ؟ به ناشر قول داده ای که آ نرا 
تاآخر تایستان به او بسپاری درغیر این صورت دير خواهد 
شد و او دیگر قبول نخواهد کرد . 

ساوه‌آن ناشر بدجنس. گوش کن امیلی مس واقعا متا سفم 


اما چاره‌ای‌جزاین نیست . میدانم که امسال سال نسارحنی 


همه فلوریندا را دوست داشتند ۱۶۵ 


برای‌توبود .اما باید بدانی که کار من کار دشواری است ومن 
ناچار هستم که این راه را ادامه بدهم . 

- فلوریندا نمی تواند درغیبت تو کارهایت را انجام 
دهد ؟ 

- فلوریندا را کنار بگذار . 

لحن پل برای من تازگی داشت واحساس میکردم که با 
هميشه فرق کرده است . از گریه کردن باز ایستادم . و او با 
آرامی ادامه داد . 

سهیج چیز در دنیا برای من پرارزش تر از تو نیست و 
هیچ‌چیزجالب تراز آن نیست که با تو به " من " بروم .اگر 
فکرمی کنی که من از اینکه اینجا بمانم و در حرارت ۴۰ درجه 
سانتیگراد کار کنم لذت میبرم باید بگویم که اشتباه‌میکنی . 
من ناچارم کارم را دردانشکده به پایان برسان و این چند 
هفته‌ای وقت مرا خواهد گرفت نه بیشتر ؛ و . سپس به نزد 
توخواهم آمد وتا آنجائی که بتوانم در " من " خواهم‌ماند . 


اما اوهفته دوم ماه اوت به نزد من آمد . وقتی که به 


۱۶۶ همه فلوریندا را دوست داننند 
+ 


آستین باز گشتیم اوایل ماه سپتامیر بود و پل بار دیگر کار 
سخت خود رااز سرگرفت و بیشتر اوقانش را با فلوریندامی- 
گذراند . من هم غالب اوقاتم را باچارلی می‌گذراندم . من 
باردیگرکارم رااز سرگرفتم وگهگاه با فلوریندا غذا میخوردیم . 
باوجودی که در طي سال‌های بعد با افراد گوناگونی آشناتی 
یافتم اما فلوریندا تنها کسی بود که درآستین براستی به‌من 
نزدیک شد ومن می توانستم او را بعنوان یک دوست ننامم 
و علاقه شدیدی به او داشتم . 

ما بیدا ون هت رد را پراش ما شب 
کرد . او در اتومبیلش برانر ضربات محکمی که به سرش وارد 
آ مده بود بقتل رسیده بود . کیف پول او نیز نایدید شده‌بود . 
این‌حادته هنکا می رخ دا ده‌بود که فلوریندا شب از محل‌کارس 
به منزل می رفت . در مورد قاتل سئوالاتِ مختلفی برای من 
مطرح ند اما بیش از همه تصور مبکردم که فلورنندا بکنفر را 
میان راہ سوارا تومییل خود کرده است و آن تخص حز بک دزد 


همه فلوریندا رادوست داشتند ۱۶۷ 


فلورینداجانش‌رااز کف بدهد . چند روز بعد کیف پول فلوربندا 
خالی درفاصله‌ای نه چندان دور از محلی که جسدش پيد | 
شده بود کشف گردید . 

پلازدریا فت خبر بقتل رسیدن فلوربندا سخت ناراحت 
شد .اما نگرا نی اصلی من از بابت چارلی بود . زیرا می‌دانستم 
که او جذ رن را متصل میقود: او این عادته را با اخالت 
عجیبی پذیرفت و بنظرمن آ مد که در رفتارش نوعی بی تفاوتی 
مشهوداست . دیگر هیچ چیز درزندگی برایش اهمیت ندارد . 
اوبندرت به سئوالات ما جواب میداد و مدتها درمنزل‌خالی‌اش 
می نشست و به نقطه‌ا ی خیره میگردید . تنها چیزی که اومیگفت 
ومرتب نیز تکرار میکرد این بود که " فلور عاقل ترازآن بود 
که هرکسی را در دل شب سوار اتومبیل خود بکند . " 

من سعی میکردم این فکر را از مغز او خارج سازم اما 
احساس میکردم که هر بار که این سخنان را میگفتم ترجیح 
میداد د گرا نجا نباشم واو را بحال خود باقی بگذارم .مدنی 


بعد نگاه‌های چارلی طرز عجیبی بود بطوری که کم کم ازاین 


۱۶۸ همه‌فلوریندا را دوست داشتند 


بیم داشتم که او عقلش را از دست داده باشد . 

اما حادثه‌ای که درست ده روز پس از مرگ فلوربندا رح 
داد مرا براستی تکان داد » زیرا جارلی خودکنی کرده‌بود . 
اوخود را بوسیله زهر کشته نود . او نوشته‌ای از خود بای 
گذاشته بود که در آن ذکر کرده بود که فلوریندا بوسیله یک 
ولگرد کشته نشده است . سخت نرین ساله‌ای که براستی غیر 
قابل انتظار بود در یافتن این ساله بود که چارلی بیصاره 
اعتراف کرده بود که همسرش را به قتل رسانده اس . زیوا 
ازاین بیم داشته که یک روز فلوریندا او را تنها گذاشنه وبرای 
همیشه ترکش کند . پس از آنکه فلوریندا بقتل رسید جارلی 
دریافت که اشتباه میکرده است و به همین جهت قادر نبود 
گناهی را که مرتکب شده بود بد ست فراموتی بسیارد و درحقیفت 
زندگی بدون فلوریندا برا یش نمی توا نست مفهومی دانته‌یا شد . 
این نوشته روی ما شین تحریر چارلی بافی‌مانده بود و حسدش 
را خدمتکار منزلشان کشف گر بیچاره " چارلی ". هنگامی 


که‌از مرگشآ گاهی یافتم براستی متاثر ندم بطوری که ساعب‌ها 


همه فلوریندارا دوست داشتند ۱۶۹ 


و ساعت ها گریه کردم . 

این سال گذ شته بود حالا چند ماهی از آمدن ما از "من " 
میگذرد » پل مانند هميشه مشفول است او همکار دیگری‌بجای 
فلوریندا برگزیده است که در امور مختلف اداری او را کمک 
میکند . ومانند زمانی که فلوریندا زنده بود کمتراوقا تش را در 
منزل میگذ راند . 

من‌کمبود "چارلی " و فلوریندا را بخوبی حس میکنم . 
آنها تنها دوستان من در اینجا بودند و درحال حاضر من 
براستی احساس‌تنهائی میکنم . چقدر دلم میخواست که آنها 
نمی مردند . 

براستی اسیرکردن یک مرد حتی اگر شوهر انسان باشد 
و کشاندن او به خانه کار دشواری‌است . 


پایان 


ما موریت خطرناک برای هزار چهره 
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کشور زیبای فرانسه در زیر چکمه سربا زان نازی ناله 
میکرد . ارتش آلمان » پا ریس قلب پرتلاطم اروپا را در مشت 
های آهنین خود میفشرد . میهن‌پرستان فرا نسوی علیرغم 
خشونت و وحشیگری فوق العا ده گشتا پودرشرا یط د شواری‌بخاطر 
نجات فرا نسه پیکار میکردند . سرا سر فرانسه بدریای خاموشی 
میماند که اعماق آن طوفانی بود . 

میهن پرستان فرانسوی با ارتش انگلستان درلندنارتباط 
داشتند وازآنجا اسلحه و کمک های دیگر دریافت مینمودند. 
رئیس اداره گشتاپوی آلمان در فرانسه مردی بود فوق العاده 


بااهوش و سختگیر که حتی لحظهای د ست ازتعقیب میهن‌پرستان 


ماموریت خطرناک برای هزارچهره ۱۷۱ 


برنمیداشت .ودرا ثرکوشش‌های شما نه روزی‌این سرهنگ‌هیتلری 
که " هانس کورت " نامداشت عده زیادی از اعضای نهضصت 
مقا ومت فرا نسمزندانی شده بودند . فشار گشتا پو روز بروز شد ید تر 
میشد و عرصه را برمیهن پرستان تنگ میکرد این بود کهاداره 
ضد جاسوسی انگلستان به فکر چاره افتاد . پس از مدتهامطالعه 
باین نتیجه رسید که باید برای خنثی کردن عملیات پلی سر 
نظامی آلمان توجه خود را به کلنل " هانس- کورت " معطوف 
سازد . 

بدنبال یک د ستور محرمانه که ازطرف اداره ضد جاسوسی 
انکگیس صادر گردید . دونفر از ماموران برجسته این سازمان 
بشت در یک ساختمان قدیمی در وسط شهر لندن توقف کرده 
و زنگ ساختمان را بصدا درآ وردند . دختری جوان که‌موهای 
پرپیج و تاب سیاهی داشت در راگشود و از دیدن قیافه‌ی 
ماموران پلیس تعجب کرد . یکی از ماموران کارت خودرانشان 
داد و به آرامی گفت . 


- ما دموازل با آقای " بروس" کار داشتم . 


۱۷۲ ما موریت خطرناک‌برا ی‌هزا رحهره 


دختردرحالی که درست از موضوع سردرنبآورده نود با 
حرکت د ست آنها را بداخل د عوت کرد .آ قای بروس مرد عحیسی 
بود که شاید در سراسر ارویا متل و مانند نداشت او قادر بود 
خود را بصورت هرکس که د لش میخواست درآورد » تما م مشتریهاو 
تاترهای لندن » این مرد عجیب را میشناختند . منتهی کسی 
ازقیافه‌ی واقعی وی خبر نداشت . بکشب د رنقش هیتلربا زلف 
های کج و سبیل مربع شکل روی صحنه ظاهر میتد و همه 
تما شاجیان را غرق درحیرت میساخت » شب دیگردرنقش مارشال 
رومل وکا هی هم بشکل موسولینی و روزولت و شخصیت های‌دیگر 
درمی آمد . ماموران اداره ضدجاسوسی موقعی وارد خانه | و 
شدند که در پشت میز کارش مشفول رفتن درقالب موسولینی 
رهبرقا شیست ابتالیا بود . بروس‌از دیدن مامورین یکها ی‌خورد 
و گفت . 

- میتوانم بفهمم آقایون توخونه‌ی من‌چیکار دارن ؟ 

-آقای بروس لطفا آرامتر صحبت کنید . ما یک دقیقه 


و 


بیشتر با شما کارنداریم . 


ما موریت خطرناک برای هرارحهره ۱۷۳۳ 


چند د قنفه‌یعدا فا ی نروس ‌همراه ما مور اداره ضد جاو سی 
انگلستان| زد رخارج‌میشد . درموفع رفتن ‏ دبابا" دحتر ربیای 
آفای تروس سخت نگران نود و نه بدرس گفب . 

يدر با آوناترو .۰۰ من مننرسم . 

ده دقیفه بعد اتومننل 3 درنک بقطه مرمور تهر 
لندن ترمز کرد و سه مرد که نکی از نها آقای تروش نود ارآن 
پیاده شده و نطرف درساختمان مفایل بیش رفتند . دراسای 
کوچک باز شد . رئیس اداره ضد حاسوسی انگلستان نسب مىز 
نشسته بود أو بمحض مشاهده بروس از حا بلند شدو با حنده 

خوشآمدید آقای بروس. اسم من" کاتورا ‏ اسن ' 
اداره‌ما نقشه دقیقی طرح کرده که امید واریم تما از آن خوستان 
بیاید . کاری که ما از تما انتظار داریم شاید مشکلبرین کاری 
با شد که در تمام عمرخود انجام داده‌اید دراین موقع " کانو" 
بطرف عکس‌بزرگی که روی دبوار بصب شده بود رفت و بآ ن 


اتاره کرد و گفت ۰ 


۱۷۴ ماموریت خطرناک نراق هزارجهره 


خوب به این عکس نگاه کنید . 
بروس چشمان موشکاف خود را به عکس دوخت .مردی 
بود که درچشم چپ خود یک عینک ذره‌بینی داشت و یک 
فرنج نظامی هم از گردن تاکمر اورا پونانیده بود . کله این 
مرد هم طاس بود و دوسه تار موبیشتر نداشت . بروس‌با 
خونسردی جوابداد . 
کلنل " هانس کورت " رئیس گشتاپوی 
نمیدونم » این مرد کیست ؟ 
آلمانی درفرانسه . اودشمن شماره یک میهن پرستان فرانسوی 
است وتا بحال صدها نفر از بهترین فرزندان فرانسه را بکام 
مرگ فرستاده است . آیا شما میتوانید خود را به قیافه‌ای | و 
درا ورید ؟ 
اخمهای بروس تو هم رفت و ضریان قلبش تند شد . 
-آخر چرا باید من این کارو بکنم ؟ 
چون توبهترین کسی هستی که میتوانی این‌ما موریت 
خطرناک را انجام بدهی . قد و قامت وهیکل تو شباهت‌زیادی 


ما موریت خطر ناک برای هزارجهره ۱۷۵ 


به کلنل "هانس کورت " دارد وازطرفی زان آلمانی هلم 
بخوبی حرف میزنی‌گ امیدواريم خواهش ما را رد نکنی . 

عیب ندارده »اما آ خه چیزی راجع به‌این مردنمیدونم 
تا تقلیدش رو دربیاورم . 

سآقای‌بروس‌ازاین بابت نگران نباشیدچون ما تمام 
پرونده ها وعکسها و حتی صدای او را که روی نوار ضبط شده 
در اختیارتان خواهیم گذاشت . 

هفته ها گذشت ولی بروس از یک اتاق دورافتاده کماز 
طرف اداره ضد جا سوسی دراختیارش قرارداده بودند خارج 
نشد . او دراین مدت به کمک تمرین‌های خستگی نا پذ يرتوا نست 
طرز حرف زدن و ژستهای کلنل " هانس کورت " را بیاموزد 
و خود را کاملا بشکل او درآورد . او بقدری ماهرانه از عهده 
اجرای نقش‌کلنلآ لمانی برآ مده بود که رئیس| دا رهضد جاسوسی 
داشت از تعجب شاخ درمیآ ورد . 

در شب تاریک یک هواپیمای دوموتوره سیک از یکی 


از فرودگاه های لندن به پرواز درآ مد . فقط رئيس ادارف 


۱۷۶ ماموریت خطرناک برای هزار جهره 


ضدجاسوسی _ و معاون او درفرودگاه حضور داشتند . وقنی 
هواییما در سیاهی شب فرو رفت یکی از آندو نفربدیگکری 

س من باور نمیکنم که بتونه موفق بنه . اگه کوجکنریس 
خطائی ازش سربزنهآ لمانها یک قطار فشنگ خرجش میکنن . 
هواپیما از فرازکانال مانش گذشت و روی فرانسه اشغال شده 
قرارگرفت . محل فرود از قبل معین شده بود . بروس باچتر 
نجات بحال آماده وسط هواییما ایستاده بود ومنتظر علامت 
خلبان بود ,نا گهان خلبان دست خود را تکان داد و گفت . 
برو بامید دیدار در" پکا دلی " 

" بروس " از هواپیما بیرون جست و چتر او جون نفطه 
سفیدی روی صفحه‌ی سیاه آسمان بچشم خورد . چندنفر از 
میهن پرستان فرانسوی که قبلا بوسیله " رنو" از فرود آمدن 
" بروس مطلع شده بودند ازپشت درختها بیرون آمدند 
و بسرعت بطرف محل فرود آمدن او دویدند » هر سه آنها 


مسلح‌بود ندوهرکدام یک قبضه مسلسل د ستی همراه‌دا شتند 


ماموریت خطرناک برای هزارچهره ۱۷۷ 


" بروس" تا دید سه نفر بطرفش میدوند مسلسل‌خود 
را رو به آنها گرفت و آمرانه گفت . 

بیحرکت . شمشیرها را غلاف کنید . 

جمله " شمشیرها را غلاف کنید " علامت رمز بین آنها 
بود . سه مرد فرانسوی نیز جواب دادند . 

" مرگ حاکم نزدیکاست " و سپس باهم دست دادند 
وبطرف پناهگاه میهن پرستان روانه‌شدند . مردجا افتاده‌ای 
که عینک دودی به چشم داشت دستی به پشت بروس زد و 
گفت . 

- باید زود دست بکار بشیم . چون وقت میگذره. 

اولین کاری که میبایستی انجام میشد مرگ کلنل "ها نس 
کورت " وهمراهاناوبود . زیرا فقطد را ینصورت بروس میتوا نست 
خود را به جای کلنل هانس کورت جا زده و وارد دستگاه - 
خوفناک و اسرار آمیز گشتاپو شود . میهن پرستان اطسلاع 
داشتند که ساعت سه بعدازظهر روز دوشنبه یعنی فردای‌آن 


روز که بروس وارد شده بود کلنل ها نس‌کورت باتفاق دوافسر 


۱۷۸ ماموریت خطرناک برای هزارجهره 


" اس .اس" درجادهی‌واقم درحومه پا ریس عبور خواهد کرد . 
عقربه ساعت آهستهاآ هسته به سه بعداز ظهر نزدیک 
درجاده خلوت حومه پاریس رفت و آمد زیادی بچشم 

نمیخورد . چهارنفر از میهن‌پرستان فرانسوی باتفاق بروس 

در پشت درخت های کنار جاده کمین کرده بودند » یکی از 
میهن‌پرستان که بالای درخت دیده‌بانی میکرد ناگهان با 

یک سوت کوتاه خبر نزدیک شدن ماشین نظامی کلنل کورت ' 

را به رفقای خوداطلاع داد . صدای ناله ماشین هرآن نزدیکتر 

میشد . 
خطرنا کترین نقش را که بروس درنزدیکی بازی کرده‌بود 

میبایست شروع میکرد . قیافه‌ی کلنل‌کورت که مثل همه‌ی| فسرهای 

اس.اس‌خیلی قرص ومحکم نشسته بود با آن عینک ذره‌بینی 
که روی چشم چپش قرارداشت ظاهر شد . دو نگهبان مسلسل 
بدست هم جلویاتومبیل نشسته‌با دقت مراقب اطراف بودند 


مهین‌پرستان درمحلی | زجا ده بطوری که! بدا جلب توجه نمیکرد 


ماموریت خطرناک برای هرارچهره ۱۷۹ 


یک دینامیت قوی و نیرومند کار گداننه نودید که فقط یک 
فار ائ یوت ا تخود ارلا مرا یکذ : 
د رست موقعی که میخوا ست وارد سراشیبی نود ناگهان انفجار 
مهیبی د شت وصحرا رابهلرزه د رآ ورد ومانین ‏ کلنل _ کورت " 
وازگون شد . بدستور فرمانده میهن پرستان ؛ چهار سلسل 
لا شهی‌ما شین را زیر آ تش بیرحما ن‌ای گرفتند تااطمینان حاصل 
کنند سونشینان کشته شدهاند . مانین آنش گرفت واحساد 
مقتولین هم هعراه آن خاکستر تبدیل شد . دراینجا بود که 
یروس درلباس کل کورت " لشگان - لنگان بطرف اولین 
پاسگفه آلصان ها راه افتاد .آلمانها فورا اورا به بیمارسنان 
رساندند . چند دقیقه نگذشته بودکه دونفر از زنرال های 
آ لما نی بصللاقات‌اوا مدند .نها از شنیدن خبر تصادف سرهنگ 
" هانس‌کورت " سخت ناراحت شده بودند. 

- کلنل چه | تفاقی افتاده؟ من برای پیدا کردن کسانی 
که مرتکب این کستاخی شده اند چند کامیون به نقاطی که 


مشکوگ بود ه اند فرستاده ام " 


۱۸۰ ما موریت خطرناک برای هزارچهره 


بروس آب دهان خود را فرو داد و آهسته گفت . 

سنگران نبا شید ژنرال . تا یکی دو روز دیگه خوب میشم 
وخودم آوناروپیدامیکنم ,اجازه بدین خودم اینکاروبکنم 
بروس طوری روی تخت خوابیده بود که برای ژنرال آلمانی 
جای‌ هیچ شک و شبههای باقی نمیگذاشت . دو روز بعد بودکه 
همه د یدند کلنل " مانس‌کورت " باهمان قیافه مخصوص وا رد 
کا ی ای قفا هی ایی ات ایا ادن از که 
بمنزله با هوشترین وجدی ترین رهبران گشتاپو بود غرق 
خوشحالی شدند. بروس فورا معاونین خود را فرا خواند و 
گفت . 

سپرونده رهبران این فرانسوی ها را بیارین کاردارم . 

تمام پرونده‌ها را روی میز او ریختند » چندتا ازآ نها را 
بررسی و باقیافه‌ای بسیار جدی گفت . 

مازامروز دیگه نباید تحت نظر قرار بگیرند . من‌نقشه‌ی 
دیگری برای مبارزه با این عناصر تاراحت دارم . 


بله قریان . اطاعت ۰ 


ماموریت خطرناک برای هزارچهره ۱۸۱ 


همه د ید ند که کلنل "ها نس‌کورت " با جد یت بی نظیری 
مشغول تجدید سازمان بایگانی پرونده‌های اشخاص مشکوک 
است . کلنل در مقا بل دیدگان حیرتزده معاونین خود قسمت 
اعظم پرونده‌ها راتوی بخاری ریخت و بدست آ تش‌سپرد . 

وقتی معاون اول با دلسوزی گفت . 

-کلنل‌اینکا رخطرناکیه شما دارین تمام مدارک باارزش 
رو آتش میزنین . 

بروس باخونسردی جوایداد . 

سازهمه‌ی‌این مدارک عکسبرداری شده وعکسها درجای 
امنی بایگانی شده است . 

بروس‌ضمن زیر و رو کردن پرونده ها به محرمانه ترین 
اسرارسازمان گشتا پو د سترسی پیدا کرد و عدهای ازجاسوسان 
آلمانها را که بنام میهن پرستان فعا لیت میکردندشناخت . 

روز بعد زندان سیا سی رفت و برئیس‌زندان دستورداد . 

فورا همه زندانیهای سیا سی‌رو آزاد کن . البته خیلی 


بیسرو صدا , اما با تعقیب آنها مخفیگا هشونو پیدا خواهیم 


۱۸۳ ماموریت خطرناک برای هزارچهره 


کرد . 

-کلنل ...این غیر ممکنه . . . من جرات ندارم چنین 
فرمانی صاد رکنم . دراینوقت بروس چوب تعلیمی خود رامحکم 
بسر رئیس زندان کوبید و باعصبانیت فریاد کشید . 

چطور جرات میکنی مخالف حرف من حرف بزنسی 
دستورمیدم ترا بازداشت کنند . 

کلنل‌این را گفت وراه افتاد . رئیس زندان کهجان خود 
را درخطرمیدید فورا د ستو ر آزا دی زندا نیا سیاسی فرانسوی 
را صادر کرد . 

گزارش‌اینکا رهای عجیب کلنل " هانس - کورت " مرتبا 
باطلاع ژنرال راگون رئیس کل گشتاپو درفرانسه میرسید 
و اين ژنرال بطت اعتماد فوق العادهای که به کلنل داشت 
عکسالعمل فوری از خود نشان نمیداد . وقتی بروساطمینان 
حاصل کرد که همه زندانیان سیاسی آزاد شده اند فوراگوشی 
تلفن را برداشت و گفت . 


- فورا سه وا حد مسلح بطرف | داره زندان شما ره ۵بفرستید 


ما موریت خطرناک برای هزارچهره ۱۸۳ 


این ساختمان بدون‌معطلی باید محاصره و نابود شود » من 
یعدازاین بزندان احتیاج‌ندارم . همه آ نها باید باین‌ترتیب 

چند دقیقه بعد بدنبال دستور تلفنی کلنل "هانسب 
کورت " ساختمان زندان محاصره ند و واحدهای آلمانی کهیا 
زره‌پوش ومسلسل مسلح بودند ساختمان را زیرا تښ گرفتند . 
شمعله‌های آتش ازاین ساختمان زبانه میکشید و دیوارها روی 
هم فرومیریخت . ناگهان یک اتومبیل سیاهرنک بسرعت خود 
را بمحل تیراندازی‌رساند زنرال ‏ راگون ‏ سراسیمه‌از آن‌بائس 
پرید . افسران آلمانی که‌زنرال را میشناختند یاستقبال او 

کی گفته‌اینجا رو تیربا رون کنین ؟ مگه نمید ونين اینجا 
یکی از مراکز فرانسوی گنتابو است ؟ 

کے اتی دیون وخا کرو ھاو رى االله خرف 


۱۴ ما موریت خطرنا ک برای هزا رچهره 


دهان ژنرال ازخشم کف کرده بود یکی از اقسرهاجواب 
داد . 

- قربان این دستور مستقیم کلنل‌ها نس کورته . 

ژنرال فورا برای‌کلنل‌تلفن کرد . صدای کلنلازآ نطرف 

-زنرالازلطف شما متشکرم وضع من بقدری خطرناکه 
که ممکنه دیگه نتوانم شما را زیارت کنم . تروریست‌ها بیرون 
خانه‌من کمین کردها ند . 

" بروس " که‌فهمیده بود آلمانیها به‌راز او پی‌برده‌اند 
فورا ما سک کلنل ‏ کورت " را از صورت برداشت و قیافه‌ی‌خود 
را با سرعت عجیبی عوض‌کرد واز اطاق خود بیرون آ مد . درست 
همان موقع که عده‌ای از سربازان آلمانی از وسط کریدورهای 
اداره پلیس مخفی با عحله با طاق او نزد یک میشدند پیرمردی 
را مشاهده کردند که با عینک دودی و موهای سفید یک‌کیسه 
سبزرنگ روی دوش انداخته و لنگان‌لنگان بیرون میرود .يکي 


از سربازان تفنگ خود را روی سینه پیرمرد گداشت و گفت . 


ما موریت خطرناک برای هزارچهره ۱۸۵ 


کارت معرفی زودباش بگوکی‌هستی ؟ 

چشم الان بهت میدم . 

دست پیرمرد به جیب بغلش رفت وناگهان دوگلوله 
بن دزی در نتت ی را رالا نی غالی د موف که روس" 
توی خیابان رسید با گوش‌خود شنید که را دیواین خبر راپخش 
میکند . یک پیرمرد که عینک دودی بزرگ بچشم دارد مورد 
تعقیب | ست . هرکس| زاین شخص خبری دارد فورا بمرکزگشتا پو 
خبر دهد . 

" بروس " فورا داخل کوچه خلوتی شد وقیافه‌خودرا - 
عوض کرد و بایک عینک سفید و ریشهای حنائی از کوچه درآ مد 
و وارد یک کافه خلوت شد .پشت میزی قرار گرفت و گارسون 
را صدا زد . چنددقیقه نگذ شته بود که ماموران گشتایو وارد 
کافه شده و به بازرسی کارتهای شناسائی مشتریهای میزهای 
آن پرداختند . 

دونفرا زماموران کشتاپو بطرف میز او آمدند . پیرمرد 


که قیافها ش بیشتر به پروفسورهای دانشگاه شباهت داشت 


4۶ ماحهییت خطونگ برای فزارچهره 


لبخندی زد ود ست خود را بطرف جیبش برد . کارت شنا سا ئی 
او یک هفت تیر سیاهرنگ بود که بروی مامورانآلمانی آ تش 
کرد . و بعد جواغهای کافه را هدف قرار داد . 

هیاهو وجنجال مشتریها درتاریکی کافه این فرصت را 
به بروس داد که خود را بیرین بیاندازد . 

بروس‌مدت بیست وچهارسا عت در شهو پاریس‌سرکردان 
بود پلیس کشتایو هم دربهر بدنمال او میکشت . 

دراین مدت‌بوهی خود را به قیافت‌تای مختاف درآ ورد 
شب بحد هنگامی که بووس دریکی از خوابان‌های پاریس پرسه 
میزد ناگهان چهار سرباز آلحانی که چوان قوه‌های بر نوری 
در دست داشت باو نزدیک شدند . یکی از آنا جواغ خود 
را توی صورت او انداخت و کشت . 

-آهای انگفیسی بالاخره گیر افا دی . نطایش ماهرانه 
تو دیکه تموم شد و پرده‌ها داره پائین مياد .۰ ... 

بروس فوری هفت تیرخود را بیرون کشید و به طرف 


ماموریت خطرناک برای هزارچهره AY‏ 


که بمقصود اوپی برده بودند سرا سیمه پیش دودیدند ودست 
های او را محکم گرفتند . رئیس سربازها که مرد چافی بود 
با خنده گفت . 

این جاسوس‌هزار چهره آنقدرها هم که ما فکرکردیم 
زرنگ نیست و بعد همه زدند زیر خنده . دراین وقت بروس 
صدای این مرد را که از رهبران میهن پرستان بود شناخت 
و گفت . 

- شما رل خود تون را اینقدر خوب بازی کردین که 
نزدیک بود من خود مونفله کنم . 

آ نها بروس‌را درما شین انداخته و بحومه پاریس بردند 
مردم خیال میکردند که آلمانیها یک زندانی محکوم بسرگ 
را برای اعدام میبرند . یکاعت بعد یک هواییمای بدون 
پرچم نزدیک آنها نشست و بروس دوان‌دوان بطرف هوا ہیما 
رفت . 

سربازان آلمانی که همان میهن برستان فرانسوی بودند 


باتکاندادن دست او را بدرقه میکردند . بکی ار آسپافرناد 


۱۸۸ ماموریت خطرناک برای هزارچهره 


زد ۰ 

- تو باکارهای خودت جان هزاران تفر از مارا نجات 
دادی و اداره گشتاپو را زیر و رو کردی . 

دراین وقت درمرکز مخفی گشتاپو یک جلسه محرمانه 
باشرکت روسای آلمانی تشکیل شده بود. ژنرال " راگون "در 
حالی که دست‌های خود را بااعصبانیت تکان میدادگفت . 

- ما باید بفهمیم این مردعجیب چه کسی بوده» او 
بزرگترین لطمه‌ها را بسازمان ما وارد کرده تمام پرونده ها 
ومدارک گشتاپو را نابود کرده. .. باید هرطوری شده او را 
پیداکنیم ونا بودش‌سازیم وگرنه زندگی همه‌ما درخطروخوا هد 
بود . وقتی حرفهای ژنرال " راگون " تمام شد یکی ازافسران 
بصدا درآمد و گفت . 

و سا تور هی ی اة اڭ 
بروس درخانه‌ی خود مشغول کاره . باین ترتیب اینکار ۰ کاراو 
نیست . در فرودگاه لندن مقامات ضد جاسوسی که کاملا در 


جریان کارهای موق العاده " بروس " بودند از او استقسال 


ماموریت خطرناک برای هزارچهره ۱۸۹ 


کردند . بروس بانگرانی از رئیس اداره ضدجا سوسی پرسید . 

- پس دیانادخترم چرا باستقبالم نیامده ؟ مگربلائی 
سرش اومده ؟ 

-نه آقای بروس, دخترشما اینقدر گرفتاری داره که 

فرصت استقبال پیدا نکرده. دراینوقت بروس گفت . 

ید اانا واد فی که ان ردک 
خود را به لباس ' هانس کورت "درآ ورده من بود م وممکنست 
درصدد انتقامجوتی برآیند . 

رئیس اداره ضدجاسوسی خندید و گفت . 

-نه؛ نه شما اشتباه میکنید چون آقای بروس یابقول 
همشهریهای خودمون " بوقلمون " از لندن تکان نخورده و 
درتمام مدتی که تو در فرانسه بودی او درمحل کار خود کار 
میکر ده . 

آنها صحت کنان وارد اطاق کار بروس شدند . ناگهان 
بروس از تعجب برجایش خشک شد . چطور ؟ این دیگه کیه ؟ 


زیرا دید که مردی درست هم قیافه خودش بشت میز نشته 


۱۰ ماموریت خطرناک برای هزارچهره 
س 


و مشفول کار است . 
دراین موقع کسی که جای بروس نشسته بود ماسک خود 
را از چهره برداشت و دوان دوان خود را درآ غوش بروس 
انداخت »او دیانا دختر پروس بود که باچیره دستی خود 
نه تنها جا سوسان لمانی را در لندن دچار اشتیاه کرده بود 
بلکه پدرش رانیز غرق تعجب ساخته بود . 


پایان 


